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مقدمه مترجم 


به نام خداوند جان و خرد 

نویسنده این کتاب آقای هاری آرونز دارای سوابق علمی و آموزشی زیر بوده است: 

# عضو هیأت علمی آکادمی هیپنوتیزم پزشکی آمریکا. 

# موسس و مدیر مرکز آموزشی هیهنوتیزم «اتیکال هیپنوزیس». 

# موسس و رئیس هیأت امنای كلينيك پژوهشی در زمینه مسائل و مشکلات کودکان 
عقب افتاده در نیوجرسی. 

# سردبیر مجله هیپنوتیزم «هیهنوزیس کوارترلی». 

# نویسنده تعداد بی‌شماری مقاله و پنج کتاب, که قبلا دو اثر دیگر او با نامهای 
روشهای برنده جایزه در هیپنوتیزم و روشهای هیپنوتیزم سریع با ترجمه اینجانب به زبان 
فارسی ترجمه و منتشر شده اند. 

# نزديك به ۶۰ سال سابقه آموزشی به صورت اداره کلاس و یا برگزاری سمینار بویژه 
برای پزشکان, دندانپزشکان و قضات. 

کتاب حاضر که در آغاز به صورت يك جزوه ۶۴ صفحه‌ای به دانشجویان کلاسهای 
ا داده می شد با چنژین بار بازنگری بالااخره به صورت کتاب حاضر تهیه و تدوین شده 
است بیشتر مطالب آن عینا و با کمترین تغییر از روی نوارهای ضبط شده E‏ آقای 
E‏ روی کاغذ آمده‌اند. 
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شاید این تنها کتاب یا جزء معدود آثاری است که برای تدریس در دوره های آموزشی 
تهیه شده و برخی از ویژگیهای چشمگیر آن عبارتند از: 

۱. صلاحیت آموزشی و سوابق مولف در امر تدریس امری بدیهی بوده و یا کمتر فرد 
دیگری قابل مقایسه است. 

۲. در این کتاب تنها هیپنوتیزم علمی مورد توجه بوده و پوشش‌های عاریتی ارتباط 
هیهنوتیزم با مسائل ماوراء طبیعت و ماوراء روان شناسی که میراث گذشته‌هاست به کنار زده 
شده است. 

۳. تنها به بیان مطالبی بسنده شده که برای تدریس درکلاس لازم و ضروری هستند. نه 
موضوعاتی که به صورت سنتی بایستی در هر کتاب هیپنوتیزمی وجود داشته باشند. 

۴. تكنيك‌های ایجادکننده خلسه هیهنوتیزمی به صورتی دفیق, شیرین, قابل فهم و عملی 
بیان شده اند. تأکید بر روشهای بسیار جدیدی که در دو دهه اخیر کشف و معرفی شده‌اند. از 
نکات مهم و جالب این کتاب است. 

مولف تأکید می کند که دانشجو بایستی بدقت مطالب این کتاب را بخواند و بخوبی آن 
را عملا تجریه کند. بخش‌های اول که در زمینه سوژه‌یابی است بایستی با نهایت دقت و 
ممارست آموخته شوند تا از شکست‌های ناخواسته پیشگیری شود. روان شناسی هیهنوتیزم و 
تلقین موضوعات بسیار مهمی هستند که نیاز به مطالعات بیشتری را در این زمینه طلب می کنند. 
فصل خطرهای هیپنوتیزم که در این کتاب به صورت مفصلی بیان شده. معمولا در آثار دیگر کشتر 
مورد توجه قرار گرفته است. 

هاری آرونز پزشك نیست. ولی در اینجا لازم می دانم عینً به ترجمه مطالبی از او بهردازم 
که در پایان صفحه بیستم متن این کتاب آمده است: 

هیبنوتیزم بایستی برای اهداف درمانی و توسط افرادی مورد استفاده قرار بگیرد که 
صلاحیت کافی برای این کار را داشته و در رشته‌های د رمانی. تحصیلات معمولی 
را انجام داده و به رموز تشخیص و درمان مسلط شده‌اند. 

در اینجا بر خود لازم می‌دانم مثل موارد دیگر به این موضوع بسیار مهم اشاره کنم که 

هیهنوتیزم پزشکی با تشویق و نیت خیر همکار بزرگوارم جناب آقای دکتر هادی مثافی در ایران 

ترش پیدا کرده و تا به حال نزديك به ۶۰۰ نفر در کلاسهای آموزشی انجمن هیپنوتیزم 
پزشکی ایران با اصول و مقدمات این روش درمانی جالب و دل‌انگیز آشنا شده اند. صادقانه 
آرزو دارم در آینده با توجه به این حقیقت که دانشجویان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از 
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نخبگان و گلهای سر سبد سنجش آموزش کشور هستند. چنانکه شایسته است در آینده نزديك 
به آشنایی با اصول و مقدمات بسنده نکرده بلکه از لحاظ تسلط بر تئوریها و تکنيك‌های 
هیهنوتیزم» به درجه استادی برسند. من مطمئن هستم اگر همکاران ما بخواهند. می‌توانند در 
مدت کوتاهی به اوج تسلط بر هیپنوتیزم علمی و پزشکی برسند. برای رسیدن به این هدف تنها 
به حضور درکلاسهای آموزشی, مطالعه کتابهای علمی و تجربه و تمرین نیاز دارند. 

امیدوارم در آینده تنوع و بالندگی بیشتری در کلاسهای آموزشی انجمن هیهنوتیزم 
یزشکی ایران دید آید تا این کلاسها بتواند کادرهای پزشکی را برای کارهای هیهنوتیزم درمانی 
در رشته‌های مختلف آماده سازد. دانشکده‌های پزشکی و با تأکید بیشتر دانشکده‌های 
دنذانپزشکی باید به تأسیس سمینارهای آموزشی و تربیت کادرهای آموزشی - که بسیار ساده 
بوده و بسرعت حاصل می شود - بپردازند تا به خودکفایی علمی نائل آیند. 

تهیه این کتاب مرهون لطف و زحمت فرزند عزیزم بهنام است. مسلماً بدون توجه و 
عنایت او هرگز این کتاب به این صورت تهیه و عرضه نمی شد. 

این کتاب را به تمام دوستداران هیهنوتیزم - این دانش و هنر شگفت انگیز در ایران - 
تقدیم می دارم» زیرا اگر تشویق و استقبال آنها از ترجمه‌های اولیه اینجانب در زمینه هیهنوتیزم 
نبوده هرگز این کتاب ترجمه و به آنان تقدیم نمی گردید. 

آرزوی اینجانب در ترجمه این اثر آن است که این کتاب مورد استفاده دانشجویان و 
فار غ التحصیلان رشته‌های پزشکی, دندانپزشکی, مامایی و روان‌شناسی قرار بگیرد و از این 
طریق درخدمت به سلامتی هموطنان عزیز و گرامی موثر واقع شود. 

انتشارات اطلاعات با انتشار کتایهای هیپنوتیزم علمی نوین و بررسی علمی هیهنوتیزم 
پیشرو و پیشگام راهی بود که منجر به استفاده از این علم اعجاب انگیز در زمینه‌های پزشکی: 
دندانیزشکی و مامایی در ایران شده است. این کتاب نقطه اوج و در عین حال پایانی است که در 
راستای ترجمه و انتشار کتابهای آموزشی در این زمینه صورت می گیرد. اگر این دوره از کتابها 
با هیپنوتیزم علمی نوین آغاز شد, با این کتاب که نام کامل آن روش نوین استاد شدن در 
هیهنوتیزم است. خانمه می‌یابد. به عبارت دیگر. این کتاب دراین زمینه کلام آخررا گفته است! 
به اميد اينکه در راه تسکین آلام بیماران و دردمندان موثر باشد. 

دکتر سیدرضا جمالیان 


مقدمه مز لف 


من در سال ۱۹۳۴ [۵۱ سال پیش از تألیف این کتاب به صورت تجدیدنظر شده] در 
سطحی محدود به آموزش هیپنوتیزم مشغول شدم. در اولین کلاس من گروهی از صاحبان 
تخصص‌های گوناگون شرکت کرده بودند. در طول سه سال پیش از شروع کلاسهاء خود من از 
طریق مطالعه کتابهای محدودی که در زمینه هیهنوتیزم موجود بودند. به آموزش و فراگیری 
هیپنوتیزم مشغول شده بودم. در آن زمان کلاسی برای آموزش هیینوتیزم در آمریکا وجود نداشت 
ویا برای من شناخته شده نبود. درآن زمان تنها چهار هیپنوتیزور حرفه ای به صورت فعال دراین 
کشور [ آمریکا] وجود داشتند. سه نفر از آنها هیپنوتیزورهای صحنه و نمایشی بودند و تنها يك 
نفر از آنان «دکتره بود و به هیهنوتیزم درمانی می پرداخت که بعداً معلوم شد اين فرد هم يك 
حقه‌باز است. من به یاد نمی آورم که در آن زمان پزشکان» دندانپزشکان و روان شناسان به 
صورت علنی از هیهنوتیزم درکار خود استفاده می کردند, هرچند احتمالا استفاده از آن در برخی 
از مشاغل - از جمله پزشکی - توسط برخی از هیپنوتیزورهای شجاع آغاز شده بود. 

در سال ۱۹۴۱ من يك کتاب کوچك ۶۴ صفحه‌ای را با عنوان دوره استادی در 
هیهنوتیزم منتشر کردم. در واقع من مایل بودم از این جزوه به عنوان رئوس مطالب دوره آموزشی 
خودم استفاده کنم. براثر اصرار شا گردانم. در سال ۱۹۴۸ تجدیدنظری در آن انجام دادم و آن را 
به صورت مصور منتشر کردم. این کتاب با تیراژ کافی چاپ و از طریق کانالهای انتشاراتی در 
اختیار همگان قرار گرفت. این کتاب بار دیگر در سال ۱۹۵۵ مورد تجدیدنظر قرار گرفث و به 
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این ترتیب به صورت یك «کتاب درسی» درآمد که مطالب درسی دوره‌ها یا کلاسهای آموزشی 
من هم در آن گنجانیده شده بود. در سال ۱۹۶۰ بار دیگر يك تجدیدنظر گسترده و عمیق را در آن 
اعمال کردم و در این بازبینی بسیاری از مطالب غیرلازم را از آن زدودم که با گذر زمان این 
تغییرات لازم به نظر می آمدند. 

با بیشتر از يك ربع قرن آموزش, این روش آموزشی تغییرات و تحولات زیادی را 
متحمل شده و بارها مطالب و موضوعات طرح شده در آن تعدیل يا تکمیل شده است. طی این 
سالها من با دوره‌هایی آشنا شدم که برای آموزش صاحبان تخصص يا افراد عادی برگزار 
می شدند. من هم به نارسایی‌ها و هم به نقاط قوت آنان توجه داشتم و تمام مطالب موردنیاز و 
مفید را به موضوعهای درسی افزودم و بتدریج تمام لفاظی‌ها و مطالب غیرلازم - بویژه تئوریها- 
را حذف کردم به این ترتیب مجموعه‌ای به دست آمد که از لحاظ علمی و اخلاقی مجموعه 
کاملی را شامل می شد. برتری این روش نسبت به سایر مطالبی که در دوره‌های آموزشی دیگر 
مورد استفاده قرار می گیرند. از سوی متخضصان و افراد عادی زیادی مورد تأیید قرار گرفته و به 
این ترتیب حقائیت این داوری تصدیق و تأکید شده است: 

این کتاب عصاره دوره‌های آموزشی من است. روشهای القای هیپنوتیزم و سایر مطالب 
مهم آن مستقیماً از نوارهای صوتی جلسات عادی کلاسها به شکل نوشته درآمده اند و تنها 
جلسات تمرینی قابل انعکاس در کتاب نبوده اند. از سوی دیگر مطالب مر بوط به سوال و جواب 
- همین طور شرح نمایش پدیده های هیپنوتیزمی با اهداف آموزشی برای دانشجویان - در این 
مجموعه ظاهر نشده اند. کتاب روش استاد شدن در هیپنوتیزم یکی از اولین کوشش‌هایی 
است که برای ارائه يك دوره آموزشی جامع به صورت کتاب صورت گرفته است. بنابراین 
می توان این مجموعه را يك «کتاب درسی هیهنوتیزم» تلقی کرد. 

هاری آرونز 


مقدمه د کتر موریس بریانت! 


در شرایطی که خوانندگان این کتاب امکان مقایسه سایر دوره‌های تخصصی در زمینه 
آموزش هیپنوتیزم را با آنچه که از سوی آقای هاری آرونز ارائه شده دارند. می‌توانند برخی از 
تفاوتهای مهم و مشخص در این زمینه را مشاهده و ملاحظه کنند. تنها در این محدوده من 
می توانم به يك نکته منفی اشاره کنم و آن این است که آقای آرونز به تدریس پزشکی» 
دندانپزشکی و روان شناسی نمی پردازد. 
برای این کمبود دلیل واضح وروشنی وجود دارد: زیرا او نه پزشك است و نه دندانپزشك 
و یا روان شناس. از سوی دیگر او تصور می کند که «شاگردان» او قبلا در رشته‌های تخصصی 
خویش کارآیی‌های لازم راپیدا کرده اند؛ بنابراین در این شرایط به آموزش هیپنوتیزم از جمله 
فراگیری روشهای القای خلسه و سایر موضوعات مربوط به آن پرداخته اند. 
دکتر «چارلز مایر» از شهر دالاس در ایالت تکزاس طی نامه‌ای به آقای هاری آرونن به 
این ترتیب به صورت موجز و فشرده ای این موضوعات را خلاصه کرده است: 
... زمانی که یك فرد متخصص در یك سمینار شرکت می کند. اساسا و ترجیحاً برای 
فراگیری تكنيك‌ها به این جلسات روی می آورد. بنابراین وظیفه شماست که به او 





۱. در صفحات ۱۳۷ تا ۱۴۰ کتاب روشهای برنده جایزه در هیهنوتیزم که توسط هاری آرونز تألیف و توسط 
این قلم ترجمه و از سوی انتشارات جمال الحق منتشر شده, سوابق علمی و عملی آقای دکتر موریس بریانت 
- همین طور شرح تکنيك بی نظیر ایشان با عنوان «هیینوتیزم با چرخش سره-آمده است - مترجم. 
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این مهارتها را به صورتی بیاموزید. که کارآیی عملی داشته باشند. من در بسیاری 
از سمینارها اهیپنوتیزم] که توسط گروههای آموزشی دیگر برگزار شده بودند 
شرکت کرده‌ام. ولی با کمال صمیمیت صمیمیت می توانم اعلام کنم که دوره شما از همه آنها 
بات واز لحاط نان پی هن اا تفوق و برتری دارد. 
دراین کتاب مطالب و موضوعات زیادی وجود دارند که می توانند مورد تحسین خواننده 
قرار بگیرند. صرفنظر از يك دید مختصر به تاریخ هیپنوتیزم. تمام موضوعاتی که غیراساسی 
هستند, به کنار گذاشته شده اند. هرچند اشاره های مختصری به تئوری شده است. ولی از آنجا 
که هیچکدام از آنها به این سوال که «هیهنوتیزم چیست؟» جواب قانع کننده ای نمی‌دهند. ارزش 
و اعتبار چندانی ندارند. در سایه مطالب متضادی که در مضامین نظری مطرح می گردند. همیشه 
مؤلفان مجبور می شوند خوانندگان خود را به کارهای آكادميك دیگری ارجاع دهند. 
علاوه بر آن» برجسته‌ترین نکته‌ ای که در زمینه این کتاب می توان به آن اشاره کرد. 
توصیف دقیق و روشنی است که از نحوه و چگونگی القای خلسه هیبنوتیزمی وجود دارد. شکلی 
که آقای آرونز در قالب «اقدامات سه‌مرحله ای» برای بیان عالی و دقیق تکنيك های هیبنوتیزمی 
انتخاب کرده. شرح و آموزش هیپنوتیزم به صورتی منطقی را امکان پذیر می سازد به این ترتیب 
سوژه‌ها دیگر مجبور نمی شوند به برخی از راههای خسته کننده» بی حاصل و یا بی‌معنا روی 
آورند. او در تمام تکنيك‌های استاندارد. نحوه استفاده از این روش سه‌گامی را بیان داشته 
است. شاید يك قسمت دیگر از جالب‌ترین و دل‌انگیزترین قسمت‌های این کتاپ. شرح و 
توصیف روشهای تشویق کننده, راههای غیرمستقیم القای هیپنوتیزم - تكنيك‌های پرت کننده 
حواس و گیج کننده - است که در طی آنها به بیان واریانت‌ها یا اشکال جانبی هم به آن سطح از 
دقت و ظرافت پرداخته که دیگر محلی را برای سژال باقی نگذاشته است. همان طور که من در 
کلاسهای درس شاهد بوده ام در کتایها هم تكنيك ها به صورت دقیقی ارائه شده و مطالب کلمه 
به کلمه, قدم به قدم با شرح و بسط لازم و بسیار مفید و مطلوب برای دانشجویان عرضه 
گردیده اند. 
به نظر من - نسبت به کلاسهایی که تا به حال من شاهد آتها بوده ام - کلاسهای درس 
آقای هاری آرونز مرتب‌ترین و منطقی ترین دوره‌های آموزشی در این زمینه هستند. 
۱ این مجموعه, کتاب درسی مرجع سمینارهای هیپنوتیزم پزشکی و علمی است که من 
انها را اداره می کنم. برای من بسیار جالب و قانع کننده است که از آقای آرونز بخواهم که 
تکنيك‌ها را در کلاسهای سمینار آموزش دهد. این موضو ع به من این امکان را می‌دهد که اولا 
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تمام انرژی خود را منحصراً صرف آموزش مطالبی بکنم که به مسائل پزشکی و دندانیزشکی 
۳ بوط می شوند. و ثانیاً یه نمایش و آموزش تکنيك‌های سریع هیهنوتیزم بهردازم زیرا این 
تکنيك‌ها به‌طور عالی و اساسی هیپنوتیزم را به صورت یك الگوی عملی برای رشته‌ها و 
هنرهای درمانی درآورده است. 
دکتر موریس بریانت 
دانشیار بالینی در پزشکی عمومی 
و مدیر سمینارهای هیپنوتیزم علمی پزشکی دانشگاه واشینگتن 


مقدمه آقای دیوی کلی 


قضات و حقوقدانان به صورتی روزمره با مسائلی سروکار دارند که به روان‌شناسی 
رفتاری انسانها مربوط می گردد. این کار ممکن است در زمان بازجویی موردنظر باشد. بنابراین 
کلیه کسانی که در مشاغل قضایی خدمت می‌کنند. بایستی با مضمون هیپنوتیزم مانوس و به آن 
علاقه‌مند بوده باشند. در این زمان دیدگاه قدیمی در زمینه تنبیه شدید و فوری گناهکاران و 
محروم ساختن آنها از آزادی و زندگی با سایرین جای خود را به إعمال اقدامات ملایم و 
ریشه‌یابی مسائل زمینه ساز جرائم داده است. بنابراین آگاهی از زمینه‌های ایجاد تبهکاریها 
اهمیت بیشتری بیدا کرده است و در عصر ما این موضوعی ضروری است که قضات. وکلای 
مدافع و مجریان قانون تا حدود زیادی از مضامینی آگاهی داشته باشند که به تمایل انسانها 
بزای جواب مساعد دادن به انواع تلقینات مر بوط می شود: این اطلاعات و آگاهیها نباید تنها به 
مطالب تئوری منحصر شده باشد. بلکه بایستی به صورتی عملی و کاربردی تمام تکنيك‌های 
هیپنوتیزم و استفاده درست و مؤثر از متدهای تلقین را هم شامل گردد. از آنجا که اینجانب به 
مقدار زیادی با دانشها و مهارتهای تدریس شده توسط ملف این کتاب آشنا شده ام» به خود 
حق می‌دهم تا این مقدمه را بنویسم. 

پس از حدود چهل سال خدمت در زمینه‌های حقوقی و قضایی, این موضوع که 
خلاصه نویسی از حقانیت و اصالت والایی برخوردار است. برای من به صورت يك اصل یا 
قانون درآمده است. احتراز از زیاده نویسی و اطناب کلام در این مجموعه کاملا مراعات شده و 


رقدمهٌ آقای دیوی کلی 1۵ 





مطالب لازم به شکلی موجز و چکیده بخویی و با فصاحت عرضه گردیده است. بدون آنکه 
زکنه اي از مطالب لازم و اساسی نادیده گرفته شده باشد. بنابراین حق خود می دانم تا ازاین 
کتاب - که به بهترین صورتی اصول فشرده نگاری در آن مراعات شده - تعریف و تمجید نمایم و 
کار برد این شیوه پسندیده را توصیه کنم. 

در این اثر آقای هاری آرونز بخوبی موفق شده است تمام مطالب غیرلازم و دست و 
باگیر را به کناری بگذارد و از سوی دیگر به شرح و بیان کلیه مطالبی ببردازد که برای رسیدن به 
مقام استادی در هیپنوتیزم علمی لازم و ضروری هستند. امروز دیگر آن زمان به سر آمده که با 
شنیدن واژه «هیهنوتیزم», دنیایی از مفاهیم اسرارآمیز ساحرانه و یا اعمال و رفتارهای شیادانه 
به ذهن تداعی می شدند. در این زمان ما بخوبی از این موضوع آگاهی داریم که هیهنوتیزم يك 
رشته علمی بخوبی تشریح شده و جاافتاده است که تمام اصطلاحات و مفاهیم آن با منطق و 
اصطلاحات علمی بیان می شود و دیگر رسوباتی از مطالب عارفانه ومضامین پوشیده و پنهان در 
پرده ای از رمز و راز وجود ندارد. روشی که برای شرح و بیان مطالب در این کتاب مورد استفاده 
قرار گرفته, بسیار دقیق, قاطع و علمی هستند. 

هیپنوتیزم یك مقوله کاملا علمی است که قوانین و فرمولهای آن بخوبی شناخته و به 
وضوح تمام بیان شده آند. خود پدیده هیپنوتیزمی مضمونی است که در تمام انسانهای سالم 
- صرفنظر از میزان هوش یا زمینه کاری آنان - امکان پیدایش و حصول دارد. آن قدر طبیعی و 
عادی است که ذهن انسان به این گونه است. در زندگی روزمره هرچند این امر چشمگیری 
به نظر نمی آید, ولی قوانین هیهنوتیزم با گستردگی شگرفی به چشم می خورد. در اطراف ماء در 
گفتار ما و در فعالیت‌های روزمره ما به شکلی دائمی و فعال تلقینات غالبا غیرمستقیم به ایفای 
نقش مشغول هستند. کارا ما از موضو ع «هیهنوتیزم جاده» مطالبی می شنویم که اشاره به آثار 
خواب آور یا رخوت زای مشاهده مستمر و یکنواخت درختها یا میله‌های فلزی کنار بزرگراهها 
دارد. در زندگی روزمره سیل مستمری از تلقینات با نام تبلیغات تجارتی از طریق تلویزیون؛ 
رادیو تابلوهای تبلیغاتی کناره جاده‌ها و... بر فکر وذهن ما فشارمی آورند و در بسیاری از موارد 
بدون اثر آگاهانه منجر به برخی از خریدهای غیرآ گاهانه می شوند. هرچند این موضو ع هنوز در 
برخی از کشورها تحقق پیدا نکرده, با این وجود در بسیاری از نقاط جهان نقش بارز و سازنده 
هیپنوتیزم در زمینه‌های متعددی مشهود است و نه تنها در درمان بیماریها و ناتوانیهاء بلکه در 
افزایش حس اعتماد به نفس هم نقش بارزی بازی می‌کند. این موضوعی غیرواقعی و 
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ناعادلانه است که هیپنوتیزم را تنها در محدوده اقدامات یا هنرهای درمانی محبوس يا محدود 
کنیم. سیمای جادویی و پدیده‌های اسرارآمیزی که در هیپنوتیزم وجود دارند یا به چشم 
می خورند. باعث شده تا گروهی از مردم بدون آنکه به محدودیت‌ها و موارد استعمال آن توجه 
کنند, راه مقابله با هر مشکلی را در هیپنوتیزم جستجو کنند. مسلماً در هیهنوتیزم و خود هیهنوتیزم 
قدرتها و قابلیت‌های فراوانی وجود دارند. ولی اگر نکات فوق مورد توجه قرار نگیرند. در این 
شرایط برای آن بدنامی به بار خواهد آمد. اشتباه در ارزشیابی امکانات هیهنوتیزم و قاثل بودن به 
ظرفیت‌ها و کارآیی‌های نامحدود درمورد آن داستان غم انگیز سابقه‌داری است که بیشتر افراد 
غیر بزشك به ابعاد آن دامن می زنند. 

در این مجموعه هیپنونیرم علمی در سطح دانشگاهی مورد بحت و بررسی قرار گرفته 
است. برنامه درسی بسیار کامل و جامع است. ملف کتاب انسان با بصیرتی است که تمام عمر 
خود را صرف فراگیری و آموزش هیپنوتیزم کرده ودر این کتاب هم به جای آنکه به بحث و طرح 
مطالب غیرواقعی و اغراق آمیز بهردازد. عمدتا به شرح تكتيك‌های ایجاد هیپنوتیزم پرداخته 
است. در کتابی که فراروی شما قرار گرفته. روشهای عملی با شرح و بسط کافی بیان شده اند 
و متن تلقینات چاپ شده درست آنهایی هستند که در کلاس بیان می شوند. نوآوری جالب در 
طراحی «اقدامات سه‌پله ای» در جریان القای هیبنوتیزم. موضو ع هیهنوتیزم در شرایط بیداری» 
هیپنوتیزمهای سریع و سایر مطالب وابسته در کمتر اثردیگری به این جامعی و کاملی گردآوری 
شده اند. 

مانند هر دوره آموزشی دیگر, موفقیت شاگرد بستگی زیادی به نگرش, آرزو, صمیمیت» 
اشتیاق. صداقت و پشتکار او دارد. موفقیت عملی در استفاده از تكنيك‌ها در گرو آن است که تا 
چه اندازه کامل و دقیق و با لحن مناسب این مطالب را به کار ببرید. براساس تجربیات من 
شنیدن نحوه ارائه و اجرای تلقینات در کلاس و شنیدن از دهان استادی دانشمند و با دید علمی 
درموفقیت نهایی سهم زیادی دارد. 

حتی اگر شما نخواهید هیپنوتیزم را در شغل و حرفه خودتان مورد استفاده قرار دهید. با 
مطالعه این کتاب در این زمینه بسیار جالب اطلاعات درست و صحیحی را کسب می کنید و در 
سایه این آگاهیها و اطلاعات به اعتماد به نفس و رضایت فردی زیادی دسترسی پیدا می کنید. 

دیوی کلی 


قاضی دادگاه استیناف در ایالت ایندیانا 


مقدمه پروفسور هورنل‌هارت 


این کتاب معتبرترین, واضح‌ترین, شیرین ترین و عملی‌ترین کتایی است که من در 
زمینه نحوه هیپنوتیزم کردن دیده ام. این کتاب به‌صورت صادقانه و صمیمانه ای نوشته شده و 
درك آن بسادگی امکان پذیر است. در این مجموعه به صورت تحسین آمیزی تكنيك های زیادی 
آموزش داده شده و به صورت شایان توجهی از مضامین و مفاهیم غیرمرتبط. سطحی و مشکرك 
خالی است. مسائل مهمی که در سایر کتابهایی که در این زمینه تألیف شده اند, بوفور مشاهده 


می شود. 

من این شانس و موقعیت را داشته ام که در اداره سمینارهای متعددی شر کت داشته باشم 
که در آنها آقای آرونز مطالب این کتاب را تدریس کرده اند. من می توانم شهادت بدهم که 
تكنيك‌های مندرج در این کتاب در شرایط عملی فوق العاده موثر و مفید بوده و در شرایطی که 
آنها در کلاس به معرض نمایش گذاشته می شدند. موجی از شادی, شعف و رضایت در بین 
دانشجویان یدید می آمد. این تکنيك‌ها - همین طور روشی که آقای آرونز برای ایجاد 
خودهیپنوتیزم ارائه می دهد - ارزش عملی والایی دارند و معلوم می شود که بخو بی طراحی 
شده اند. ۲ 

هورنل‌هارت 
استاد بازنشسته جامعه‌شناسی در دانشگاه دوك 


مولف کتاب خود شرطی کردن, راهی نو برای زندگی همراه با موفقیت. 


نکات تاریخی هیپنوتیزم 


تاریخ هیهنوتیزم نوین با زندگی دکتر «فرانتس آنتوان مسمر» آغاز می شود که در فواصل 
سالهای ۱۷۶۰ تا ۱۸۴۲ زندگی می کرد. او به ابعاد و اهمیت نظریه مغناطیس حیوانی که صدها 
سال قبل از اوهم وجود داشت اهمیت و اعتبار زیادی بخشید. وی براساس این نظریه جذاب 
قدیمی, سیستم درمانی نو و پرقدرتی را بنا نهاد و علت پیدایش تمام بیماریهای انسانی را 
اختلال درتوزیع این «سیاله کیهانی» در بدن انسان دانست و تصور می کرد این اشعه‌ها و 
انرزیهای جهان شمول یا جانشین,زمینی آنها می تواند به برقراری سلامتی كمك کند. هرچند در 
جریان «بحرانهای مغناطیسی» دکتر مسمر با تعداد بی شماری از بدیده هیپنوتیزمی روبرو شده 
بود. ولی او کاملا ازاین مسأله بی خبر بود و بعدها یکی از شاگردان او به ثام «مارکی آرماند 
پوبی سگور» با خلسه هیپنوتیزمی برخورد کرد و آن را «سومنامبولیسم مصنوعی» نامید. وی این 
حالت را مشابه با وضعیت خوابگردی می‌دانست که در برخی از افراد در شب و در جریان 
خواب پدید می آید. 

پیروان دکتر مسمر و پویی سگور هم به غلط به عقیده مغناطیس حیوانی معتقد بودند تا 
اينکه در سال ۱ دکتر برید واژه هیپنوتیزم را که از لغت یونانی «هیپنوز» به معنای خواب 
گرفته شده بود برای این حالت انتخاب کرد و با طرد و بایگانی تاریخی نظریه مانیاتیزم» عصر 
هیپنونیزم علمی آغاز گردید. اومعتقد بودکه هیپنوتیزم بیشتر براثر حالت جذبه و شور پدید 
می آید که شکلی ابتدایی از باور به تمرکز یا فیکساسیون بود. پس از او, دکتر الیوتسون و دکتر 
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اسدیل از تلقینات لفظی هم استفاده می نمودند و از قدرت ضد درد آن برای انجام اعمال 
جراحی کوچك و بزرگ استفاده می کردند. 

سالها بحث و جدل بین دکتر ژان‌شارکو استاد بیماریهای اعصاب در بیمارستان 
«سالپه تریه» در پاریس و پروفسور برنهايم استاد دانشکده پزشکی نانسی وجود داشت و 
بالاخره به نفع برنهایم تمام شد و او معتقد بود که به كمك تلقینات لفظی و تحریکات عصبی 
می توان به ایجاد هیپنوتیزم نائل آمد و عمق خلسه را به سه مرحله متفاوت تقسیم کرد. پروفسور 
برنهایم و پیروان او معتقد بودند که تنها به كمك تلقینات لفظی می توان به ایجاد هیپنوتیزم نائل 
آمد و با تجربیات و تحقیقات زیاد. نظریه شارکو را - که هیپنوتیزم را نشانه‌ای از هیستری 
می‌دانست - ردکرد. 

زمانی که ایجاد هیپنوتیزم از طریق تلقین پا گرفته بود. مایرز نظریه جالبی را مطرح کرد 
که پراساس آن در سطحی پایین تر از هوشیاری. جدالی بین دو شخصیت درونی انسان برقرار 
است. این نظریه بعدها توسط برخی از روان‌شناسان آمریکا مانند پروفسور ویلیام جیمز و دکتر 
بوریس سیدیس به صورت بهتری تعریف و توصیف گردید و نظر یه «ضمیر مادون آگاه» پا به 
عرصه علم گذاشت. این نظریه به برخی از دانشمندان و پژوهشگران مکتب جدید نانسی كمك 
کرد و این افراد از جمله پروفسور شارل ريشه پیرژانه. اميل کوئه. پل‌دوبوآء اکوروویج. 
موبیوس, مایرز, گورنیه. استانلی‌هال و فورل در بسط و شکوفایی این علم جدید كمك کردند. 

هرچند هیپنوتیزورهای آمریکایی خود را جزء این طبقات نمی‌دانند. ولی آنها با برخی 
از استثناهای بسیار معدود. می‌توانند جزء مکتب جدید نانسی به حساب آیند. 


سابقه هیپنوتیزم پزشکی در ایران* 


براساس کتاب هیهنوتیزم پزشکی ولبرگ. مغان ایرانی - یکی از طوایف ششگانه مادها - 
ازطریق تمرکزهای طولانی و سخت چشم در خویش خلسه هیهنوتیزمی از نوع کاتالهتيك به 
وجود می آوردند ودر این شرایط ادعا می کردند به قدرتهای شفابخشی ودرمانگری فوق طبیعی 
دست یافته اند. واژه ماژيك به عنوان جادو یا ساحری از کلمه مغ یا ماجی مشتق شده است. 

مانی فوق‌العاده بر تکنيك‌های هیپنوتیزم. با القای ریت و شهود مسلط بود و براساس 
آنچه که در کتاب ایران در عهد ساسان آمده, به اقدامات شفابخشی و درمانگری هم مشغول 
بوده است. پروفسور کریستن سن در کتاب فوق در فصل مانی مفصلا در متن و زیرتویس به این 
موضوع اشاره دارد. 

براساس مطالعات نیکلسون که در کتاب عرفای اسلام آمده» سير و سلوك عرفا و 
صوفیان خیلی به پدیده‌های هیپنوتیزمی شیاهت دارد. 

تاریخ هیپنونیرم در ایران به صورت مقدمه‌ای بسیار مفصل و مستند در مقدمه کتاب 
هیهنوتیزم در ۱۱ درس که توسط دکتر ژان - پیرگیوند تألیف و توسط بهنام جمالیان ترجمه 
شده, امده است. 

در لحظات پایانی تهیه این کتاب. انجام دو جراحی بر روی لثه دو بیمار تنها به كمك 





© این قسمت توسط مترجم اضافه شده است. 
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هیمنوتیزم و گزارش بیشتر از ۷۷ مورد دیگر استفاده از هیپنوتیزم در دندانهزشکی در دانشکده 
دندانپزشکی دانشگاه تهران توسط آقای دکتر پرویز ترك‌زبان (روزنامه اطلاعات به تاریخ 
۷۴ این امید را به وجود آورد که هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی در ایران از تصور و 
آرزو به مرحله عمل رسیده است. 


درس اول 


آزمونهای تلقین پذیری مقدماتی 


یکی از ایرادات اساسی که در زمینه کاربرد هیهنوتیزم بویژه در مشاغل گوناگون مطرح 
می‌گردد. این باور است که استفاده از هیپنوتیزم بسیار وقتگیر است. این استدلال تنها در 
شرایعطی صحیح است که هیپنوتیزور کوشش کند تا هر فردی را که به او مراجعه می کند. 
هیهنوتیزم نماید. برخی ازافراد را می توان بسرعت هیهنوتیزم کرد و برای قراردادن گروهی دیگر 
در خلسه هیپنوتیزمی به چند دقیقه وقت نیاز است. بالاخره عده ای هم هستند که نمی‌توانده 
هیپنوتیزم شوند و یا نیاز به مقدمات و امکاناتی دارند که هميشه در دسترس نیستند. برای آنکه 
استفاده از هیهنوتیزم عملی باشد. هیپنوتیزور بایستی براحتی بتواند ارزشیابی سریعی از تمام 
سوژه‌ها داشته باشد. تنها در این شرایط است که او متوجه می شود كداميك از سوژه‌ها را 
بایستی فورأًهیپنوتیزم کند و چه کسانی را رها کرده یا به کنار بگذارد. برای رسیدن به این هدف 
سوزه‌یابی یا مشخص کردن کسانی که دارای قدرت یا استعداد هیپنوتیزم پذیری بیشتری هستند 
کاملا لازم و ضروری است. آزمونهایی که در صفحات بعد به شما عرضه می شوند. برخی از 
تست‌های عملی هستند که برای شناخت سوژه‌های مناسب به کار می روند. 


اهداف سه کانه 
-هدف اول طبقه بندی است. به این ترتیب مشخص می شود چه سوژه هایی خوب. بد یا 
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- هدف دوم برای «گرم شدن» یا «شرطی شدن» است. از طریق انجام این آزمونهاء 
بتدریج سوژه آماده می شود تا در خلسه هیپنوتیزمی قرار بگیرد. او به این خاطر گرم شده و یا 
شرطی می شود تا بهتر و سریع تر در خلسه هیپنوتیزمی قرار بگیرد. برای 
هیپنوتیزم کردن سوژه ای بکوشید.اگر او بخوبی و از طریق این تست‌ها آماده نشده باشد. 
شانس موفقیت شما شدیداً کاهش بیدا می کند. 

- سومین هدفی که از انجام این تست‌ها داریم, حتی از دو مورد قبلی مهم تر است. به این 
ترتیب با مشاهده عکس العمل هایی که او نشان می‌دهد. این سر نخ به دست شما می آید تا 
تصمیم بگیرید از کداميك از تكنيك‌های هیپنونیرم کردن در مورد او استفاده کنید. يك روش 
منفرد. هرقدر هم که هیپنوتیزور درکاربرد آن ماهر بوده باشد, نمی تواند بر روی تمام افراد مزثر 
واقع شود. بنایراین در هر شرایط نهایت مهارت و استادی شما در آن است که بخوبی تشخیص 
دهید کدام روش برای چه سوژه ای مناسب تر است تا امکان شکست به حداقل خود برسد. 


پاندول شورول" 

من به عنوان انتخاب اول از«پاندول شورول» استفاده می کنم» زیرا نه تنها از این روش 
مهم و مؤثر نتایج زیادی را به دست آورده ام» بلکه به كمك آن و با روشهای دیگر می توانم به 
شاگردانم كمك کنم تا آموزش بهتری ببینند. هرچند این وسیله برای اولین بار توسط يك 
دانشمند فرانسوی به نام م.شورول به این خاطر طراحی و عرضه گردید تا به كمك آن میزان 
تلقین پذیری افراد جهت هیپنوتیزم شدن مشخص شود. ولی من علاوه بر هدف فوق, برای 
افزايش قدرت تمرکز سوژه‌ها هم از آن بهره می گیرم. این وسیله را به این صورت می توان 
توصیف کرد: ۱ 

یك نخ یا رشته باریکی را انتخاب کنید که درحدود ۳۵ تا ۵۰ سانتی متر طول داشته باشد 
و به یك انتهای آن يك حلقه یا انگشتری سنگین, کلید یا اجسام مشایهی بیاویزید - بهتر است 
برای این آویزه از يك جسم درخشان یا شفاف استفاده کنید. [در کشورهای غربی] لین وسیله 
به اشکال متنوع در مغازه هایی به فروش می روند که در آنها انوا وسایل کمکی برای هیهنوتیزم 
کردن وجود دارند. سر دیگر این نخ یا زنجیر باريك را به انتهای مداد تفای که مرا مداد 
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راك کن قرار دارد - ببندید. طول این مداد بایستی حدود ۱۸ سانتی‌متر باشد. پس از آن بر روی 
يك مقوای صاف يك دایره به قطر ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر رسم کنید. (هرچند از يك ورقه کاغذ هم 
برای این منظور می توان استفاده کرد. ولی من متوجه شده ام که ورقه‌های مقوایی برای این 
منظور مناسب تر هستند.) از مرکز این دایره دو قطر عمود بر یکدیگر را عبور دهید. برای مثال 
قطر افقی را با حروف 4 و 8و قطر عمودی را با حروف »و «مشخص کنید ومرکز دایره را هم با 
حرف × نامگذاری نمایید. 

این صفحه را بر روی يك صندلی یا میز کوتاه قرار دهید و فردی که پاندول را حمل 
می‌کند. بایستی در کنار آن قرار گرفته و ازبالا به پایین و به صفحه نگاه کند. فرد آزمایش کننده 
بایستی با دودست و به كمك دو انگشت شست و نشانه نوك تراشیده شده مدادرا در دست بگیرد 
و طوری مداد را قرار بدهد که در سطحی موازی با زمین قرار بگیرد و قسمت انتهایی آویزه بر 
بالای نقطه × یا مرکز دایره مستقر شود. 

شما بایستی راست بایستید و باهایتان را به یکدیگر بچسبانید و تا آنجا که ممکن است. 
بدن شما راحت و ریلاکس باشد. در زمانی که برای اجرای آزمایش این یاندول را در دست 
گرفته‌اید. آرنجهای شما نباید په تنه شما چسبیده باشند. در این شرایط پاندول باید کاملا 
راست و مستقیم بر بالای مرکز دایره قرار گرفته باشد. 

در این لحظه شمابه نقطه × خیره شده اید و حلقه - وزنه کوچك یا گوی کوچکی که در 
انتهای پاندول نصب شده - بایستی در مسیر خط مستقیمی قرار بگیرد که بین چشم شما و نقطه 
× قرار گرفته است. اگر در این لحظه شما برروی این نقطه خیره شوید, وزنه انتهایی پاندول هم 
به حالت بی حرکت بر بالای مرکز دایره قرار می گیرد و یا حرکات دورانی خیلی خفیفی را بر 
بالای آن انجام می‌دهد. در این لحظه نگاهتان را بر روی نقطه ۸ متم رکز کنید و بس از لحظه ای 
در طول قطر افقی دایره به نقطه 8 بروید و دوباره به نقطه هنگاه کنید و در حالی که برروی این 
عمل تمرکز کرده اید. مدام به نقاط ۸ و 8و پالعکس بنگرید و این جریان را قطع نکنید. پس از 
مدت کوتاهی مشاهده می‌فرمایید که پاندول هم در همان مسیر افکار شما حرکت می کند. در 
آغاز حرکت خقیفی پدید می‌آید. ولی در گذر زمان بتدریج شدید و شدیدتر می شود. هرقدر 
تمرکز شما شدیدتر باشد. حرکات پاندول هم قویتر و پردامنه‌تر خواهد بود. 
۱ پس از آنکه چند دقیقه ای به این ترتیب گذشت. به صورتی ناگهانی توجه خودتان را بر 

روی خط 00 متمرکز کنید و نگاهتان را در جهت عمودی از پایین به بالا و از بالا به پانین 
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حرکت بدهید. پس از مدت کوتاهی تغییراتی در نظم حرکات باندول پدید می آید تا اینکه 
بالاخره در مسیر فکری شما به حرکت درمی آید. 

اگر در این زمان شما بر روی يك مسیر دایره ای تمرکز کنید. یعنی چشم شما بر روی 
محیط دایره به حرکت درأید. پس از آنکه برای مدتی نگاه شما بر گرد این دایره به حرکت آمد, 
در پاندول هم يك حرکت دایره ای یا بیضوی پدید می آید. اگر شما به صورتی ناگهانی تمرکز 
خود را متوقف سازید و بررروی نقطه ×متمرکز شوید. پس از زمان کوتاهی این پاندول هم متوقف 
من شود 

زمانی که شما شروع به تمرین می کنید. این احتمال وجود دارد که در آغاز کار این 
حرکات به نحو دلخواه به وجود نيایند. در برخی از موارد بس ازيك استراحت می توانید تمرینها 
را تکرار کنید و موفق شوید. در مواردی که با اشکال مواجه شده اید. توجه کنید که طول نخ به 
اندازه کافی بلند و وزن آویزه به اندازه کافی سنگین باشد. البته نباید این آویزه به اندازه ای 
سنگین باشد که حرکت آن به علت سنگینی زیاد مشکل باشد. نکته مهم دیگر این است که ما 
باید خیلی ریلاکس ایستاده باشید و به چیزی تکیه نداده باشید. از سوی دیگر دستان شما از 
تنه تان فاصله داشته باشد و از همه مهم تر شما بایستی کاملا تمرکز کرده باشید. 

زمانی که شما فرد دیگری را با این دستگاه مورد آزمایش قرار می‌دهید. بایستی دقت 
کنید تا تمام مطالب را با اودر میان بگذارید. در این شرایط مطالبی که شما بیان می کنید. بایستی 
هم درست و هم کامل بوده باشند. زمانی که به او یاد می دهید که نگاهش را در مسیر مشخص یا 
خط موردنظر به جلو و عقب ببرد. لازم است که به كمك حرکت یکی از انگشتانتان این موضوع 
را به صورت عملی به او نشان بدهید. زمان این رفت و برگشت بایستی در حدود يك ثانیه‌باشد و 
در گذر زمان سعی بفرمایید تا این عمل به صورتی یکنواخت و هماهنگ ادامه بیدا کند. شما 
می توانید با ارائه تلقینات یا برخی جملات به اجرای درست این برنامه كمك کنید. برای مثال به 
او بگویید: 

بالاء پایین... در طول خط... بالا وپایین... با تمرکز... بالا و پایین و یا در موقعیت دیگر 
برای پیدایش حر کت دایره ای بگویید: گرد و گرد... گرد و گرد... در بسیاری از موارد این 
تلقینات لفظی خیلی بهتر حرکات باندول را به وجود می آورد. 

این تمرین می تواند به صورتهای متنوعی مورد استفاده قرار بگیرد که برخی از آنها 
بسیار جالب و سر گرم کننده هستند. برای کسب نتیجه بهتر لازم است که سوژه مناسبی را برای 
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این کار انتخاب کنید. اگر این آزمایش را با عده زیادی از افراد انجام دهید. برخی از آنها 
ممکن است خیال کنند که شما آدم ساده و زودباوری هستید و یا اینکه آنها را افرادی ساده و 
ابله تصور کرده اید. برخی از افراد در زمان کار کردن با این پاندول ادعا می کنند که این دستگاه 
با نیروی مغناطیسی یا انرژیهای دیگر بارور شده است. یك روش جالب و سر گرم کننده برای 
تشخیص میزان تلقین پذیری افراد این است که ادعا کنید که این پاندول در ارتباط با جنسیت 
افراد به صورتهای کاملا متفاوتی عکس العمل نشان می‌دهد. برای مثال اگر آن را بر روی 
بازوی یك مرد قرار دهید. در مسیر بازوی او به حرکت رفت و بر گشت می پردازد» درحالی که اگر 
آن را برروی بازوی يك خانم مستقر سازید. به انجام يك حرکت دایرهای می پردازد. اگر شما از 
روی شوخی و یا به عمد این نوع حرکات را بر روی بازوی يك زن و يك مرد انجام دهید. اگر 
پاندول را در اختیار افراد بشدت تلقین پذیر قرار دهید. آنها واقعاً این نوع حرکات را بر روی 
دست زنان و مردان - به صورتی صادقانه - به معرض نمایش می گذارند!. 

بار دیگر به این نکته جالب و بسیار عجیب اشاره می کنم که در برخی از موارد افراد 
بشدت تلقین پذی ساده و زودباور آنچنان ایمان یا اعتقادی به جنبه‌های خرافاتی مرتبط با 
پاندول پیدا می کنند که شما با زحمت و استدلال هم نمی توانید آنها را به قبول حقیقت وادار 
تلقین به نفس اساس کار است 

در درس اول ما با کاربرد یکی از اولین اصول روان‌شناسی آشنا شدیم که هیهنوتیزم 
براساس آن عمل می کند - اصلی که در زبان روزمره ما با فراز «اثر فکر بر جسم» مشخص 
می شود. شما می توانید روی سلیقه شخصی خودتان از آن به عنوان «اثر روان بر ماده» هم نام 
ببرید. در این مثال خاص که بیان گردید. مقصود ما این نیست که در این تجربه فکر يك نفر بر 
روی جسم فرد دیگری تأثیر می گذارد. بلکه این مقصود را بیان می داریم که فکر یك فرد برروی 





۲. در زستان ۱۳۷۱ روی کنجکاوی شخصی به منزل فرد بسیار مشهوری رفتم که درشمال تهران به انجام 
«شفا بخشی روحی» می پرداخت. او از حرکات تسبیح خود به صورت دایره ای یا خطی برای تشخیص بیماریها 
- به قول خودش - استفاده می کرد که مشابه کار باندول‌شورول بود. 

در همین فصل يك بانوی فوق لیسانس روان شناسی باسابقه تدریس را ملاقات کردم که حرکات پاندول را با . 
مسائل روحی و ارتباط با ارواح مردگان مربوط می‌دانست - مترجم. 
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جسم خودش اثر می کند. در اینجا شما بایستی صادقانه به سوژه خودتان متذ کر شوید که در این 
آزمایش شما قصد این را ندارید تا او را به كمك پاندول‌شورول هیپنوتیزم کنید. بلکه مایلید با 
این وسیله قدرت تمرکز او را اندازه گیری نمایید. به این ترتیب در این جریان قدرت فکری 
سوژه مشخص می شود (نه فرد آزمایشگر). این نگرش شما باعث می شود تا سوژه مشتاق شود 
تا هرچه بهتر با شما به همکاری بپردازد و بقیه آزمونهای تلقین پذیری را هم انجام دهد و در 
ضمن این احساس را پیدا کند که فرد مهمی شده است و ضمنا پیشتر به شما اعتماد پیدا کند. 
نایراین در این شرایط تمایل او به همکاری با شما هم افزایش پیدا می کند. 

در این نکته يا جریان که پاندول از فکر سوژه تبعیت می کند هیچ نکته جادویی یا فوق 
طبیعی وجود ندارد. اصلی که در اینجا تأثیر می گذارد. يك قانون علمی و طبیعی به نام «تلقین به 
نفس يا خود تلقینی» می باشد. جریان این کارها به این صورت است: 

شما به عنوان سوژه این پاندول رادردست گرفته و برروی این موضوع تم رکز می کنید 

کارت بر زو پات خط افق اس درکالی که شیا املا دو شراط ریلا کن بودن 
ایستاده اید. با حرکت چشمان شما به چپ و راست. يك جریان فکری متناسب و مرتبط باآن به 
مغز شما واردمی شود. در این شرایط شما واقعا بی حرکت یستید, بلکه فکر شما در حال حرکت 
است و به این ترتیب بر روی جسم تأثیر می گذارد. به این ترتیب با تأثیرگذاری بر روی سیستم 
عصبی شماء بتدریج حرکات بسیار ضعیف و نامشخصی در دستان شما شکل می‌گیرد که 
ناخودآگاهانه یا ناآگاهانه هستند. به این ترتیب زمانی که حرکات پردامنه ای در پاندول پدید 
می آید. شما و دیگران متعجب یا شگفت زده می شوید. در این جریان شما بیش از همه بخوبی 
می‌دانید که هیچگونه کمکی را برای حرکت پاندول انجام نداده اید! 

در اینجا من فقط اشاره مختصری به موضوع مهم تلقین و تلقین به نفس کردم و اين به آن 
خاطر بود که تلقین به نفس" اساس و پایه تمام تمرینها و آزمایشهایی است که در این درس با 
آنها اشنا می شوید. 

زمانی که از پاندول شورول برای پرورش قدرت تمرکز خود استفاده می کنید. به این 





۳ تلقین به نفس و خود ت تلقینی نام و محتویات کتاب دیگری است که توسط دکتر امیل کوئه کاشف قدرث 
تلقین تألیف و پس از تجدیدنظر و ضمیمه شدن پنج بخش اضافی توسط پروفسور ژان توییلیه به آن, از متن 
فرانسه توسط بهنام جمالیان ترجمه و از طریق انتشارات جمال الحق منتشر شده است. مطالعه این کتاب بسیار 
جالب و پرمحتوا را به شما توصیه می کنم - مترجم. 
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موضوع توجه داشته باشید که تمرکز حالتی است که تمام وجود انسان مجذوب کار خاصی 
مشود . در این شرایط بایستی تمام عوامل ایجادکننده حواس پرتی به کنار گذاشته شوند و شما 
یا تمام وجودتان به کاری توجه پیدا کنید که در دست یا فراروی شما نهاده شده است. 2 
در تمرین بر روی پاندول بتوانید بر روی يك خط یادایره تمرکز پیدا کنید. بعداً خیلی بهتر 
مي‌توانید برای هیپنونیزم شدن یا هیپنونیزم کردن بر روی تلقینات مر بوطه متمرکز شوید و به 
عواملی که موجبات تفرقه و پراکندگی در فکر را فراهم می‌سازند. توجهی نداشته باشید. اگر 
شما برای مدتی هر روز چند دقیقه با پاندول‌شورول تمرین کنید. در این شرایط قدرت و قابلیت 
تمرکز شما ازدیاد قابل توجهی پیدا می کند و در این شرایط برای درسهای بعد - زمانی که از 
روشهای القای هیپنوتیزم استفاده می شود - با مشکلات کمتری روبرو می شوید. 


آزمونهای تلقین‌پذیری مقدماتی و اقدامات سوژه‌یابی 


انواع دوگانه آزمونهای مقدماتی 

زمانی که ما از آزمونهای مقدماتی صحبت می کنیم» همین طور زمانی که روشهای القای 
خلسه هیپنوتیزمی مورد بحث قرار می گیر ند. من از دو نوع تكنيك متفاوت سخن می گویم: 
روشهای آمرانه و روشهای مخیرانه. 

گاهی به جای روشهای آمرانه از روشهای پدرانه نام برده می شود که نمایانگر تسلط و 
قدرت پدر در خانواده است که نوعی روش آمرانه مورد استفاده او قرار می گیرد. 

گاهی به جای اصطلاح روشهای مخیرانه, از فراز روشهای مادرانه استفاده می شود که 
استفاده از کلام ملایم. اجتناب از سختگیری, کار برد راههای تشویق کننده و حداقل استفاده از 
روشهای آمرانه از اختصاصات کلام و رفتارهای مادران است. 

این مساله از اهمیت بسیار والایی برخوردار است که در مقابل هر فردی تشخیص بدهیم 
که لازم است از كداميك از این روشها استفاده کنیم. فردی که خود در زندگی روزمره از 
روشهای مخیرانه استفاده می کند. ترجیح می دهد که با او به صورتی آمرانه رفتار شود. ازسوى 
دیگر شخصی که خود در زندگی ازروشهای آمرانه و قلدرانه استفاده می کند. ترجیح می دهد که 
با او به صورتی مخیرانه رفتار شود. این فرد از رفتارهای آمرانه دجار رنجش و کدورت 
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بهتر می توانند برای هر فردی از روش مناسب تر استفاده کنند. تست‌های هیپنوتیزم پذیری بهتر 
می توانند شما را در انتخاب راه بهتر كمك نمایند. شما بایستی با دقت و تیزهوشی در روحیه و 


رفتار سوژه‌ها دفیق شوید تا بتوانید انتخاب درست داشته باشید. 


از مون بالا بردن و پایین آوردن دستها 

این تست با اختلاف زیاد با انواع بعدی بهترین آزمونی است که در مراحل مقدماتی 
برای سنجش میزان تلقین پذیری افراد مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب پیش از نکه از 
نکات و سرنخهای دیگر در راه هیپنوتیزم کردن آنها استفاده کنید. تصویر روشنی در زمینه ميزان 
هیپنوتیزم پذیری آنها در دسترس شما قرار می گیرد. آزمون بالا بردن و پایین آوردن دستها را 
می توانید به صورت انفرادی مورد استفاده قرار دهید. از سوی دیگر این امکان هم در اختیار 
شما گذاشته می شود که شما بتوانید به صورت گروهی - هر اندازه که تعداد سوژه‌ها باشد - از 
این تست بهره ببرید. 

در آغاز از آنهایی که مایلند با شما همکاری کنند. بخواهید از جای خودشان برخیزند. 
دقت بفرمایید تا آنها به اندازه کافی جا یا مکان داشته باشند. به این معنا که در شرایطی که 
دستهایشان را به سمت جلو دراز می کنند. دستهای آنان به افراد جلویی برخورد نکند. اگر تعداد 
آنها کم باشد. می توانید از آنان بخواهید که در يك خط مستقیم در برابر شما قرار بگیرند و اگر 
زیادتر باشند. آنها می توانند در چند ردیف قرار بگیرند. پس از آن به آنها بگویید: 

«لطفاً راست اسف كاملا راغت ریلاکس باشید. باهایتان را به یکدیگر بچسبانید و 
دستهایتان را شل و راحت در دو طرف بدنتان آویزان یا رها کنید. حالا از شما خواهش می کنم 
که جشمانتان را ببندید و تا زمانی که اعلام می کنم» همچنان بسته نگه‌دارید. خیلی راحت و 
E‏ به حرفهای من گوش بدهید. 

این تست به شما نشان می‌دهد که شما چگونه می توانید از قدرت تجسم خودتان 
استفاده کنید. اگر بخواهیم به صورت دیگری به این جریان اشاره کنیم» شما از طریق این 
آزمون می توانید قدرت تأثیرگذاری فکر یا ذهنتان را بر روی جسمتان اندازه گیری ومشخص 
کنید. حالا در شرایطی که جشمان شما بسته است. از شما می خواهم که دستهایتان را به پالا 
بیاورید تا در سطح شانه‌هایتان به صورت افقی مستقر شوند و کف دستها مقابل یکدیگر قرار 
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بگیرند. حالا کف دست چپتان را به طرف بالا بچرخانید. به‌ طوری که کف این دست مقابل 
سقف قرار بگیرد. از سوی دیگر انگشت شست دست راستتان را هم به طرف بالا بجر خانید, 
به‌طوری که این انگشت هم به طرف سقف اشاره داشته بلشد. 

حالا زمانی است که از قدرت تجسم شما استفاده می شود. برای این کار تصوریا تجسم 
کنید که يك کتاب خیلی سنگین بر روی کف دست چپ شما گذاشته شده است. برای سهولت 
بیشتر فکر کنید که این کتاب بزرگ و سنگین یك دیکشنری یا لغت نامه می‌باشد. از سوی دیگر 
تصور کنید که به شست دست راست شما نخی بسته شده است که این نخ به يك بادكنك بزرگی 
متصل شده که از گاز هلیوم پر شده است. فکر کنید. تصور کنید, تجسم نمایید که این باد کنك دارد 
شست دست راست شما را به بالا و بالاتر می کشاند. بالا و بالاتر. درهمین حال دست چپ شما 
لحظه به لحظه سنگین و سنگین تر می‌شود. و به این ترتیب لحظه به لحظه پایین و پایین تر 
می آید. لحظه به لحظه دست چپ شما به پایین و پایین تر حرکت کرده و همزمان با آن دست 
راست شما به بالا و بالاتر متوجه می شود. دست راست شما لحظه به لحظه به بالا و بالاتر صعود 
کرده ودر همان حال دست چپ شما به پایین و پایین تر سقوط یا نزول پیدا می کند. دست راست 
به سمت بالاء بالاتر و بالاتر صعود می کند و دست چپ شما به سمت پایین» پایین و پایین تر 
نزول بیدا می کند. دست راستتان به بالا می‌رود و دست چپتان به یایین می آید.» 

این روش صحبت یا تلقین کردن را برای چند دقیقه دیگر ادامه دهید. بندرت زمانی که از 
صعود دست راست صحبت می کنید. کمی آهنگ صدایتان را بالا ببرید و در زمان صحبت کردن 
از بایین آمدن دست چپ. صدایتان را آهسته تر کنید. در اینجا به نکته بسیار مهمی اشاره 
می کنم. تنها تلقین نیست که موجب پیدایش تغییرات رفتاری یا جوابهای مساعد را فراهم 
می سازد. بلکه نحوه ارائه آن هم از اهمیت زیادی برخوردار است و به تقویت یا تحريك موثرتر 
تجسم كمك می کند. برای رسیدن به این هدف شما می توانید از کلمات و جملات زیر استفاده 
کنید: 

«به این موضو ع جالب فکر کنید که دست راست شما دارد به بالا و بالاتر پرواز می کند و 
در همان حال دست چپ شما به بایین و پایین تر متمایل می شود. دست راست شما به سمت 
بالاتر متوجه می شود... عالی است! در همان حال دست چپ شما به سمت بایین منحرف 
می گردد... خیلی خوب است! لحظه به لحظه دست راست شما به بالا و بالاتر می‌رود... و 
همکام با آن دست چپ شما به پایین و پایین تر متوجه می‌شود...» 
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پس از این از سوژه‌ها بخواهید که چشمانشان را باز کنند و به دستانشان نگاه کنند و په 
عکس الممل حاصله توجه نمایند. برعی از انان میک ایت یس از مشاهده تشتر وضعی که در 
دستانشان بیدا شده. بشدت متعجب شوند. این احتمال وجود دارد که قبل از باز شدن 
چشمانشان, آنها از این تغییر وضعیت آگاهی نداشته باشند. شما می توانید این افراد را جزء 
بهترین سوزژه های هیهنوتیزمی به حساب بیاورید. (کسانی که نسبت به حرکت دستانشان ناآگاه 
یا بی توجه بوده اند.) سوژه‌های نسبتاً خوب تا حدودی متوجه حرکت دستانشان شده بودند. 
هرچند این حرکات غیرعمدی صورت گرفته بودند. برخی از سوژه ها عکس العملی نسبت به 
تلقینات شما نشان نداده بودند. اینها افرادی هستند که برای هیپنوتیزم شدن ویا لااقل برای این 
تست هیپنوتیزم پذیری مناسب نيستند. البته جواب منفی آزمون فوق به این معنی نیست که این 
افراد غیرقابل هیپنوتیزم بوده باشند. برای رسیدن به يك نتیجه گیری نهایی به تست‌های 
بیشتری نیاز دارید. 

بندرت شما شاهد تغییر وضع سریع دستها بوده و مشاهده می کنید که دست چپ بسرعت 
به پایین و دست راست بتندی به بالا می رود. این وضع نمایانگر این واقعیت است که این فرد 
دروغ می‌گوید و به صحنه سازۍ پرداخته است. عکس العمل اصیل و واقعی هیهنوتیزمی به 
کندی و با تأخیر صورت می پذیرد. هر زمانی که با عکس العمل سریعی مواجه شدید» نسبت به 
اصالت آن دجار شك و تردید شوید. 

گاهی شما شاهد يك جواب معکوس می شوید. به این معنی که زمانی که سوژه چشمانش 
را باز می کند. مشاهده می کند که دست چپ او کمی بالاتر از دست راست او قرار گرفته است, 

این وضع بر عکس و متضاد حالتی است که مورد انتظار شما بوده است. در این موقع دو 
احتمال مطرح می شود. یکی از آنها این است که او به صورت عمدی مقاومت کرده است. در 
ابتدا او متوجه انجام عکس العمل شده بود. ولی بعداً به صورتی عمدی به شکل معکوسی عمل 
کرده باشد. ولی از آنجا که چشمان او بسته بوده است» بخوبی نمی توانسته عکس العمل خود را 
مشخص کند. بنا براین عکس العمل او اغراق آمیزیا اضافی بوده است. در نتیجه دست چپ او 
در سطحی بالاتر از دست راست او قرار گرفته است. این نتیجه نمایانگر این واقعیت است که 
این سوژه بالنفسه تلقین بذیر است. ولی به علتی مقاومت می کند. اگر شما کمی با این سوژه‌ها 
صحبت کنید. ترس تردید و یا سوء تفاهم آنان براحتی برطرف گردیده و آنها به سوژه های بسیار 
خوبی تبدیل می شوند. 
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کے 

این آزمونها مخیرانه بوده و سوژه‌ها به انجام کار خاصی مجبور نمی شوند. شما تنها از 
آنها خواهش می کنید که آنان از قدرت تمرکز خود بهره ببرند. اگر آنها خواهش شما را قبول 
کنند. این عکس‌العمل‌ها صورت می پذیرد. بنابراین در این شرایط آنها اجازه می‌دهند تا 
عکس العملی که از وجود آنها نشأت می گیرد» متجلی و تظاهر شود. در این جریان نه دستوری 
صادر شده و نه روحیه سلطه‌جویانه ای وجود داشته است. 

بایستی در جریان تلقین به صورتی عمل کنید که جملات از تقارن ادبی یا ریتم کلامی 
خوبی برخوردار بوده باشند و جملات حتی المقدور از سیلابها و آهنگ مشابهی بهره بگیرند. 
برای مثال اگر برای دست راست ازواژه صعود استفاده می کنید. برای دست چپ از لغت نزول 
ویا فرود استفاده کنید. دست راست شما لحظه به لحظه به بالا و بالاتر حرکت می کند و دست 
چپ شما لحظه به لحظه به پایین و پایین‌تر متمایل می شود. این ریتم و آهنگ صدا برای 
سوژه‌های شما همانند لالایی. يك آهنگ خواب آور یا کرخت کننده ای را داشته و شانس 
بیدایش عکس العمل دلخواه افزایش پیدا می کند. 


آزمون سقوط از طرف عقب 

این آزمون تنها به صورت انفرادی صورت می گیرد. برای انجام آن سوژه ای را در نظر 
گرفته و آموزشهای لازم را به او بدهید. مثلا از او بخواهید که راست و مستقیم - ولی کاملا 
ریلاکس - بایستد, پاهای خود را به یکدیگر بچسباند و دستهایش را خیلی راحت و شل در دو 
طرف بدنش آویزان کند. در بشت سر سوژه قرار بگیرید و از او بخواهید که خیلی راحت قرار 
بگیرد زیرا شما می خواهید با جلو و عقب بردن او, از ریلاکش بودن وی مطمئن شوید. به او 
بگویید که در مراحل نهایی تست شما می خواهید او از طرف پشت به زمین بیفند. ولی در عين 
حال به وی کاملا اطمینان بدهید که مواظب او هستید و نمی گذارید او از پشت به زمین سقوط 
کند. بلکه پس از انحراف اندك او به عقب, وی را گرفته و به حالت عادی برمی گردانید. در زمان 
متمایل شدن او به عقب. در تمام شرایط بدن او بایستی کاملا راست باقی بماند. پاهای او 
بایستی راحت بر روی زمین مستقر شده باشد و در زمان کج شدن به سمت عقب. بدن او بایستی 
در ناحیه مج پاها به مانند لولا برای خم شدن عمل کند. او نباید اصلا از مفاصل زانویا ران خود 
برای خم شدن استفاده کند. برای اینکه از ریلااکس شدن او مطمئن شوید. دو دستتان را بررروی 
شانه‌های او مستقر سازید و کمی او را به جلو و عقب منحرف سازید. برای آنکه او بیشتر از 
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حدود ۱۰ سانتیمتر منحرف نشود. کف دستهایتان را بر روی شانه‌های او مستقر سازید و برای 
اطمینان خاطر او, دستهایتان را با يك تماس سطحی بر پشت شانه‌های او نگه‌دارید. او باید از 
این موضوع مطمئن شود که پس از سقوط از طرف پشت. شما او را گرفته و از صدمه دیدن او 
جلوگیری می کنید. اگر در این آزمایشهای مقدماتی او به صورت راست و مستقیم به عقب 
منحرف گردید. شما می توانید مطمشن بشوید که او برای آزمایش نهایی آماده شده است. 

از او بخواهید که سرش را به طرف بالا خم کند. به طوری که بخوبی بتواند سقف اتاق را 
مشاهده کند. حالا از او بخواهید که در این شرایط چشمانش را ببندد و در این وضعیت باقی 
بماند. در این لحظه شما در پشت سر او مستقر شوید و یکی از پاهایتان را کمی به جلو بگذارید تا 
حفظ تعادل برایتان راحت تر باشد. در این موقع کف دستهایتان را بر روی شانه‌های او مستقر 
سازید و در شرایطی قرار بگیرید که کمی آرنجهای شما خم شده باشند. در این شرایط شما 
می توانید حتی از فرد دیگری که در حدود دو برابر وزن شما را دارد حمایت بکنید, بدون آنکه 
خطر سقوط به زمین وجود داشته باشد. در این شرایط به این صورت به ارائه تلقینات بپردازید: 

«تصور کنید که شما در مقابل يك توده عظیم از علوفه خشك قرار گرفته اید و پشت شما 
متوجه این انبوه علف‌هاست... در فکرتان مجسم کنید که الان شما در کنار این علوفه‌های نرم و 
خشك قرار گرفته و دارید خودتان را از یشت بر روی این علف‌های خشك می اندازید... پس از 
آنکه من دستهايم را از روی شانه‌های شما برداشتم» شما از پشت بر روی این علف‌های نرم 
سقوط می کنید... تصور کنید که شما دارید از سمت پشت بر روی علف‌ها سقوط می کنید... 
شما دارید به سمت پشت می‌افتید... شما دارید از سمت بشت بر روی علف‌ها سقوط 
می کنید...» 

برای چهار یا بنج بار متوالی این جملات را تکرار و تکرار کنید. پس از آن دستهایتان را 
از روی شانه‌های او بردارید و در عين حال به بیان تلقینات لفظی بپردازید. اگر او به تلقینات 
شما جواب مثبت بدهد. از پشت به زمین سقوط می کند و شما بایستی فور اورا گرفته و با فشار 
برروی پشت اوء وی را به حالت عادی برگردانید. يك انحراف به پشت چند سانتیمتری کافی 
است. نگذارید او زیاد به سمت بشت متحرف بشود. اگر در جریان تلقیتات سوژه را کاملا زیر 
نظر داشته باشید, متوجه می شوید که در آغاز او کمی به سمت جلو متمایل می شود و پس از آن 
اق اه میت عقن متا لسن رود ایی رونت یکی وعادی انس و اطا ایهم 
را نمی‌دهد که سوژه مقاومت کرده و یا در وضعیت تقایل قرار گرفته است. گاهی سوژه پیش از 
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حد به سمت جلو منحرف شده و یا اينکه به نظر می آید که او می خواهد از سمت جلو به زمین 
رند این تجزیان اعتمالا تمابانگر آن آست که اومی تسد از سمت غقبت به رسن سفوط کندز 
صدمه ببیند و يا اينکه به صورتی مقاومت به عمل می آورد. 

در مجموع این يك آزمون آمرانه است. این تستی بسیار مشهور است که به صورتی 
وسیع مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمایش خیلی مورد علاقه هیپنوتیژورهای صحنه است. 
فردی که از رفتارهای آمرانه خوشش نمی آید. ممکن است به این تست جواب مساعد ندهد و 
به عقب سقوط نکند. 


تست قفل شدن دستها در یکدیگر 

این آزمون بسیار جالب برای اولین بار توسط دکتر «امیل کونه» دانشمند بزرگ فرانسه 
طراحی گودید. بیشتر ما امیل کوئه را به عنوان کاشف قدرت خود تلقینی یا تلقین به نفس 
می شناسیم. کاربرد این روش نسبتاً مشکل بوده و بهتر است تنها بر روی سوژه‌هایی مورد 
استفاده قرار بگیرد که به نظر می آید از قدرت تلقین پذیری زیادی بهره‌مند هستند. در جریان 
این تست درواقع سوژه يك مرحله سریع و زود گذر خلسه هیپنوتیزمی را تجر به می کند. بنابراین 
اگر سوژه ای به این آزمون جواب منفی داد. نیایستی اورا سوژه متوسط یا بدی تصور کرد. زیرا 
ان فرد تال ب تفای دیک بخوی تجزان ی دهد 

برای انجام این تست کوئه. سوژه بایستی در مقابل شما بایستد و به صورتی مستمر به 
چشمان شما خیره شود. در این شرایط شما به اومی آموزید که چگونه دستهایش را به جلو دراز 
کرده و انگشتانش را در یکدیگر قلاب کند. به طوری که انگشتان او يك در ميان در داخل 
انگشتان دست مقابل فرورفته و محکم در یکدیگر قلاب شوند. پس از آن به صورتی آمرانه و به 
این ترتیب به او راهنمایی می کنید: 

«الان دستهای شما سخت و سفت می شوند و انگشتان شما بشدت در یکدیگر فرورفته و 
بسختی به‌هم فشار وارد می سازند. لحظه به لحظه دستهای شما فشرده و فشرده تر می شوند... 
در عین حال بر روی این فکر تمرکز کنید که شما دیگر نمی توانید دستهایتان را باز و آزاد کنید. 
تصور کنید که دیگر نمی توانید انگشتانتان را از یکدیگر جدا کنید. هرقدر که می‌توانید, 
دستهایتان را بیشتر و بیشتر در یکدیگر فشار دهید. فکر کنید شما دیگر نمی توانید دستهایتان را 
از یکدیگر جدا کنید. من از يك تا سه می‌شمارم. زمانی که به عدد سه رسیدم, شما دیگر 
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نمی توانید دستهایتان را از یکدیگر جدا و رها کنید. در آن شرایط شما برای باز کردن دستهایت 
کوشش می کنی» ولی نمی توانی آنها را از یکدیگر باز و جدا کنی. حالا هرقدر که می‌توانی 
دستهایت را در یکدیگر فرو کن و فشار بده. آنها لحظه به لحظه سفت‌تر و سفت تر می شوند. 
زمانی که من عدد سه را بیان کردم. شما دیگر نمی توانی دستهایت را از یکدیگر باز کنی. حالا 
من می شمارم. يك1... دوا... سه! شما دیگر نمی توانید دستهایتان را از یکدیگر باز و رها کت 
امتحان کن, می بینی که نمی توانی آنها را از یکدیگر باز کنی... خیلی خوب. امتحان کردن را 
متوقف کن!» 

در اینجا توجه شما را به يك نکته عملی بسیار مهمی جلب می کنم. برخی از مواقع شما با 
سوژه‌هایی روبرو می شوید که در این لحظه نهایت کوشش خود را به کار می برند تا دستهای 
خود را باز کنند. به طوری که صورت آنها سرخ شده ویا اینکه احیاناً به نفس نفس افتاده اند. در 
این شرایط يك احتمال قوی آن است که آنها تظاهر و تقلب می کنند. 

برای آنکه از مطالب بالا نتیجه‌ای بگیریم. باید اعلام کنیم سوژه‌هایی که در تمام 
تست‌های فوق جواب مساعد داده انده سوژه های هیپنوتیزمی خوبی هستند. حتی سوژه هایی 
که در سه آزمون اولیه جواب مساعد داده و در تست قفل شدن دستها به یکدیگر موفق نبوده اند, 
سوژه های هپینوتیزمی خوبی هستند. 


آزمون قفل شدن دستها به یکدیگر به صورت مخیرانه 

آزمون قفل شدن دستها به صورت تشویق‌آمیز یا مخیرانه یکی از تست‌های 
تلقین پذیری بسیار عالی و ممتاز است. برخی از افراد به این آزمون به صورت آمرانه جواب 
مناسب نمی‌دهند, زیرا از رفتار آمرائه و حاکمائه رنجیده و ناراحت می شوند. این افراد به این 
تست به صورت مخیرانه یا تشویق آمیز جواب مناسب و مساعدی می‌دهند. به شرطی که آنان 
سوزه های تلقین پذیری باشند. از سوژه بخواهید که خیلی راحت دستهایش را به سمت جلو 
بیاورد. کمی آرنجها را خم کرده و انگشتانش را در یکدیگر فرو ببرد و در این شرایط راحت و 
آرام قرار بگیرد. در این وضعیت به او بگویید: 

«حالا همان طور که نشسته اید به دستهایتان نگاه کنید که خیلی شل در یکدیگر فرورفته 
و در برابر نگاه شما قرار گرفته اند. تصور کنید که انگشتان شما مانند دنده‌های يك گیره صنعتی 
هستند و دارند بآرامی در یکدیگر فرو می‌روند. یا تصور کنید مانند گیره‌های يك آچاردستی 
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هستند که برای اهداف سیم کشی یا باز و بسته کردن پیچ‌ها مورد استفاده قرار می گیرند. حالا 
تجسم کنید که در این وسایل صنعتی چگونه دنده‌ها براحتی به سمت یکدیگر حرکت کرده و 
بالاخره پره یا گیره‌های آنها در داخل یکدیگر قرار می گیرند. اگر شما تصور کنید که 
انگشتان شما یا دستان شما دو لبه يك گیره صنعتی هستند. در این لحظه آنها بآرامی به یکدیگر 
نزديك و نزدیکتر شده و بالاخره انگشتان شما در همدیگر وارد شده یا درهم فرو می روند. اگر به 
این موضو ع بیندیشید. اگر بخوبی به این عمل فکر کرده و یا آن را تجسم کنید. متوجه می شوید 
که بتدریج انگشتان شما در یکدیگر فرو می‌روند. برای اولین بار ممکن است پرشی در یکی از 
انگشتان شما پدیدار شود. این برش ممکن است به علت يك جریان ناگهانی خون باشد که به 
دست و انگشت شما وارد می گردد. شاید به علت تفکر ممتد شماء به صورتی غیرارادی و 
غیرمحسوس این افزایش جریان خون صورت گرفته باشد. الان بتدریج و کم کم انگشتان شما 
در یکدیگر وارد شده و بر هم فشار وارد می سازند. اگر دقت کنید. متوجه می شوید که بتدریج 
بندهای انگشتان شما کم کم سفید و کم‌رنگ می شوند. هرقدر که دستان شما به یکدیگر فشار 
وارد آورند. بتدریج پشت دستان شما هم کمرنگ تر و سفیدتر می شوند. پس از مدتی با افزایش 
فشار انگشتان شما بر یکدیگر, توجه می کنید که بندهای انگشتان شما بتدریج سفید و سفیدتر 
می شوند. ضمناً همان‌طور که شما به انگشتانتان نگاه می کنید. متوجه می شوید که لحظه به 
لحظه انگشتان شما بیشتر و بیشتر در یکدیگر فرورفته و فشار بیشتری را برهم وارد می سازند. 
اگر دقت کنید, متوجه می شوید که محل اتصال انگشتان شما به هم بیشتر سفید شده اسنت: 
ضمن آنکه شما شاهد افزایش فشار در انگشتانتان هستید. متوجه می شوید که لحظه به لحظه 
انگشتان شما بیشتر و بیشتر سفید می شوند. در این لحظه دستهای شما بشدت در یکدیگر 
فرورفته اند. شما براحتی می‌توانید نظاره گر این جریان باشید. شما بخوبی می‌توانید این 
موضو ع را احساس کنید. آنها همانند تیغه‌های آچار دستی در یکدیگر فرورفته و گویی درهم 
قفل شده اند. دستهای شما بشدت و با قدرت در یکدیگر فرورفته و در هم گیر کرده اند. شما 
دیگر نمی توانید آنها را از یکدیگر جدا کنید؛ 

من حالا از يك تا سه می‌شمارم. زمانی که عدد سه را گفتم. دستهای شما آنچنان به 
یکدیگر می چسبند که جدا کردن آنها از هم برای شما مقدور نخواهد بود. يك!... دستهای شما 
شدیدتر و سخت تر به یکدیگر می چسبند. آنها آنچنان به یکدیگر چسبیده اند که باز کردن آنها 
از همدیگر برای شما ممکن نمی شود. دوا... دستهای شما با چسب به یکدیگر چسبیده اند... 
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انگشتان شما کاملا در همدیگر فرورفته و به یکدیگر چسبیده اند. سه!... شما دیگر نمی توانید 
دستهایتان را از یکدیگر جدا کنید! شما نمی توانید دستهایتان را ازهم باز کنید! آزمایش کنید. 
ملاحظه می کنید که نمی توانید آنها را از یکدیگر جدا کنید! حالا دیگر آرام باشید. کوشش 
کردن کافی است؟ اگر حالا دستانتان را ریلاکس کنید. آنها براحتی و با سهولت از هم جدا 
می شوند. خیلی خوب بود.» 

برای ساختن این تلقینات شما از يك طریقه گام به گام و تدریجی تبعیت کرده اید. 
همان طور که عکس العمل هأیی را در او مشاهده می کردید. به شرح و بیان آنها می پرداختید. به 
این ترتیب او انتظار دارد هر تغییر و تحولی که در ظاهر و رفتار او پدید می آید. در بیانات شما 
انعکاس پیدا کند. بتدریج شما بایستی بر این روند پیشی بگیرید و آنچه را بیان کنید که مایلید 
بلافاصله یادر آینده نزديك در رفتار او پدیدار شود. شما از کم‌رنگ شدن و سفید شدن 
قسمت‌های مختلف بند انگشتان او شروع کردید و پس از آن درزمینه نزديك شدن انگشتان او 
به یکدیگر و بعد از آن در مورد تداخل انگشتان, محکم فرورفتن انگشتان درهم و بعد چسبیدن 
انگشتان به هم مطالبی را به او عرضه کردید. در قسمت‌های ابتدایی لحظه به لحظه ایمان و 
اعتقاد او به تلقینات یا جملات شما بیشتر و بیشتر می شد, زیرا او جیزهایی را می شنید که 
می توانشت آنها زا مصاهته کت از یووم کرد که این یات و تحولات او درون او 
سرچشمه می گرفتند و شما باعث پیدایش و پیشرفت آنها نبوده اید و شما دستور یا فرمانی 
برای او صادر نکرده بودید. در لحظات بایانی این آزمون, زمانی که شما يك لحن 
آمرانه را انتخاب کرده بودید, او تصور می کرد که برای تأکید و تشویق او به این کار دست 
زده اید. 

این موضو ع بسیار مهم است که شما بین اشکال دوگانه و متضاد آمرانه و تشویق کننده 
قفل شدن دستها به یکدیگر تفاوت قائل شده و هريك از آنها را بخویی په کار بیرید. از آن 
مهم تره بصیرت و حسن انتخاب در این موضوع است که شما برروی چه سوژه ای از کداميك از 
روشها استفاده کنید. 


قدرت اراده در تقایل و تضاد با تجسم 
در اینجا لازم است که به صورت مختصر به شرح قوانینی بپردازیم که بر روی موضوع 
تلقین به نفس حکومت می کنند. در آغاز به ذکر مثالی می‌پردازيم که دکتر امیل کوثه برای 
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توصیف این مطالب از آنها استفاده کرده است. اگر یك الوار چوبی به عرض چهل سانتیمتر و 
طول پنج يا شش متر را برروی زمین قرار دهند و از شما بخواهند که چند بار برروی آن رفت و 
آمد کنید. شما براحتی چند بار طول این چوب را می پیمایید. در این جریان حتی اگر شما بر 
روی یکی ازپاهایتان هم تعادل خودتان را حفظ کنید. هرگز به زمین سقوط نمی کنید. ولی تصور 
کنید که از این الوارپلی ساخته شده و یا این چوب بین بام دو ساختمان ده طبقه قرار گرفته که از 
آن بالا شما می توانید اتومبیل‌ها و انسانها را که خیلی کوچك تر به نظر می آیند. مشاهده کنید. 
آیا شما در این شرایط هم جرأت می کنید چند بار حتی یك بار- ازروی این چوب عبور کنید؟ 
به فرض اگر شما از این چوب عبور کنید. چقدر احتمال وجود دارد که شما بتوانید در این مسیر 
کاملا تعادل خود را حفظ کرده و به زمین سقوط نکنید؟ مسلما این احتمال خیلی کم یا 
ناچیز است. مگر آنکه شما يك قهرمان سيرك باشید و یا اینکه روی سابقه شغلی خویش, 
در زمینه انجام این کارها تمرین کرده باشید. تنها در این شرایط است که شما 
نمی ترسید. 

هر قدر که شما بیشتر آرزوی زنده ماندن داشته باشید. شما بیشتر اراده می کنید تا تعادل 
خود را بر روی این بل باريك حفظ کنید و به این ترتیب ترس شما در زمینه سقوط به زمین بیشتر 
و بیشتر می شود. در این شرایط شما در ذهنتان تجسم می کنید که با سقوط از این بالا به بایین 
چگونه يك مرگ فجیع و سخت در انتظار شما می باشد؟ تصور و تجسم افتادن باعث می شود که 
اگر شما به وسط این پل هوایی بروید. به پایین بیفتید و اراده شما برای عبورراحت از این معبر 
هوایی هرگز تحقق پیدا نمی کند. زمانی که بین اراده و تجسم نزاعی یا تعارضی دربگیرد. این 
تجسم است که هميشه پیروز می شود. 

همان طور که اشاره شد. افرادی مانند بندبازان هستند که خیلی راحت و آسان از این 
معبرهای باريك هوایی عبور می کنند و به زمین هم سقوط نمی کنند. علت این پدیده چیست؟ 
دلیل آن این است که در این افراد اراده و تجسم روبرو و یا در تقایل با یکدیگر نیستند. بلکه در 
يك راستا و به صورت همکار و همیار عمل می کنند. آنها هرگز تجسم نمی کنند که دارند از آن 
بالا به پایین سقوط می کنند. بنابراین ترسی بر وجود آنها چیره نمی شود. بنایراین قدرت شگرف 
دجسم به جای آنکه در مقابل و عليه اراده آنان عمل کند. به صورت دوست و رفیقی در راستای 
خواسته و تمایل آنها عمل کرده ودر نتیجه به میزان اعتماد به نفس آنها می افزاید. به این دلیل 
است که شما با اعتماد به نفس کامل بر روی الواری قدم می زنید که بر روی کف اتاق قرار 
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گرفته باشد'. در این شرایط نه تنها شما تصور و تجسمی از سقوط بر روی کف اتاق ندارید, 
بلکه حتی اگر این سقوط هم اتفاق بیفتد. خطری متوجه شما نمی شود. بنابراین در این شرایط 
تجسم واراده شما در يك راستا بوده وهماهنگی و همتوایی آنان باعث می شود تا اعتماد به نفس 
شما افزایش پیدا کند. 

حالا شما متوجه می‌شوید که چرا در تست‌های اولیه. من مکرراً از اصطلاح یا واژه 
تجسم و تخیل استفاده می کردم و یا فرازهای مشابهی را به کار می بردم. شمابایستی به این نکته 
مهم توجه بفرمایید که در کاربرد تلقین به نفس مهم ترین نقش را تجسم به عهده دارد. اگر شما 
بخوبی و بدرستی از تجسم و قدرت عظیم آن استفاده کنید. نه تنها در دو درس اول, بلکه در تمام 
مطالب و تمرینهای مرتبط با هیپنونیزم از آن استفاده می کنید. 





۱ بر جهان یا حوزه تلقین قوانین چهارگانه زیر حاکم است: 

قانون اول یا قانون توجه تمرکز پیدا کرده: اگر فردی تمام توجه خود را بر روی عقیده یا موضوعی متمرکز کند, 
این عقیده یا موضوع بتدریج برای او جنبه واقعی پیدا می کند. ۱ 

قانون دوم یا قانون اثر متضاد: اگر فردی یال کند که قادربه نجام کاری نیست ود این شرایط اقدام په انجام 
آن کار بکند. هرقدر در انجام آن کار بیشتر کوشش کند. کمتر موفق می شود. 

قانون سوم یا قانون اثر مسلط و نافذ: اگر يك تلقین یا تشویق بانوعی احساس, هیجان یا انگیزه توأم شود. این 
تلقین در این حالت بر تمام افکار و تلقین های دیگری که احیاناً در ذهن باشند غلبه کرده و تأثیر پیشتری در ذهن 
به جای می گذارد. 

قانون چهارم یا قانون تأثیرپذیر تلقین: تجسم و تخیل را می توان در هر جهتی هدایت کرد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مضمون بسیار مهم تلقین که از اصول بنیادی و اساسی هیپنوتیزم و خود 
هیپنوتیزم است, به صفحات ۹٩‏ تا ۱۱۰ کتاب «هیمنوتیزم عملی نوین» تألیف دکتر ریچارد شروت پرزیدنت 
انستیتوی تحقیقات هیپنوتیزم در آمریکا که توسط انتشارات اطلاعات چاپ و منتشر شده مراجعه 
بفرمایید - مترجم. 
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آزمونهای تلقینپذیری مقدماتی 


(قسمت های بعدی) 


آزمون ریلاکس شدن پیشرونده 

این آزمون اگر بخوبی اجرا شود. سوژه را در يك خلسه هیپنوتیزمی قرار می دهده بدون 
آنکه او از این حقیقت آگاهی داشته باشد. 

برای آماده شدن جهت انجام این تست. از سوژه بخواهید که راحت در يك صندلی یا 
میل قرار بگیرد و یا آرام به پشت برروی تخت یا تختخوابی دراز بکشد. اگر او برروی صندلی یا 
مبلی نشسته, بایستی دقت کنید که او به قسمت پشتی آن تکیه داده و کف پاهایش را بر روی 
زمین قرار داده باشد. به سوژه اجازه ندهید که پاهایش را بر روی یکدیگر بیندازد. و قسمت 
بالای با و یا قسمت تحتانی پاها هم نباید به صورت متقاطع درآمده باشند. زمانی که همه چیز 
آماده بود. از او بخواهید که چشمانش را ببندد و شما به این صورت ادامه دهید: 

«ریلا کس شدن پیشرونده کار راحتی است و شما می‌توأنید بسادگی آن را یاد بگیرید. 
پس از آنکه چشمانتان را به هم گذاشتید. اولین چیزی که شما بایستی ازآن کسب اطمینان کنید 
این است که دندانهای خود را محکم به همدیگر فشار ندهید و مطمئن شوید که مفصل فك شما 
شل و ریلاکس باشد. ناحیه فکها و گلو نقش مهمی در ریلاکس شدن بازی می کنند. از سوی 
دیگر اگر شما به این نکته مهم توجه نکنید. احتمال شکست برای شما بسیار زیاد می شود. برای 
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قرار گرفتن در وضعیت مطلوب. کمی فکهایتان را از یکدیگر جدا کنید و دقت نمایید تا مانند 
زمان خواب, دهان شما در حالت شل و راحتی قرار گرفته باشد. در این شرایط عضلات گلوی 
شما شانس و امکان بهتری برای ریلا کس شدن پیدا می کنند. 

حالا من می خواهم به صورت بیشرونده ای قسمت‌های مختلف بدن شما را ریلاکس 
کنم. در جریان این کارها شما با وضوح کامل و بخوبی صدای مرا می شنوید. هرچند این امکان 
وجود دارد که گهگاه صدای من آن قدر آهسته و خفیف شود که به یك نجوا بیشتر شیاهت داشته 
باشد. در تمام این مدت شما نسبت به اتفاقاتی که در اطراف شما می گذرد آگاهی دارید, هرچند 
این امکان وجود دارد که به آنجه که در اطراف شما می گذرد. توجهی نداشته باشید. 

حالا همان طور که در آنجا براحتی نشسته اید تمام افکارتان را متوجه ناحیه گلوو حلق 
خودتان یکنید... فکر کنید. تجسم کنید... که عضلات قسمت گلوی شما شل و ریلاکس 
شده اند. این کار را خیلی راحت و آرام - و بدون هرگونه کوشش یا فشاری - انجام دهید. این 
نکته ای بس مهم است که اعمال هرگونه شش یا فشار با هدف ریلاکس شدن مغایرت و تضاد 
کامل دارد و ما را از هدفمان دور می کند. 

حالا تمام توجه خودتان را به ناحیه بالای سرتان - یعنی پوست سرتان - هدایت کنید. 
فکر کنید که هرگونه تنش و انقباضی که درعضلات این قسمت است. بسرعت از بین می‌رود. 
بتدریج عضلات پوست سر شما شل و شل تر می شوند و بزودی احساس می کنید که سر شما 
کاملا شل و ریلاکس شده است. حالا افکارتان را به قسمت پیشانی و چشم‌هایتان متوجه کنید. 
در این قسمت انبوهی از عضلات ظریف و در عین حال فعال وجود دارند. اجازه بدهید که تمام 
عضلات این ناحیه شل و ریلاکس شوند. خودتان را هم کاملا رها کنید... در این شرایط و په 
صورتی طبیعی ریلاکس شدن در این قسمت‌ها بدید می آید... حالا بار دیگر به ناحیه حلق یا 
گلویتان توجه کنید... مشاهده می کنید که این قسمت چقدر شل و ریلاکس شده است... چه 
اندازه با مدتی قبل متفاوت است... ریلاکس شوید... کاملا خودتان را راحت و ریلاکس کنید. 

خیلی ساده با فکر کردن درباره قسمت‌های مختلف بدن - با توجه بر این نکته که این 
قسمت‌ها شل و ریلاکس می شوند - شما می توانید تمام خستگی و تنش موجود در قسمت‌های 
مختلف بدنتان را ازاین قسمت‌ها دور کنید. به این ترتیب با سرعت و سهولت فراوان ریلاکس 
شدن پیشرونده کارهای زیادی را برای شما انجام می دهد. حالا به تجسم گردن و شاته‌هایتان 
بهردازید و اجازه بدهید که عضلات گردن و شانه‌های شما کاملا ریلاکس ورها شوند. حالا په 
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قفسه سینه و اندامهای درونی آن فکر کنید بگذارید عضلات جداری و اندامهای درونی آن 
کاملا آرام و ریلاکس شوند... حالا به عضله دیافراگم یا حجاب حاجزتان توجه داشته باشید... 
بگذارید این عضله پهن کاملا آرام وریلاکس شود... به شکم و اندامهای درونی آن توجه داشته 
باشید. بگذار عضلات جداری و اندامهای داخلی کاملا آرام و ریلاکس شوند... به عضلات 
جداری و احشاء داخلی لگنتان توجه کنید. بگذار تمام این قسمت‌ها شل و ریلاکس شوند... 
شل شل... ریلاکس ریلاکس... به عضلات رانهایتان فکر کنید... عضلات این قسمت را کامل 
شل ورها کنید... عضلات مفاصل زانوهایتان را شل ورها کنید. .. بگذارید این قسمت هم مانند 
قسمت‌های دیگر کاملا شل و رها شوند... حالا عضلات ساقهای پاهایتان را به یاد بیاورید, 
یگذارید این قسمت‌ها هم کاملا شل و ریلاکس شوند. .. اجازه بدهید تا تمام تارهای عضلانی 
رجودتان شل و ریلاکس شوند. .. عمیقاً ریلاکس شوند. .. به این ترتیب لحظه به لحظه شما آرام 
و آرامتر می شوید... شما الان کاملا آرام و ریلاکس شده اید.» 

دراین جریان خود شما ازروی تجر به به علایم و شواهدی برخورد می کنید که هر سوژه 
در زمان هیپنوتیزم شدن با آنها روبرو می شود. اگر سوژه را بی قرار احساس می کنید, به او این 
امکان را بدهید که سینه اش را صاف کند و یا بزاقی را که در محوطه دهانش جمع شده فرو 
پبرد. اگر او زیاد دست و پایش را حر کت می دهد دلیل آن ات که یی نحت تا بیقر از 
نگرفته است. بنابراین نیاز دارد تا مطالب مربوط به القای خلسه هیهنوتیزمی دو باره و یا به نحو 
جدیدی برای او مطرح شوند. بندرت شما با سوژه‌هایی برخورد پیدا می کنید که به این نیاز 
دارند که بارها این مطالب برای آنان تکرار شود. زمانی که شما احساس کردید که او کاملا 
بی‌حرکت شده است. به این ترتیب ادامه دهید: 

«وضعیتی که شما الان در آن قرار دارید. ریلاکس شدن پیشرونده نامیده می شود. البته 
مراحل متعددی دارد. عده بسیار بسیار کمی از افراد جامعه بدون تمرین و آموزش می توانند به 
این مراحل برسند. در برخی از موارد سوژه آن قدر آرام وریلاکس می شود که اصلا به آنچه که 
در کنار او می گذرد. توجهی نشان نمی‌دهد. البته در تمام این مراحل شما بخوبی و باوضوح 
کامل حرفهای مرا می شنوید. اگر در این زمان به دستها و پاهایتان فکر کنید. آنها را بسیار 
سنگین» کرخت» بی حس و بی جان احساس می کنید. شما از این احساس آرامش, کرختی و 
سنگینی که در اندامهایتان بیدا شده لذت می برید. در واقع در این لحظه تمام قسمت‌های بدن 
شما سنگین و کرخت شده است. آنچنان دستها و پاهای شما سنگین و کرخت شده اند که برای 
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به حرکت درآوردن آنها به نیروی خارق العاده ای نیاز دارید. 

چشمان شماء بویژه عضلات اطراف کره چشم بشدت سنگین و خسته شده‌اند... 
پلك‌های شما آنچنان به یکدیگر چسبیده اند که گویی آنها را با يك چسب نیرومند به یکدیگر 
متصل کرده اند... بلك‌های شما مانند سرپ سنگین شده‌اند... این پلك‌ها آنچنان سنگین 
شده اند که باز کردن آنها از یکدیگر برای شما محال و غیرممکن شده است... عضلات مح رکه 
کره چشم شما آن قدر سنگین, کرخت و شل شده اند که به حرکت درآوردن آنها برای شما 
غیرممکن خواهد بود... من می خواهم از يك تا سه بشمارم... زمانی که من به عدد سه برسم. شما 
احساس می کنید که دیگر نمی توانید پلك چشمانتان را ازهم جدا کنید... درآن زمان هرقدر که 

شش کنید. با کمال شگفتی متوجه می شوید که دیگر نمی توانید چشمانتان را از یکدیگر باز 

کنید... حالا من شروع به شمردن می کنم... با هر شماره ای که می گویم» یلك‌های شما 
ریلاکس تر و شل تر می شوند... زمانی که من به عدد سه برسم احساس می کنید که دیگر 
نمی توانید چشمانتان را باز کنید.» 

از این به بعد لحظه به لحظه آهنگ صدای شما آمرانه تر شده و بیشتر به صورت مستقیم 
او را مورد خطاب قرار می دهید. کمی تندتر و در عین حال محکم تر صحبت کنید. به طوری که 
سوژه شما فرصتی نداشته باشد تا درباره حرفهای شما به تفکر و ارزشیابی بپردازد. در این 
شرایط شروع به شماردن کنید: 

«يك!... يلك های شما کاملا به یکدیگر چسبیده اند. .. عضلات اطراف جشمان شما 
کاملا شل و آرام شده اند. .. این عضلات کاملا کرخت ت» شل و سنگین شده اند. دوا... بلك‌های 
شما مانند سرب سنگین شده اند. .. آنها کاملا و محکم به یکدیگر چسبیده اند. . شما نمی توانید 
آنها را از یکدیگر جدا کنید... شما نمی توانید چشمانتان را باز کنید... شما نمی‌توانید 
چشمانتان را باز کنید. سه!. .. پلكك‌های شما کاملا به یکدیگر چسبیده اند. .. شما نمی توانید آنها 
را از یکدیگر باز کنید... شما نمی توانید آنها را باز کنید ... امتحان کن؟ ببین نمی‌توانی آنها را 
از یکدیگر باز کنی؟ آنها به‌هم چسبیده اند.. پلك‌های شما کاملً به یکدیگر چسپید اند.. 
شدیداًبه‌هم چسبیده اند. .. حالا دیگر سعی و کوشش رامتوقف کن. .. خودت را کاملا ریلاکس 
کن.» 

به او این امکان را ندهید که بيد بیشتر از چند ثانیه به زورآزمایی بپردازد. همین مدت کافی 
است. پس از آنکه از زورآزمایی باز ایستاد. برای مدت کوتاهی با وی به صحبت بپردازید. در 
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این مدت کوشش کنید تا به عمق بیشتری از ریلاکس شدن پیشرونده فرو برود. اصطلاح 
«ریلاکس شدن پیشرونده» که در این مبحث مورد استفاده ما قرار گرفته, در واقع يك جانشین 
برای واژه «هیهنوتیزم» به شمار می رود. از سوی دیگر این روش درست به اندازه «تکنيك ارائه 
تلقینات لفظی» برای ایجاد هیپنوتیزم موثر و مفید است. 

در واقع. در شرایطی که شما از طریق ریلا کس شدن پیشرونده به ایجاد هیهنوتیزم اقدام 
می‌کنید. سوژه هميشه از اینکه در خلسه هیپنوتیزمی قرار گرفته آگاهی ندارد مگر آنکه شما با 
اصرار و دلیل او را به قبول این حقیقت وادار یا راضی کنید. با این تست هیهنوتیزم پذیری؛ حتی 
اگر سوژه قبول نکند یا متوجه نشود که هیپنوتیزم شده است, لااقل به این راضی می شود که به 
بلق عله هتو تدم :بادك تسده است. 

برای بیدار کردن او» شما خیلی ساده می توانید به او بگویید که می خواهید تا پنج (یا هر 
شماره دیگر) بشمارید. درآن صورت پس ازرسیدن به عدد مورد نظر. او چشمانش را باز کرده و 
از وضعیت ریلاکس شدن پیشرونده خارج می شود. این کار به همین سادگی صورت می گیرد. در 
بیشتر این موارد هنوز هم سوژه به این قانع نمی شود که هیینوتیزم شده باشد. 


يك نتیجه گیری مهم از تست‌های هیپنوتیزم پذیری 

پس از آنکه سوژه تست‌های هیپنوتیزم‌پذیری بیان شده را پشت سر گذاشت, شما 
می توانید به نتیجه گیریهای مهمی دست يابید. 

اگر سوژه ای که تست‌های پاندول. آزمایش بالا بردن و پایین آوردن دستها و نوع 
مخیرانه قفل‌شدن دستها به یکدیگر را بخوبی انجام داده باشد. شما بخوبی می‌توانید از 
روشهای مخیرانه برای هیینوتیزم کرد او بهره ببرید. اگر او تست قفل شدن دستها به یکدیگر را 
بهتر قبول کرد و در آزمون سقوط از طرف پشت‌سر هم موفق بود. برای هیهنوتیزم کردن او 
می توانید از تکنيك‌های آمرانه استفاده کنید. اگر او به تمام تست‌های تلقین بذیری جواپ مثبت 
داد. در این شرایط انتخاب روش برای او بی تفاوت بوده و وی با تمام تكنيك‌های القای خلسه 
هیهنوتیزمی می تواند هیپنوتیزم شود. تست ریلاکس شدن پیشرونده واجد خواص يا ویژگیهای 
آمرانه و مخیرانه - هر دو - می باشد. بتابراین در طبقه بندیهای فوق نمی گنجد. بنابراین شما 
بخویی از این تكنيك برای هیپنوتیزم کردن همه سوژه‌ها می توانید بهره ببرید. 


درس چهارم 


شناسایی و طبقه‌بندی سوژه های هیپنوتیزمی 
صفات و ویژگیهای يك سوژه 


با آشنایی با روان شناسی» شما از بسیاری از صفات. خصلت‌ها, مزاجهاء هوش و سایر 
عواملی - که همه آنها در زمان ارزشیایی حساسیت افراد به هیپنوتیزم مورد استفاده قرار 
می گیرند - آگاهی پیدا می کنید. 

به طور کلی می‌توان اعلام داشت شت که تمام افراد جامعه هیپنوتیزم پذیر هستند. تنها 
گروههایی که از این اصل کلی مستثنی می‌شوند. کودکان, دیوانگان و عقب‌مانده‌های عقلی 
هستند. ولی حتی در این موارد استثناء هم استثناهایی به چشم می خورند. 

منظور ما از کودك. افراد کمتر از شش سال هستند. ولی با این وجود به کودکان چهار یا 
پنج ساله ای برخورد می کنیم که با داشتن رشد خوب. سوژه های هیهنوتیزم پذیر خوبی به شمار 
می روند. ازسوی دیگر برخی از کودکان هشت يا نه ساله هم وجود دارند که به علل اختلال در 
رشد. سوژه‌های هیپنوتیزم پذیری به شمار نمی آیند. ۲ 

بیماران روانی - دیوانگان - در زمانی که شدیدا دچار اختلال روانی هستند. نمی توانند 
هیپنوتیزم شوند. ولی این افراد هم در زمانهایی که درحالت هشیاری نسیی هستند. می توانند 
هیهنونیزم شوند. 

يك بیمار مبتلا به جنون جوانی - اسکیز وفرنی بیدا رن اغ غا راشف 


۵۰ روش نوین استاد شدن در هیپنوتیزم 





نمی تواند هیینوتیرم شوت ولی این فرد هم درامراحل مقدماتی بیماری می تواند کاملا یك سوژه 
هیپنوتیزمی خوبی بوده باشد. 

افرادی که دارای سرشت بارانویید۱ هستند. به سختی هیپنوتیزم می شوند. بدگمانی, 
عدم اعتماد و توهم تحت آزار و اذیت قرار گرفتن از سوی دیگران از ویژگیهای این بیماری 
است. 

افرادی که به بیماری مانياك - دیرسیو؟ دچارند, در مرحله مانياك یا تحریکی می توانند 
هیهنوتیزم شوند. ولی در مرحله دپرسیو یا افسردگی بندرت ممکن است که هیپنوتیزم شوند. به 
عنوان يك اصل کلی افرادی که دارای قوای عقلی ضعیفی هستند و یا اینکه نارساییهای روانی 
دارند. نمی توانند هیپنوتیزم شوند. این افراد فاقد رشد کافی روحی برای تمرکز کردن می باشند. 
به عبارت دیگر افرادی که ضریب هوشی (10) آنها کمتر از ۷۰ است. نمی توانند هیپنوتیزم 


سونك. 


۰ افراد هینوتیزمپذیرند 

يك هیپنوتیزور خوب می تواند ۸۸۰ از افراد جامعه را که هیپنوتیزم پذیر هستند. پس از 
یك تا چهار بار تجربه هیپنوتیزم کند. ۸۱۰ بقیه برای هیهنوتیزم شدن به کوشش‌های اضافی و 
کاربرد تکنيك‌های دیگر نیاز دارند. 

۰ درصد بقیه کاملا غیرقابل هیپنوتیزم هستند. برای این پدیده دلایل متعددی می توان 
ذکر کرد که برخی از آنها عبارتند از: مقاومت ناخودا گاهانه, عدم ایمان به کارایی هیپنوتیزور و 
یا احساس عداوت نسبت به او. در برخی از موارد با وجود آنکه عوامل فوق الذ کر وجود ندارند. 
با این وجود سوژه هیپنوتیزم نمی شود. تا زمانی که بخوبی طبیعت و ماهیت هیپنوتیزم کشف و 
بیان نشود. نمی توان بخوبی برای بیدایش این مقاومتها در این افراد دلیل قانع کننده ای ارائه 


۱. پارانویید یا پارانوئيك فردی است که دارای سرشت پارانویایی بوده و با قائل بودن ارزش بیش از اندازه به 
خویش, عدم اعتماد به دیگران, قضاوت خشك و يك‌طرفه و تمایل به تفسیر اغراقی و انحرافی این حالت 
مشخص می شود - مترجم. 

۴ بیماری چنون ادواری یا پسیکوز مانياك دپرسیو با تناوپ علایم تحريك شدید روحی (جنون) با بروز 
افسردگی مشخص شده و ویژگیهای آن عبارتند از: تحول علاج‌پذیر» بروز مکرر بحرانها و تضعیف عقلی. با 
کاربرد شوك الکتریکی تا حدود زیادی حال عمومی این بیماران بهیود پیدا می کند - مترجم. 
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داد. 

اعداد و آمار ذکر شده مربوط به کسانی است که به اصطلاح هیپنوتیزورهای خوبی 
به حساب می آیند. کسانی که بتازگی هیپنوتیزم کردن را فراگرفته اند. تنها در حدود ۰ تا 
از افرادی را می توانند هیپنوتیزم کنند که قبلا تحت آزمونهای هیپنوتیزم پذیری قرلر گرفته اند. 
اگر این فرد بتدریج مهارت و تجربه خود را افزايش دهد. می تواند به مرحله ای برسد که بتواند 
حداقل ۸۸۰ از سوژه‌ها را هیپنوتیزم کند. 


سن و جنس 

يك كودك در ۷ تا ۸ سالگی بیشترین میزان تلقین پذیری را دارا می‌باشد. هرچند 
تلقین پذیری لزومً معادل با هیهنوتیزم پذیری نیست» ولی رکن مهمی از آن محسوب می شود. يك 
کودك ۷ یا ۸ ساله بآسانی هیپنوتیزم می شود ولی اگر عمق خلسه او اندازه گیری شود. معلوم 
می شود که خیلی سطحی است. در این سن کودکان هنوز نمی توانند استعداد کافی برای قرار 
گرفتن در يك خلسه عمیق را داشته باشند. 

در فواصل ۸ تا۱۴ سالگی قوای روحی» بسرعت رشد و گسترش پیدا می کند. در فواصل 
۴ تا ۲۱ سالگی افراد هم بسرعت هیپنوتیزم می شوند و هم در خلسه عمیقی قرار می گیرند. 
بنابراین» این دوران بهترین سالها برای هیپنوتیزم شدن است. از ۲۱ سالگی به بعد بتدریج از 
قدرت هیپنوتیزم پذیری افراد کاسته می شود. جمله فوق به این معنی نیست که يك فرد در 
۰ سالگی سوژه هیپنوتیزمی بسیار خوبی نباشد. بلکه در این سنین سوژه‌های خوب 
هیپنوتیزمی کمتر از سالهای قبل زندگی است. 

جنسیت هم عامل مهمی در هیپنوتیزم است. در میان سوژه‌های هیپنوتیزم, تعداد خانمها 
خیلی بیشتر از مردان است. شاید یکی از علل این مسأله آن باشد که تعداد هیپنوتیزورهای مرد 
بیشتر است. من تصور می کنم که اگر تعداد هیینوتیزورهای زن و مرد مساوی باشند. درآن 
شرایط نسبت هیپنونیزم پذیری زنان و مردان در جامعه مساوی می شود. به نظر می اید که يك 
هیپنوتیزور مرد بهتر می تواند سوژه‌های زن را هیپنوتیزم کند و عکس آن هم صادق است. 


اشتباهات شایع درباره هیپنوتیزم پذیری 
این مسأله که فردی سفید. سبزه و یا پلوند بوده باشد, در میزان هیهنوتیزم پذیری او اثری 
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ندارد. نه یك سوژه خوب هیینوتیزمی فردی با اراده ضعیف است و نه هیپنوتیزور قدرت روحی 
خارق العاده ای دارد. اگر سوژه ای با قدرت روحی زیاد را در مقابل هیپنوتیزوری با قدرت 
روحی متوسط قرار دهیم. اگر سوژه برای مدت کوتاهی همکاری کند. خلسه هیپنوتیزمی بخوبی 
صورت می گیرد. حقیقت آن است که برای موفقیت در يك جلسه هیپنوتیزم, به قدرتهای روحی و 
روانی سوزه‌ها خیلی بیشتر از نیروهای روانی هیهنوتیزور نیاز هست. در واقع سوژه بایستی 
دارای ظرفیت‌ها و قدرتهای روحی والایی باشد نه هیپنوتیزور و «افسانه قدرت» هیپنوتیزورها 


سراب یا توهمی بیش نیست. 


عامل شغل 
افرادی که در مشاغل یکنواخت و بی تنوع کار می کنند. به صورت خارق العاده ای 

قدرت هیپنوتیزم پذیری آنها زیاد می شود. برخی از کارگران کارخانه‌ها بویژه صنایع مونتاژ که 
همیشه برای انجام کار حرکات و اعمال ثابت و یکنواختی را انجام می‌دهند. بتدریج به صورت 
سوژه‌های بشدت ههینوتیزم پذیری در می آیند. به نظر می آید در این شرایط فعالیت ذهنی آنها 
دردوره یا سیکل‌های ساکن و مستمری قرار می گیرد که برای پیدايش خلسه هیهنوتیزمی بسیار 
و اف رت 

افرادی که عادت کرده اند در زندگی شغلی یا فردی بسیار تسلیم پذیر و حرف شنو باشند, 
سوژه‌های هیپنوتیزمی خوبی می شوند. برای مثال سربازان بهترین نمونه و الگو برای این 
موضوع به شمار می‌روند. به همین علت است که هیپنوتیزورهای صحنه برای انجام نمایشهای 
هیهنوتیزمی از بین افراد داوطلب بیشتر سر بازان را انتخاب می کنند. سر بازان عادت کرده اند 
که بدون سوال, به تلقینات لفظی جواب مساعد بدهند. آنها همین طور نسبت به اشیاء, علایم و 
مدارج شرطی شده اند و به‌صورتی خودکار به آنها احترام می گذارند. 

به همان دلایل دکر شده. افرادی که بشدت مذهبی هستند. سوژه های هیپنوتیزمی بسیار 
خوبی هستند. در بین افراد مذهبی انهایی که بیشتر به مفاهیم مورد اعتقاد خود تعصب نشان 
می دهند» سوژه‌های بهتری به‌شمار می آیند. آنهایی که بیشتر و دقیق‌تر به سنت‌ها پای‌بند 
هستند از این گروه به‌شمار می‌روند. 

تکنسین‌ها و کارگرانی که با روحیه و تعلیم دقیق علمی به کار مشغول شده و جزو طبقات 
روشنفکر به حساب می آیند. سوژه های هیپنوتیزمی خوبی نیستند. برای مثال مهندسان و برخی 
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از رشته‌های علمی دیگر که زیاد به معقولات و استنتاجات فلسفی و عقلی پای‌بند بوده و با 
روحیه دو دوتا چهارتا به مسائل و پدیده‌ها می نگرند. معمولا سوژه های هیپنوتیزمی خوبی 
به حساب نمی آیند. برای هیهنوتیزم شدن, سوژه بایستی نسبت به تمام تلقیناتی که به او ارائه 
می‌شود. اطاعت و قبول محض را نشان دهد اگر چه این مطالب در تجزیه و تحلیل علمی مورد 
قبول و تأیید نباشند". بنایراین ما برای هیهنوتیزم کردن دانشمندان و فلاسفه با درجاتی از 
اشکال مواجه هستیم که با استفاده از تكنيك‌های استاندارد و معمولی کمی اختلاف دارند. 
افرادی که در زندگی شخصی و در زمان گوش دادن به تلقینات هیهنوتیزمی به تجزیه و تحلیل 
مطالب و سبك و سنگین کردن آنها می‌پردازند. معمولا در هیپنوتیزم شدن با مشکلاتی مواجه 
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می شوند. 


شرایط اقلیمی و ملیت 

شرایط اقلیمی و ملیت افراد در میزان هیپنوتیزم پذیری آنها تأثیر دارد. 

افرادی که در مناطق گرم متولد شده و رشد کرده اند سوژه‌های هیپنوتیزمی بهتری 
هستند. زیرا این افراد خیلی بهتر می توانند ریلاکس شوند. آنها عادت کرده اند که کرارا در يك 
شرایط و وضعیت لختی, کرختی و شلی قرار بگیرند که بسیار شهیه پدیده هیپنوتیزمی است. 
هرقدر که به طرف مناطق معتدله و سردسیر برویم. ميزان هیهنوتیزم پذیری کاهش پیدا می کند. 

اختلاف در میزان هیپنوتیزم پذیری در ملت‌ها و نژادها هم به چشم می خورد. برای مثال 
فرانسویها, اسهانیایی‌ها و ایتالیایی‌ها سوژه‌های خوبی را تشکیل می‌دهند. برخی از نژادها و 
ملت‌ها که به اصطلاح خونگرم. خوش بیان, پراحساس و پرهیجان هستند. برای هیپنوتیزم شدن 
استعداد بیشتری نشان می دهند. آنجه که بیان شد. يك قضاوت کلی است. ولی در هر نژادی با 
افرادی که دارای هیپنوتیزم پذیری بسیار زیاد. متوسط و یا کم هستند. مواجه می‌شویم ". 

افرادی که در جزایر و کشورهای حاشیه اقیانوس کبیر همین طور در آمریکای مرکزی و 


۳. در علوم باطنی سالك باید تعالیم را با عشق و شوق نه عقل و دلیل قبول کند. در این سیر و سلوکها عقل 
دیراندیش را راهی نیست - مترجم. 
۴. باتوجه به این حقیقت که تحقیق در زمینه هیهنوتیزم پذیری ساده است و در کشور بزرگ ما ضمن وجود تنوع 
شدید آب و هواء اقوام و ملیت‌های متعددی زندگی می کنند. بنابراین شایسته است که تحقیقات علمی و آماری 
در این زمینه صورت بگیرد - مترجم. 
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جنوبی زندگی می‌کنند. سوژه های هیپنوتیزم پذیر بسیار خوبی هستند. یکی از دلایل مهم این 
بدیده آن است که این افراد به مباحث عرفانی و جادویی اعتقاد زیادی داشته و در واقع رکن 
مهمی از زندگی آنها را تشکیل می دهد. در مراسم آیین وودو تشریفاتی به چشم می خورد که در 
این مناطق به صورتهای متنوع وجود داشته و افراد در طی آن به اشکالی از خلسه فرو می روند 
که شبیه به هیپنوتیزم می‌باشد. 

ژاپنی‌ها و چینی‌ها به اندازه کافی تحت بررسیهای لازم قرار نگرفته اند. ولی براساس 
شواهد موجود به نظر می آید که آنها سوژه‌های هیهنوتیزمی خوبی باشند. بخصوص اگر این 
تحقیقات توسط هیپنوتیزورهایی صورت بگیرد که از نژاد و ملیت خود آنها بوده باشند. 


شخصیت و مزاج 

افرادی که مزاج و روحیه هنری دارند» سوژه های بسیار خوبی برای هیهنوتیزم به شمار 
می آیند. این افراد دارای قدرت و استعداد تجسم و تفکر زیادی هستند که تمام اینها برای يك 
سوژه هیپنوتیزمی خوب لازم هستند. 

افرادی که به نوعی از نوروزها" دچار هستند. سوژه‌های خوبی هستند. مگر آنکه 
طبیعت و خصلت نوروتيك آنان با روحیه همکاری تعارض و تضاد داشته باشد. بیمار نوروتيك را 
می توان فردی به حساب آورد که تحت تأثیر تلقینات منفی قرار گرفته است. اگر با يك تجزیه و 
تحلیل منطقی به عبارت فوق بنگریم, نتیجه می‌گیریم که این فرد حتماً دارای قدرت 
تلقین بذیری زیادی بوده که به این مسیر هدایت شده است. 

مهم‌ترین عواملی که در ایجاد هیهنوتیزم پذیری افراد موثر واقع می‌شود. عبارتند از 
قدرت تجسم, حساسیت و میزان تحت تأثیر قرار گرفتن. اگر فردی این اختصاصات را داشته 





۵. دکتر ویلیام سارجنت روانپزشك معاصر انگلیس با سمت دبیر اتحادیه‌های انجمن‌های روان پزشکی جهان 
به تمام این مناطق مسافرت کرده و گزارش و توجیه علمی و جذاب او در این زمینه در کتاب روحهای تسخیر 
شده آمده که بیشتر قسمت‌های این کتاب با دو فصل در ارتباط با فرقه‌های مشابه در ایران با ترجمه همین قلم از 
سوی انتشارات امیرکبیر چاپ و منتشر شده است ‏ مترجم. 

۶ وروزها يك گروه از بیماریهای عصبی نسبتاً سبك می باشند که پا رسن وو تا ي مر زد هت از پر غالا 
ريشه آن به دوران کودکی مر بوط می شود. و پیدایش آن نشانه ای سمبوليك از تعارض بین تمایل فرد ودفاع بدن 
می‌باشد ۔ مترجم. 
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باشد» حتی در صورت غیاب یا فقدان ساير عواملی که برای قرارگرفتن در خلسه هیپنوتیزمی 


لازمند. بخوبی هیپنوتیزم می شود. 


درس بنجم 


تأثیرات و شرایط مساعد و نامساعد 


برخی از شرایط که درست در محل و يا مجاور محل القای پدیده هیپنوتیزمی وجود 
دارند. به نظر می رسد که در پیدايش خلسه هیپنوتیزمی مفید و مؤثر هستند. در حالی که بعضی از 
شرایط دیگر به نظر می آیند که نقش مانع و یا تأخیرزا داشته باشند. کسانی که بتازگی با 
هیپنوتیزم آشنا شده اند» بایستی ازاین عوامل آگاهی داشته باشند تا ببهوده در معرض شکست 
قرار نگیرند. هیهنوتیزورهای ماهر و ورزیده نباید خیلی در این زمینه نگرانی نشان دهند. زیرا 
حتی اگر به این علل با شکست یا تأخیر مواجه شوند, می توانند بخوبی با این شرایط نامناسب 
مقابله کنند و حتی شکست., اثر ناگواری در روحیه آنان بدید نمی آورد. ولی افراد تازه کار در 
این موارد آسیب پذیرترند ويك سلسله شکست و عدم موفقیت می‌تواند بر روی روحیه و يا 
اگوی آنان تأثیر بگذارد. از سوی دیگر هیچ چیزی همانند پیروزی در راستای تشویق فرد در 
رسیدن به موفقیت‌های بیشتر و زیادتر تأثیر ندارد. بنابراین شایسته است که افراد تازه کار تا 
آنجا که می توانند, در فراهم ساختن شرایط مناسب برای جلسات هیپنوتیزم بکوشند تا پیروزی 
و موفقیت آنها استمرار و تداوم پیدا کند. 


تأثیر رنگ و نور 
به طور کلی يك فضای کم نور برای القای خلسه هیپنوتیزمی مناسب تر است. اگر درروز 
تمرین می کنید, لازم است که پرده‌ها را بکشید تا نور کمتر بشود. اگر در شب تمرین می کنید. 
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بهتر است از لامپهای رنگی استفاده کنید تا تأثیرات بیشتری را ظاهر سازند. تمام رنگهایی که 
در طیف نور به رنگ قرمز نزديك هستند, آثاری تحريك کننده و خستگی زا را به دنیال دارند و 
بایستی از آنها دوری شود. بتابراین در جلسات هیپنوتیزم بایستی از رنگهای قرمز, نارنجی و 
زرد - بویژه در زمان القای خلسه - احتراز شود. 


تأثیر رایحه‌های گوناگون 

این جزو بدیهیات است که آن گروه از انسانهایی که بنابر موقعیت شغلی و اجتماعی 
خود ناچارند به دیگران زیاد نزديك شوند-و این حالت در هیپنوتیزم پیش می آید - نباید موادی 
مانند پیاز یا سیر بخورند. برخی از مواد و شرایط دیگر هم هستند که با آنکه به این اندازه 
مشخص نیستند. ولی توجه به آنها لازم و ضروری است. از آنجا که در شرایط هیپنوز حواس 
سوژه بسیار دقیق تر و حساس تر می شود بنابراین ع مسأله مجاورت برای هیپنوتیزور از اهمیت 
بیشتری برخوردار است. برای مثال برخی از سوژه‌ها آنچنان حساسیت و تنفری نسبت به بوی 
دخانیات نشان می دهند که اگر هیپنوتیزور بوی توتون بدهد, سوژه یا به حالت خلسه فرو نرفته و 
یا پس از استشمام بوی بد سیگار, از خواب بیدار می شود. بتابراین لازم است شما نه تنها 
سیگار نکشید. بلکه برای مدت طولانی درمحیط های مملو از دود سیگار هم قرار نگیرید. 

براساس برخی از آزمایشهایی که تا به حال صورت گرفته, عطر بعضی از گلها در ایجاد 
خلسه هیپنوتیزمی مفید و موثرند. در این بررسیها عطر برخی از گلها نقش سرمست‌کننده و 
خواب آوری را نشان داده اند. برای مثال عطر گلهای یاس یت و آفتاب گردان 

تأثیر بیشتری را به‌وجود آورده اند. 

عملا سوختن برخی از چوبها و مواد خوشبو که در اشکال و انواع متعددی در دسترس 
هستند برای این هدف مناسب و مطبوع نیستند. ما دوست نداریم شما زیاد از این بوها و دودها 
استفاده کنید. زیرا به این ترتیب يك جو ساحرانه و يا جادویی را به وجود می آورید. برخی از 
افراد که اصرار در سوزاندن چوب و یا مواد دیگری دارند- که از کشورهای شرقی. برای حالت 
روحانی دادن به مجالس به سایر نقاط جهان صادر می شوند - بهتر است که خودشان هم 
دستاری به سر ببندند و از عنوان سوآمی" هم استفاده کرده و با این عنوان هماهنگی بیدا کنند. 


۱. سوآمی عنوانی است به معنای استاد و یا راهنما که در هند بي بیشتر برای استادان طریقت‌های باطنی از جمله 
یوگا به کار می رود - مترجم. 
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تأثیر موسیقی و آواز 

موسیقی یك تأثیر آرامش بخش و ریلاکس کننده را نه تنها بر روی بدن انسانهاء بلکه بر 
روی کالبد حیوانات به جای می گذارد. بنابراین برای القای خلسه هیهنوتیزمی می توان از آن 
استفاده کرد. زمانی که شما از موسیقی استفاده می‌کنید. می توانید از آن به صورت زمینه 
استفاده بیرید. صدای آن نباید بلند باشد. بهتر است این صداها از اتاق مجاور و یا از يك فاصله 
مناسب دیگر به گوش برسند. در عصر ما, شما بخوبی و با سهولت می‌توانید از انواع 
ضبط صوتها استفاده بیرید. 

علاوه بز موسیقی» ی ی ی شزا قرار 
بگیرند. صداهای مترونوم, پنکه سقفی, کولرگازی. صدای آبشار و یا حتی ریزش یکنواخت 
قطرات آب می توانند بخوبی به کار پروند. برخی از اصوات که با فرکانس مناسبی زیاد و کم 
می شوند برای این هدف به کار رفته است. بررسیهای زیادی درزمینه تأثیر گذاری امواج ماوراء 
صوتی صورت گرفته ولی هنوز نتایج آنها برای اطلاع عموم منتشر نشده است. 


درباره آثار سکوت مطلق تا اندازه زیادی اغراق شده است. اگر در جریان التای 
هیینوتیزم سکوت مطلق به‌طوری مراعات شود که درمیان آن صداهایی باعث حواس‌پرتی 
نشوند. این کار می تواند مفید و سازنده باشد. معمولا صداهای ترافيك و بقیه انواع صداهایی که 
معمولا در محیط زندگی به گوش می‌رسند. اثر واضحی در پیشگیری از خواب هیهنوتیزمی 
ندارند. مگر آنکه هیپنوتیزور قبلا به صورتی تلقینی درباره این آثار مزاحم مطالبی را بیان کرده 
باشد. این سر وصداها ممکن است بیشتر بر روی هیپنوتیزور موثر باشد تا سوژه. رفتارو نگرش 
هیهنوتیزور نسبت به این موضوع از اهمیت والایی برخوردار است. گاهی او می تواند صدای 
ترافيك را زمینه‌ساز مناسبی برای پیدایش خلسه هیپنوتیزمی معرفی کند. در جریان بیان 
تلقینات. هیپنوتیزور می تواند به سوژه بگوید که سروصداهای محیطی نه تنها آثار بدی بر روی 
او به جای نمی گذارند, بلکه برخی آثار خواب آور را هم اعمال می کنند. بنابراین شما از این 
شرایط نامساعد به عنوان يكك كمك کننده استفاده می کنید. 

خود من در يك محدوده شش ی ماهه از این عامل به صورت یك بروژه تحقیقاتی استفاده 
کردم. من دو دفتر دارم که یکی از آنها ساکت و بی صدا و دیگری در يك منطقه شلوغ و بسیار پر 
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سر و صدا قرار گرفته است. مشاهدات من نشان داد که در این دو محل برای هیپنوتیزم کردن 
اختلاف معناداری وجود ندارد. 


تأثیر راحث بودن 

قرار گرفتن در يك شرایط راحت و پرآسایش فرد را بتدریج به يك حالت هیپنوتیزمی 
نزديك می کند. خیال نمی کنم که برای این موضوع نیاز به ارائّة دلایل زیادی بوده باشد. 

اگر سوژه در يك صندلی قرار گرفته باشد. بهتر است این صندلی يك یشتی محافظ داشته 
باشد تا او بتواند براحتی به آن تکیه بدهد. پاهای سوژه بایستی بر روی زمین قرار بگیرند. اگر 
چوبهایی که معمولا در زیر میزها برای استقرار پاها روی آنها مورد استفاده قرار می گیرند در 
دسترس باشند, بهتر است از آنها استفاده شود. هرگز نباید پاها را بر روی همدیگر بیندازند - نه 
زانوها و نه پایین ساق پاها. اگر صندلی مانند مبل دسته داشته باشد» بهتر است دستها راحت بر 
روی این قسمت‌ها قرار گیرند. در سایر موارد خیلی راحت دستها را برروی زانوها (و درمورد 
خانمها دامن) قرار می دهند. هرگز نباید دستها را به صورت متقاطع بر روی سینه یا شکم قرار 
داد. بلکه هميشه باید بر روی رانها یا زانوها قرار بگیرند. نه تنها استقرار دستها بر روی شکم یا 
سینه به علت سنگینی که دارند مانع القای پدیده هیپنوتیزمی می شوند. بلکه در جریان هیهنوز به 
علت پیدایش تنفس شکمی, قرار گرفتن دستها بر روی شکم به صورت پدیده نامطلویی 
درمی آید. سر را به صورتی باید قرار داد که به بیان فیزیکی بر روی ستون مهره‌ها به حالت 
متعادلی قرار بگیرد. کراراً در جریان خلسه هیپنوتیزمی سر به قسمت جلو یا طرفین منحرف 
می‌شود. شما بايد توجه داشته باشید که افتادن سر به سمت عقب می‌تواند بشدت 
ناراحت کننده و خطرناك بوده باشد. اگر سر سوژه به عقب افتاد. هیپنوتیزور بایستی بسرعت و 
با آرامی آن را به حالت تعادل و يا به جلو متمایل سازد. 

اگر سوژه به پشت بر روی زمین خوابیده باشد. دستهای او بایستی در کنار تنه اش و 
موازی با آن قرار بگیرند. دراین شرایط هم بدن او بایستی در وضعیتی قرار بگیرد که با حداکثر 
ریلاکس بودن همراه باشد. 

بايد توجه داشته باشید که در زمان هیپنوز, سوژه لباس خیلی تنگ نپوشیده باشد. 
کمربند و يقه او بایستی شل و آزاد باشد. اگر کفش‌های او ناراحت هستند. می تواند در جریان 
القای خلسه آنها را از پاهایش خارج کند. برای خانمها اهمیت بندهای کرست و فشار 
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کفش‌های تنگ نیازی به تذکر ندارد. 


تأثیر عوامل جسمی 

اگر فردی به عللی درد داشته باشد و یا در شرایط نامساعد جسمی قرار گرفته باشد. 
معمولا این شرایط از پیدایش حالت هیهنوز جلوگیری می کنند. اگر او تب داشته باشد و این 
مهم نیست که تا چه اندازه زیاد باشد و یا اگر شدیداً عرق کرده باشد. این شرایط هم از 
پیدایش هیهنوز جلوگیری می‌نمایند. برخی از افراد احساس سردی در دستها و پاهایشان 
می‌کنند. پیش از شروع به هیپنوتیزم. این وضعیت‌ها هم بایستی تصحیح و برطرف گردند. 
کسانی که به سردی دستها و باها همراه با احساس عرق سرد در دستها دچارند» بایستی محکم 
دستهایشان را با دستمال کاغذی پاك کنند و کمی در اطراف اتاق دستها و پاهایشان را بسرعت 
حرکت دهند تا گردش خون در اندامهای آنها برقرار شود. 

بندرت وجود درد شدید در بعضی از افراد به صورت يك محرك عمل می کند تا آنها به 
دنبال یافتن چاره ای از جمله هیپنوتیزم باشند. موارد متعددی اتفاق افتاده که افراد از دردهای 
شدید به عنوان مقدمه یا زمینه ای برای رسیدن به خلسه هیپنوتیزمی استفاده کنند. این موارد 
بیشتر از آنکه يك اصل يا قانون باشد, يك استثناء است. 

اگر فردی بشدت خسته باشد, به سختی می تواند در خلسه هیپنوتیزمی قرار بگیرد. در 
شرایط فرسایش شدید جسمی و خستگی شدید بیشتر از آنکه فردی به خلسه هیهنوتیزمی برسده 
ممکن است به خواب طبیعی فرو برود. هرقدر فردی به شرایط طبیعی و عادی نزدیکتر باشد» 
احتمال بیشتری وجود دارد که به خلسه هیپنوتیزمی وارد شود. 

اگر فردی نوشابه الکلی نوشیده باشد. اصلا نمی تواند هیپنوز شود. مستی قدرت تمرکز 
انسان را از بین می برد. انواع داروها از جمله قرصهای آرام کننده هم مانع پیدایش هیهنوز 
می شوند. به عنوان يك اصل هر عاملی که بتواند فضای روانی انسان را تیره و مه آلود کند. از 
پیدایش هیپنوتیزم هم جلوگیری می کند. در برخی از موارد اگر هیپنوتیزورمقدار ناچیزی داروی 
کم اثر به عنوان پلاسبو یا داروی دروغین به سوژه بدهد. روی تأثیر تلقینی می تواند در ایجاد یا 
تسریع هیهنوز موثر واقع شود. واضح است که دراین شرایط تلقین - نه اثر دارویی -موثر واقع 
شده است. به عنوان يك اصل داروها از جمله آرامش بخش‌ها در پیدايش خلسه هیپنوتیزمی به 
درجات مختلفی ایجاد اختلال می کنند. ۱ 
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تأثیر هیجانات 

اگر عواطف و احساسات فردی را نسبت به هیپنوتیزم شدن تحريك و تشویق کنیم» این 
عامل پیدایش هیپنوز را تسریع می کند. یکی از مهم ترین عواملی که در این راستا مؤثر و مفید 
واقع می شود. هیپنوتیزم کردن يك سوژه دیگر در مقا بل يك سوژه کم آشنا می‌باشد. در بسیاری از 
موسسات آموزش هیهنوتیزم ترتیبی می‌دهند تا سوژه ای که بتازگی به آنها مراجعه کرده است. 
شاهد هیپنوتیزم کردن فرد دیگری باشد. هیهنوتیزورهای صحنه مخصوصاً ازاین موضو ع مهم به 
بهترین صورتی استفاده می کنند. آنها هميشه نهایت کوشش را به کار می برند که بهترین سوژه 
را انتخاب و اولین هیپنوتیزم را با او شروع کنند. زمانی که آنها بر روی اولین سوژه به موفقیت 
برسند در بقیه حضار انتظار برای هیهنوتیزم شدن را به وجود می آورند که در پیدایش خلسه نقش 
بسیار مهمی بازی می کند. از سوی دیگر اگر او در اولین کوشش خود با شکست مواجه شود. 
مجموعه برنامه با شکست روبرو می‌شود. زیر بعداً برای او مشکل است که بتواند تأثیر پدیده 
نامطبوعی را که به‌وجود آورده. از بین ببرد. 

هر هیپنوتیزور با تجر به ای پس از مدت کوتاهی صحبت کردن با يك فرد جدید. می تواند 
تا اندازه زیادی درمورد میزان هیپنوتیزم‌پذیری او به قضاوت بپردازد. در این موارد کاربرد 
هیهنوتیزم پذیری نقش مهمی را بازی کرده و تا میزان زیادی از شکست در برابر سوژه تست 
نشده می کاهد. 


a ۵‏ 
درس سسم 


خطرات هیپنوتیزم و راههای اجتناب از آنها 


(سه خطر اصلی) 


پیش از آنکه فردی را هیهنوتیزم کنید, بایستی از خطراتی که در فرا روی شما قرار دارند 
آگاه باشید. به این ترتیب شما می توانید پیش بینی‌های لازم را نموده و در شرایط اضطراری به 
یاری سوژه خود يشتابید. 

اگر هیپنوتیزور بخوبی بر جنیه‌های تئوری و عملی هیپنوتیزم مسلط باشد. در این شرایط 
خطرات هیهنوتیزم به حداقل ممکن تقلیل پیدا می کند. ما می توانیم به صورتی مشابه اعلام کنیم 
که اگر رانندگان تمام نکات ایمنی را مراعات کنند. خطرات حاضل از رانندگی به حداقل 
ممکن کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر عادی‌ترین مسائل زندگی مانند خوردن غذا هم گاه 
می تواند پرخطر باشد و با گیر کردن لقمه در گلو, فردی در آستانه مرگ قرار بگیرد. اگر به خاطر 
احتراز از خطرات احتمالی رانندگی یا گیر کردن لقمه در دهان از رانندگی یا تغذیه اجتناب 
کنیم, کار درستی انجام نداده‌ايم. از طرف دیگر اگر فردی بدون اطلاعات کافی فردی را 
هیپنونیزم کند. این احتمال وجود داردکه با خطراتی روبرو شود. 

ارلین و مهم ترین خطری که در زمینه هیهنوتیزم وجود دارد. خود عمل هیپنوتیزم کردن 
است. هیهنوتیزم يك ارتباط بین فردی است و مانند سایر روابط اجتماعی, بایستی با دقت و 
ظرافت زیادی صورت بگیرد. 
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از آنجا که در تمام نقاط جهان داغ ننگ و بدنامی بر سیمای هیپنوتیزم خورده است. 
همیشه این امکان وجود دارد که زنی که توسط مردی هیپنوتیزم شده» به دادگاه شکایت کند که در 
CaS‏ ی ای GE‏ و 
مطرح سازد. شکل شکل دیگری که می تواند به همین صورت خطر ناك و مسأله آفرین باشد. این 
امکان است که بین مرد هیپنوتیزور و زن هیپنوتیزم شده ي يك رابطه عاطفی شدیدی برقرار شود که 
این پدیده روانی شناخته شده با نام آشنای ترانس فرانس برای بیشتر خوانندگان ما سیمای 
آشنایی دارد. خارج از میدان و حیطه هیپنوتیزم, اين امکان وجود دارد که بین هر پزشاه, 
دندانپزشك و روان شناس با پیمارش این بد یده ترانس فرانس پدید آید و در اصطلاح علمی 
بیشتر دوشیزگان سالمند یا کلانسال ممکن است نسبت به پزشك خود این رابطه عاطفی را پیدا 
کنند. از سوی دیگر براثر همپنوتیزم این خطر وجود دارد که بدون هیچ گناہ یا انحرافی یك خانم 
دجار این توهم شده باشد که توسط هیپنوتیزور مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. این نوع 
فغاویمکررا از سوی برخی از خانمها نسبت به متخصصان بیهوشی هم مطرح شده و کار به 
دادگاه کشیده شده است. این نوع دعاوی پس از هیپنوتیزم بیشتر امکان دارد که مطرح شوند. 

یکی از کارهای ساده‌ای که همیشه پزشکان و دندانپزشکان بایستی مورد توجه قرار 
دهند. این است که هر زمانی که يك زن را هیهنوتیزم می کنند. باید هميشه یکی از بستگان نزديك 
ییار درل قورع ی هم مره رد سار اران دا یک ا خر 
منشی مطب یا همکاراندیگردندانیزشاك این محکم کاری زائد به نظر می آید. ولی به عنوان یك 
اصل باید همیشه آن را مراعات کرد. 

موضوع دیگری که غالبا به عنوان خطر بزرگ هیهنوتیزم ا می‌شود» اين ترس 
نادرست یا توهم است که اگر هیپنوتیزور به صورت ناگهانی بیمار شد و یا صحنه را ترك کرد. چه 
خطراتی برای سوژه هیپنوتیزم شده متصور است؟ این وضعیت کمترین خطری ندارد و باید در 
این شرایط سوه را درروی یك مبل یا تخت در شرایط راحتی قرار داد تا اینکه او خودش بیدار 
شود این دار هدن غالبا سی از جد دیق مورت من کیرد هر جد که این ابال وود دازد 
که او بندرت نیم ساعت یا بیشتر در شرایط خواب باقی بماند. !گر هیپنوتیزوری به عللی مجبور 
است حتی برای چند لحظه صحنه را ترك کند. باید از روی احتیاط به سوژه بگوید و یا از وی 
افد که ار این بد نهد او فد دنگ ی کا در انا عفر وت اطاعت با جع کف وات 
شرایط این فرد می تواند برنامه را ادامه داده و یا سوژه را از خواب بیدار کند. 
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از ایجاد تغییرات سریع و شدید احساسی در سوژه هیپنوتیزم شده بهرهيزید. یکی از 
شیرینکاریهای مشهور هیپنوتیزمی به این صورت انجام می گیرد که به سوژه تلقین می شود که در 
حال مشاهده يك فیلم کمدی از تلویزیون است و این برنامه بشدت او را می خنداند. بلافاصله 
توجه او را به یك تراژدی یا جریان اندوهیار جلب کرده و از وی می خواهند که به حال سیاه 
ستمدیدگان گریه کند. این تحول و تغییر شدید و سریع عاطفی می تواند پیامدهای ناگواری بر 
روی سیستم عصبی سوژه به‌وجود بیاورد. عقل سلیم حکم می کند که انسان عاقبت‌اندیش 
ازاین کار اجتناب کند. ۱ 

در صورت نیاز به ایجاد کاتالمسی, این پدیده بایستی تدریجی و بآهستگی صورت 
بگیرد. اگر شما با زدن يك پشکن بخواهید کالبد یك نفر را در شرایط کاتالمسی قرار دهید, 
انقباض ناگهانی و شدید تارهای عضلانی می تواند صدمات گوناگونی را به وجود بیاورد که یکی 
از آنها پارگی برخی از تارهای عضلانی می باشد. هميشه به خاطر داشته باشید هر عملی که در 
شرایط عادی خطرناك است, در حالت هیپنوتیزم هم می تواند با مخاطراتی همراه باشد. 

هنوز هم گروه عظیمی از افراد باور می کنند که در شرایط خلسه هیپنوتیزمی سوژه 
می تواند از آسیب و عوارض برخورد با اجسام بشدت سرد بسیار گرم و یا جراحت زا محفوظ و 
مصون باقی بماند. این عقیده نادرست و باطل است. به علت بی حس بودن ممکن است. از 
سوژه هیپنوتیزم شده بخواهید که او دستش را بر روی شعله قرار دهد و شکایتی نکند. هرجند 
این فرد ممکن است این کار را انجام دهد. ولی مسلما پوست او دچار سوختگی خواهد شد. در 
شرایطی که در حالت خلسه, بی حسی در دست بدید آمده. ممکن است بتوان سوزن یا سیخ را 
از پوست یا گونه سوژه عبور داد ولی این عمل هیچگونه مصونیتی در زمینه پیدایش عفونتهای 
پوستی» کزاز» یرقان و یا بیماری ایدز به‌وجود نمی آورد. يك شکل قدیمی از نمایش بدیده 
کاتالبسی که در طی آن کالبد سوژه که دچار انجماد عضلانی شده بین دو صندلی قرار داده شده 
و وزنه‌ای هم بر روی آن قرار می‌دهند. بشدت می تواند خطرناك واقع شود. هرچند بیشتر 
سوزه های هیهنوتیزمی بخوبی می توانند این شیرینکاری را تحمل کنند. ولی اگر ضعف یا فتقی 
در ساختمان مهره‌های پشتی و یا جدار شکم باشد. این عمل بسیار خطرآفرین خواهد بود. 

اطلاعات عمومی به ما می گوید که اگر فردی برای مدتی به آفتاب چشم بدوزد. به علت 
سوختگی ته چشم دچار کوری می شود. فرقی نمی کند که این جریان در بیداری متعارف و یا 
شرایط خلسه هیپنوتیزمی اتفاق بیفتد. هرچند در شرایط هیپنوز سوژه ممکن است وزنه‌های 
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پار کی را به حرکت درآورد که درحالت بیداری انجام این کارها برای او غیرممکن باشد. 
ولی در این شرایط امکان آسیب رسیدن عضلات و تاندونهای او وجود دارد. ممکن است به 
علل مختلف در شرایط خلسه سوژه شيشه خرده و یاسایر مواد غیرخوراکی را بخورد. ولی 
همیشه احتمال خطر برای این افراد باقی می‌ماند. هميشه به یاد داشته باشیم که فرد هیپنوتیزم 
شده هنوز انسانی مانند ساير انسانهاست. بنابراین تمام کارهایی که در شرایط عادی برای 
دیگران خطرناك است. برای او هم در حالت خلسه می‌تواند مخاطره آمیز باشد. 


بیماران قلبی 

فردی که به بیماری قلبی دچار شده نباید هیینوتیزم شود. مگر آنکه به دلایل پزشکی و 
توسط يك پزشك این کار در يك مرکز پزشکی صورت بگیرد. منظور من آن نیست که هیپنوتیزم 
بالتفسه برای بیماران و بیماری قلیی خطرناك است. بلکه این احتمال وجود دارد که بیمار در 
جریان خلسه با شوك یا هیجان فوق‌العاده ای روبرو شود و این امر احتمال حمله قلبی را 
افزايش دهد. واضح است که در این شرایط حادثه پیش آمده به حساب هیهنوتیزم و هیینونیزور 
گذاشته می شود. از سوی دیگر در هر شرایطی از خواب. بیداری و غیره در يك بیمار قلبی 
پیدایش یك حمله قلبی محتمل است. ولی اگر در زمان هیپنوتیزم این اتفاق بیفتد. به صورت 
ناعادلانه هیپنوتیزور مقصر شناخته می شود. واضح است که اگر این حادثه در يك مرکز پزشکی 
و زیرنظر يك پزشك اتفاق بیفتد. نه تنها باوجود امکانات فنی نجات بیمار ممکن یا محتمل 
است. بلکه برخورد قضایی با مسأله هم به صورت دیگزی خواهد بود. 


بیماران یا افراد با زمینه هیستری 

در نگاه اول افراد هیستريك کسانی هستند که با مختصر محرکی شدیداً گریه یا خنده 
کرده ویا ادا و اطوارهای گوناگون را نشان می‌دهند. اگر يك نیاز پزشکی ودرمانی در کار نباشد. 
نباید این افراد هیهنوتیزم شوند. هرچند هیپنوتیزم زیانی براین افراد وارد نمی‌سازد. ولی از 
آنجاکه این افراد در حال خلسه بسیاری از تظاهرات اغراق آمیز و نامطبوع را انجام می‌دهند. 
بنابراین بهانه ای به دست مخالفان هیپنونیزم می افتد که پیدایش این نشانه‌ها را به عنوان 
عوارض نامطبوع هیپنوتیزم معرفی کرده و به این ترتیب درمورد عواقب هیهنوتیزم اغراق کنند. 
از سوی دیگر اگر هیپنوتیزور کم تجربه باشد. این شواهد ممکن است او را دستهاچه کرده و 
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اعتماد به نفس و کنترل خود را بر روی سوژه از دست بدهد که خود این عوامل می‌تواند به 
بیدایش علایم شدیدتری بینجامد. این نشانه‌ها به علت کاهش یاپایین آمدن آستانه آگاهی 
بدیدار می شود. این جریان را می توان به این صورت توجیه کرد: زمانی که شما به القای خلسه 
می پردازید. قدرت کنترل نفس یا کنترل خویش در سوژه سست و ضعیف می شود و کنترل 
آگاهانه او از بین می‌رود. در این شرایط تمایلات ارائه تظاهرات ناجور و نامناسب که تا این 
زمان سرکوب یا مهار شده بودند. ناگهان بروشنی آشکار می شوند و انواع علایم و نشانه‌های 
هيستريكک پدیدار می گردند. 

در این موارد هرگز نباید به صورتی ناگهانی سوژه ازخواب بیدار شود. بیدار کردن سریع 
سوزه در این شرایط این خطر را دارد که اورا بدون کنترل بعدی بر علایمش و در شرایط بروز 
شواهد بیماری باقی بگذارد. در این شرایط شما بایستی این امکان را فراهم سازید که دوره یا 
حمله هیستری به بایان برسد. این مدت ممکن است نیم ساعت و یا يك ساعت بوده باشد. در 
این مدت هیپنوتیزور باید بر روی رفتار او کنترل و نظارت مستمر داشته باشد و با کلمات و 
جملات شیرین و آرامش‌بخش او را ساکت و آرام کند. هرچند زمان این حمله با تلقین فورً 
خاتمه پیدا نمی کند, ولی تاحدود زیادی می تواند کاهش یابد. تنها در شرایطی باید این افراد را 
از خواب بیدار کرد که این سوژه‌ها حمله بیماری را پشت سر گذاشته و به اصطلاح بر خودشان 
مسلط شده باشند. در این موقع باید کوشش کنید تا تماشاچیان و یا کسانی که بتازگی به صحنه 
وارد شده اند خونسرد و آرام باقی بمانند و احیانا کار به خبر کردن پلیس و يا سایر مقامات 
نکشد. در این مواقع حضور پلیس و کارآگاهان نه تنها کاری را حل و فصل نمی کند. بلکه خود 
این عمل به عنوان نشانه ای از اوضاع غیرعادی و خارق العاده تلقی گردیده و وضع بد موجود را 
بدتر می کند. این مثال نمایانگر این حقیقت است که آن گروه از افرادی که به کار در زمینه 
هیهنوتیزم می پردازند. بایستی کاملا بر کار خود تسلط داشته باشند و از سوی دیگر از اعتماد به 
نفس کامل برخوردار باشند. زیرا این اعتماد به نفس قوی‌ترین اسلحه او در این شرایط 
به حساب می آید. 

خوشبختانه سوژه های هيستريك در بسیاری از موارد در جریان القای بدیده هیپنونیزمی 
یا پیش از آن بخوبی شناخته می‌شوند. به این ترتیب علایم و نشانه‌هایی ظاهر می شود که برای 
فرد آشنا نمی تواند سوء تعبیر شده و یا باچیز دیگری اشتباه شود. در ابتدا يك سری حرکات به 
سمت جلو و عقب در سر پدید می آید که این حرکات مستمر نمایی ريتميك داشته و گاهی مسیر 


۶۸ روش نوین استاد شدن در هیپنوتیزم 





حرکت سر در این افراد دایره ای و یا بیضوی است. گاهی این حرکات سر با تنفس‌های عمیق و 
اغراق آمیز هماهنگ گردیده و در زمان انجام این نفس‌های عمیق, نوع خاص و ابتی از 
حرکات در سر پدیدار می‌شوند. بندرت لرزشی در دستها بویژه انگشت‌ها پدید می آید و یا 
زانوها به صورتی ريتميك و مستمر به جلو و عقب حرکت می کنند. در اینجا منظور من برخی از 
حرکات پراکنده نیست. بلکه حرکاتی است که به‌صورتی مستمر و ريتميك جریان می‌یابند. 

این حرکات نمایانگر بایین آمدن آستانه آگاهی و برانگیخته شدن عکس العمل‌های 
ناخودا گاهانه می باشند. به صورتی دیگر این حرکات را می توان به عنوان علایمی تلقی کرد که 
سوژه می خوآهد به خلسه هیپنوتیزمی وارد شود. در این موقع بایستی تلقینات در زمینه قرار دادن 
سوژه در خلسه را متوقف کرد و به جای آن در زمینه‌های رسیدن به آرامش, تسلط برخویش» 
ریلاکس شدن. آرام گردیدن و غیره به او تلقین کرد. در همین موقع با دست حرکات آرام و 
محبت آمیزی رابر روی پیشانی و شقیقه‌های او انجام داد و در عین حال از حرکات شدید سر او 
پیشگیری به عمل آورد. پس از آنکه حرکات جسمی او را آرام کردید و به او آرامش روانی 
دادید. برای مدتی او را به حال خود بگذارید تا بدانید به چه صورتی عمل می کند. در برخی از 
موارد این حرکات نشانه يك حمله هیستریاک نبوده و نشانه تمایل به این حالت است. در این 
موارد شما می توانید به ادامه ارائه تلقینات خود برای قراردادن او درحالت خلسه ادامه دهید. 

اگر پس از مدتی باردیگر حرکات او شدت گرفت. با کمك آنچه که بیان گردید. دوباره 

شن کید نا سو یه را آرام کنید. تنها در زمانی که او کاملا آرام شد, شما می توانید بتدریج او 

را از خواب بیدار کرده و بعدش هم مدتی او را تنها به حال خود رها کنید. 

اگر در حضور يك روان پزشك و یا روان شناس بالینی یك حمله هیستریکی بدیدار گردد. 
واقعه مطبوعی است. زیرا شرایط مناسبی را فراهم می سازد تا علت ناپیدای پیدایش بیماری او 
مشخص شود. گاهی لازم می‌شود تا شما به بیمار این امکان را بدهید تا تمام احساسها و 
هیجانات خویش را تخلیه و آزاد کند. پس از این جریان او احساس می کند که حالش خیلی 
بهتر شده است. اگر این ابتکارات و اعمال درمانی در صلاحیت کار پزشك است. افراد 
غیرپزشك باید اکیداً از درگیری در این مسائل خودداری کنند. 


اقدامات درمانی افراد بی صلاحیت 
یکی از خطرهای بزرگ - نه تعلو به هیپنوتیزم بلکه مرتبط با کاربرد نادرست آن - این 
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است که افرادی که به خدمات درمانی نیاز دارند. به جای مراجعه به پزشك. به افرادی مراجعه 
کنند که صلاحیت درمان را نداشته و تنها با هیهنوتیزم آشنا هستند. این عمل نه تنها خطرناك 
است. بلکه در برخی از موارد می تواند به مرگ بیمار منجر شود. کار برد هیپنوتیزم برای اهداف 
درمانی بایستی تنها توسط پزشك یا روان شناس بالینی صورت بگیرد. يك هیبنوتیزور غیر پزشك 
حق ندارد در مسائل درمانی مداخله ای کند. هرچند می تواند برخی از دستورات پزشك معالج را 
انجام بدهد. از انجا که هیپنوتیزور غیرپزشك قادر به تشخیص بیماری و نحوه ایجاد و پیشرفت 
آن نیست بنا براین ساده اندیشانه. بهیود بیمار را در برطرف کردن برخی از علایم بیماری 
دانسته و به این ترتیب در دام خطرناکی اسیر و گرفتار می شود. 

برطرف کردن علایم بیماری که نشانه‌های وجود يك وضعیت غیرعادی در بدن است 
بای هلاک و گرد اف ارلا را وتو نک دنت ای ی ارو 
از بیماریهای روانی است, بایستی به روان پزشك مراجعه کند. هیپنوتیزم کردن او به اميد واهی 
درمان به احتمال زیاد گرفتاریهای او را دو صد چندان می کند. بنابراین اگر فردی به علایم و 
نشانه‌های بیماریهای روانی دچار شده است. هیپنوتیزور غیرپزشك باید از هیپنوتیزم کردن او 
اجتناب کند. 

سیر قهقرایی در زمان هرچند وسیله بسیار مناسبی برای تشخیص و درمان بیماریهای 
روانی می‌باشد, ولی این کار بایستی تنها توسط کسانی صورت بگیرد که در زمینه درمان 
بیماریهای روانی صاحب نظر و دارای صلاحیت هستند. غیر از روان بزشك و روان شناس 
بالینی افراد دیگری این صلاحیت درمانی را ندارند. از طریق سیر قهقرایی در زمان برخی از 
اختلالات هیجانی آزاد و فعال می شوند که قیلا به دلایل مختلفی مهار و غیرفعال شده بودند. 
هرچند هیچ شاهد و دلیلی وجود ندارد که هیپنوتیزم می تواند باعث بیدایش جنون و دیوانگی 
شود. ولی این احتمال وجود دارد. توصیه می شود که سیر قهقرایی درزمان تنها به عنوان يك 
عمل درمانی تلقی گردد و تنها توسط کسانی مورد استفاده قرار گیرد که به کارهای روان درمانی 
اشتغال دارند. 


درس هفتم 
روان‌شناسی هیپنوتیزم 


واقعا هیپنوتیزم چیست؟ چه چیزهایی باعث پیدایش خلسه هیپنوتیزمی می شوند؟ 
مشخصات هیپنوتیزم کدام است؟ 
دکتر بوریس سیدیس که یکی از شاگردان پروفسور عالیقدر ویلیام جیمز بوده, به این 
ترتیب به مجموعه سؤالات فوق جواب می گوید: 
«هیپنوتیزم يك حالت غیرطبیعی (يا فوق طبیعی) مغز است که به صورت مصنوعی 
پدید آمده و عمدتا با خاصیت تلقین‌پذیری اغراقی مشخص می شود.» 
اگر ما به شرح و تفسیر مطالب فوق بپردازيم. متوجه می شویم که عامل مهم و مسلط در 
پیدایش و اختصاصات هینوتیزم تلقین و تلقین پذیری است. آنچه که دکتر سیدیس از آن به 
عنوان صورت مصنوعی یاد می کند. تلقین است. تیحه این جریان که هیپنوتیزم نامیده می شود 
به قبول و اجرای تلقینات هیپنوتیزور نشان می‌دهد. 


دکتر سیدیس معتقد است: تلقین به این معناست که يك عقیده به صورتی تاخوانده و 
سرزده به فکر فردی وارد شود و در این جریان با مقاومت و مخالفت بسیار ناچیزی روبرو شده و 
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یا اینکه غالباً بدون بحث و انتقاد مورد قبول سوژه قرار گرفته و شواهد قبول این عقاید 
به‌ صورت انجام برخی از اعمال و رفتارهای اتوماتيك و خودکار تظاهر پیدا کند. 

به عقیده یالدوین تلقین عبارت است از: گرو عظیمی از پدیده‌ها که با ورود راحت و 
ناگهانی به ضمیر ناخودآگاه مشخص شده و این عقاید و تصاویر از صافی ضمیر آگاه عبور 
نمی کنند... و این تصاویر و عقاید به‌صورت جزئی از جریان فکری ما درمی آیند و بعدها این 
تلقینات ازسوی سوژه پذیرفته شده و از آن به بعد يا سوژه آنها را قبول کرده و یا اينکه براساس 
آنها عمل می کند. 

در زبان یا فرهنگ هیپنوتیزم واژه تلقین در مفهوم دقیقش برای مشخص کردن مطالیی 
به کار می رود که هیهنوتیزور برای القای خلسه هیپنوتیزمی مورد استفاده قرار می دهد همین طور 
مطالب و دستوراتی که به او در شرایطی ارائه می دهد که سوژه در خلسه هیپنوتیزمی قرار گرفته 
باشد. از سوی دیگر هیپنوتیزم يك حالت ذهنی است که درآن فرد از تلقین پذیری بهتر و 
مناسب‌تری بهره‌مند شده است و در مرحله قبل از پیدایش خلسه این حالت را 
هیپنوتیزم پذیری یا تلقین پذیری می گوییم. 


ضمیر ناخودآگاه 

ضمیر انسان دارای دو قسمت است و یا دو ساختمان مجزا در ضمیر آدمی وجود دارد. 
برای سهولت در بیان و فهم بهتر است که بگوییم هر انسانی دو ضمیر دارد. ضمیر آگاه و ضمیر 
ناخودا گاه. آن اعضا و قسمت‌هایی از بدن که ما می توانیم با اراده آنها را به حرکت درآوریم» در 
محدوده و یا تحت تسلط ضمیر آگاه قرار دارند. ۱ 

زمانی که ما می خوابیم. ضمیر آگاه ما غیرفعال شده و گویی از کارافتاده است و اعمال 
بدن با ضمیر ناخودا گاه اداره می شوند. در زمان خواب کلیه حر کات و رفتارهای ما توسط ضمیر 
ناخودآگاه اداره و کنترل می شوند. رژیاهای ما هم که در خواب شاهد آنها هستیم. توسط ضمیر 
ناخودآگاه برانگیخته شده و جزئی از فعالیت‌های ضمیر ناخودآگاه به حساب می آیند. ولی در 
زمان خواب هم ضمیر ناخودا گاه ما از خارج غیرقابل دسترسی است. بنابراین به صورت ضمنی 
و تقریبی می توا نیم بگوییم که در زمان خواب ضمیر آگاه و ناخوداگاه - هردو - به خواب 
می روند. ۱ 


در شرایط هیپنوتیزم تا حدود زیادی ضمیر آگاه غیرفعال شده و ضمیر مادون اگاه تا 
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ا 
حدود زیادی فعال می شود. هرقدر عمق خلسه بیشتر شود. بدن بیشتر تحت اختیار ضمیر 
مادون آگاه قرار می گیرد. در خلسه هیینوتیزمی ضمیر مادون آگاه نه تنها تمام اعمالی را تحت 
کنترل خود درمی آورد که در گذشته ضمیر آگاه بر آنها تسلط داشته, بلکه تا حدودی برخی از 
وظایف ضمیر ناخوداگاه را نیز به عهده می گیرد و برخی از اعمال سیستم عصبی اتونوم یا 
غیرارادی توسط آن اداره و کنترل می شود. یکی از عللی که برخی از بیماریها و الگوهای 
رفتاری نامناسب در این شرایط توسط هیینوتیزم درمانی معالجه می شوند همین خاصیت یا 
شرایط است. 

يك سوژه هیپنوتیزمی بیشتر تلقیناتی را که به او ارائه می‌شود. می‌پذیرد. مگر آنکه با 
ارزشهای والای مورد اعتقاد او شدیدا در تعارض باشد. در این شرایط ذهن آدمی قدرت تطایق 
زیادی نشان داده و بیشتر اعمال بدن سوژه می تواند تا حدود زیادی با تلقینات هیپنوتیزور تعدیل 
یا تغییر پیدا کند. حواس پنجگانه می تواند شدت و حذت فوق العاده ای پیدا کند و از سوی دیگر 
با تلقین ضعیف و یا حتی متوقف گردد. به طوری که سوژه نسبت به بسیاری از محرکها از جمله 
درد به اندازه ای بی توجه شود که تنها همانند آن را می توان در شرایط بیهوشی مشاهده کرد. 

طبیعت و ماهیت هیپنوتیزم هنوز بخوبی شناخته نشده است. بسیاری از کارشناسانی که 
در زمینه هیپنوتیزم فعالیت می کنند. بسادگی قبول می کنند که دقیقاً آنها چیزی درباره ماهیت 
هیپنوتیزم نمی‌دانند. تثوریهای متعددی در سالهای اخیر به خاطر توصیف و توجیه پدیده 
هیهنوتیزمی ابداع و عرضه شده است. ولی همه آنها نارسا و ناکافی به نظر می آیند. اگر تمام 
نظریه‌ها را هم در کنار هم بگذاریم, هنوز نمی توانند به تمام سوالاتی که در باره هیپنونیزم می شود 
جواب بگویند. 

ما اميد داریم که در آینده پژوهشگران بتوانند بر این وادی تاريك رشته‌هایی از نور 
بیفشانند. 


درس هشتم 


کاربرد تکنيك های ایجاد کننده هیپنونیزم 
۱ 


چگونه افراد را هیپنوتیزم کنیم؟ 

اگر فردی ناآشنا با هیپنوتیزم برای اولین بار به تلقیناتی گوش کند که برای القای 
هیپنوتیزم بیان می شوند. به نظر او این مطالب مجموعه‌ای از کلمات نامفهوم و گول زننده است 
که بعید به نظر می رسد آنها به نتیجه دلخواه برسند. به نظر يك فرد آشنا به هیپنوتیزم. این مطالب 
يك سلسله مفاهیم بدرستی طرح‌ریزی شده هستند که حتماً به نتیجه دلخواه می انجامند. به نظر 
مولف يك طرح دقیقی در ورای القای خلسه هیهنوتیزمی وجود دارد که من مایلم از آن با نام 
«اقدامات سه‌پله ای» یاد کنم. 

پله اول گام مقدماتی یا توجیهی است که در طی آن هیهنوتیزور به شرح و بیان علایم و 
نشانه‌هایی می پردازد که سوژه تا چند دقیقه بعد در جریان خلسه هیهنوتیزمی با آنها برخورد پیدا 
می کند. با صحبت از زمان آینده, او به سوژه می گوید که وی چگونه ریلاکس می شود. چگونه 
دستها و پاهای او سنگین می شوند و بالاخره چگونه گیج و خواب آلود می گردد و بالاخره در 
نهایت به چه صورتی پلك‌های او دچار پرش می شود و سرانجام پلك‌های وی بر روی هم افتاده 
و او به خواب عمیقی فرومی‌رود. تمام جملات به صورتی بیان می‌شود که از همه آنها مفهوم 
«اتفاق خواهد افتاد» حاصل می گردد. بنابراین در سوژه این انتظار بدید می‌آید که با این 
جریانات روبرو گردد. به این ترتیب بآرامی سوژه در این مسیر هدایت می شود. این جریان 
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ممکن است يك یا چهار - پنج دقیقه به طول بینجامد. 

و اين تا زمانی ادامه پیدا می کند که برخی از علایم و نشانه‌هایی پیدا شود که سوژه خود 
را برای احساس و ادراك آنها آماده کرده است. برای مثال یکی از این علایم تنگ شدن 
چشم‌ها می‌باشد. یکی از حرفهای دیگر ریلاکس شدن یا سست و کرخت شدن اندامها 
می باشد. در این زمان شرایط آماده شده است تا شما خود را برای گام دوم آماده کنید. 

قدم دوم را می توان مرحله «صحبت کردن از خواب» نامید. در این مرحله شما به او 
می گویید او هم اکنون چیزهایی را احساس می کند که شما به او متذ کر می شوید. در این موقع 
شما جملاتی را به کار می بريد که افعال آنها با زمان حال بیان شده اند. به او می گویید 
اکنون چشم‌های او دارند خسته می شوند. پس از مدتی به او می‌گویید که چشم‌های او دارند 
سنگین می شوند و دارند بسته می شوند. بدن او دارد ریلاکس می شود و تمام رشته‌های عضلانی 
او شل و کرخت می شوند. او کاملا خسته, کرخت و خواب‌الود شده است. برای او بسیار 
مشکل است که جشمانش را باز نگه‌دارد. بزودی چشمان او بسته شده و او به خواب عمیقی 
فر ومی‌رود. 

مرحله دوم يك قسمت اساسی از القای خلسه هپینوتیزمی به شمار می‌رود. این مرحله را 
تا زمانی ادامه می دهید که چشمان سوژه بسته شود. اگر چشمان سوژه به طور خود به خود بسته 
شد. نشانه خوبی است و نمایانگر آن است که او دارد وارد خلسه هیپنوتیزمی می شود. بنابراین 
زمان آن فرامی‌رسد که شما گام سوم را بردارید. 

در گام سوم شما بایستی «کنترل» خود را بر سوژه اعمال و حفظ کنید. اگر جشمان او 
خود به خود بسته شده باشد, نشانه خوبی برای شماست و نمایانگر قرار گرفتن سوژه در خواب 
هیپنوتیزمی است. بنابراین شما بیانات یکنواخت و آرام را که نشانه و مظهر گام دوم است به 
کنار نهاده و محکم تر و آمرانه تر به بیان تلقینات می پردازید. شما در این مرحله بر سوژه مسلط 
شده و بر او کنترل اعمال کرده اید. به او متذ کر شوید که در این لحظه وی به خواب هیپنوتیزمی 
عمیقی فرورفته و کاملا از حرفهای شما تبعیت می کند. 

اگر بخواهیم مطالب بالا را خلاصه کنیم. می‌توانیم سه پله یا مراحل سه گانه القای 
هیپنوتیزم را به این گونه خلاصه کنیم: 

پله اول SSE E‏ هن اس ایآ 
مشود که ودی آنا را اجان اف کاو 
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پله دوم: مرحله ای است که در باب به خواب رفتن سخن به ميان می آید و در طی آن 
مکرراً تلقیناتی در باره به خواب رفتن مطرح می گردد و این مطالب با افعال زمان حال و به شکل 
مطالبی عرضه می گردند که در زمان حال دارند به وقوع می بیوندند. 

پله سوم: زمانی را شامل می شود که شما کنترل هیپنوتیزمی را به عهده گرفته اید و در این 
شرایط لحن آرام و ملایم برای خواب کردن سوژه ناگهان به لحنی تند. مستقیم و آمرانه تبدیل 
می گردد که با مطالبی که قبلا بیان می شده» از لحاظ آهنگ و محتوا برابر و مشابه نخواهد بود. 

اين الگو در بیشتر تکنيك‌های القای هیپنوتیزم مورد استفاده قرار می گیرد ولی در 
هیپنوتیزمهای برق آسا و یا بسیار سریع معمولا مراحل اول و دوم حذف می شوند. 

همگام با مراحل سه گانه القاء یا ایجاد خلسه هیپنوتیزمی توسط هیپنوتیزور, سوژه هم از 
مراحل ذهنی سه گانه ای عبور می کند. 

در گذشته از سوژه خواسته می شد که بر روی یك نقطه و یا بر روی کلام هیهنوتیزور 
تمرکز کند. تمرکز به معنای نوعی کوشش آگاهانه است و تنها سوژه‌های بسیار خوب 
هیپنوتیزمی در این شرایط می توانند هیپنوتیزم شوند. این روش تنها در مواقعی موثر واقع 
می شود که سوژه پس از چند لحظه وارد خلسه شود. اگر پس از مدت کوتاهی این کوشش برای 
تمرکز به نتیجه نرسد. به عکس العمل مخالف و متضادی منتهی می گردد. این جریان به پیدایش 
خستگی می‌انجامد که موجبات سقوط سطح تمرکز و توجه سوژه را فراهم آورده و در نهایت 
توجه سوژه از نقطه تمرکز دور می گردد. بنابراین برای بیشتر از ۷۰ سوژه‌ها عامل تمرکز نه 
تنها بی فایده, بلکه لار اروا است. 

يك روش یا تكنيك بهتر برای هیهنوتیزم کردن القاء یا ایجاد حالت «مشغول بودن» است 
که منظور من از اين اصطلاح مجموعه ای از عقاید متفاوت است که من مایلم در اینجا به شرح و 
توصیف آنها بهردازم. برای رسیدن به این هدف از سوژه خواسته می شود که به ميل خود نقطه ای 
را در سقف انتخاب کند و توجه خود را به آن مشغول گرداند و حتی برای لحظه ای هم به جای 
دیگری متوجه نشود. به عبارت دیگر ضمن آنکه از سوژه خواسته می شود که تمام توجه خود را 
به این نقطه مشغول دارد. ضمتاً به او تأکید می شود که این توجه خیلی راحت و بدون کوشش 
اعفال کشا ان کار که فردی یه ها رجه داشت باك کار مخت وطافت هرشای 
نخواهد بود. اگر بخواهیم اصطلاح مشغول بودن را به صورت ریاضی نشان بدهیم. باید بگوییم: 
منظور ما در این درس از مشغول بودن عبارت است از مجموع توجه وتمرکز منهای کوشش 


4 روش وین استاد شدن در هیهنوتیزم 





کردن که معمولا در تم رکز عنصر کوشش هم وجود دارد. اگر بخواهیم هدف خود را با جملات 
کوتاهتری بیان کنیم. باید از فراز تم رکز بی کوشش استفاده کنیم. 

این اولین مرحله‌ای اشته که سوه ية آن وارد می شود و معادل با گام توجیهی یا آماده 
شدن است که هیپنوتیزور آن را مورد توجه قرار می‌دهد. در همان حالی که سوژه به شکلی 
راحت و بدون کوشش به يك نقطه تمرکز کرده. هیپنوتیزور برای او شرح می‌دهد که وی 
در لحظات آینده با چه احساسات و ادراکاتی روبرو خواهد شد تا اينکه به خلسه هیپنوتیزمی 
برسد. هرچند در این لحظات سوژه بر روی نقطه مشخص شده تمرکز کرده. ولی این تمرکز 
کاملا بدون کوشش است. برای مثال این وضع شباهت زیادی با شرایطی دارد که فردی به 
سخنان ناطق یا سخنرانی گوش می‌دهد. هرچند این فرد به مطالب و مفاهیم بیان شده توجه 
زیادی میذول می‌دارد. ولی این توجه و تمرکز بدون کوشش و زحمت می باشد. گاهی به این 
حالت «ثابت شدن» و یا «تك ایده ای بودن» اطلاق می گردد. در این شرایط تنها يك عقیده یا 
جریان فکری بر وجود سوژه حاکم و یا غالب می شود و آن فکر به خواب رفتن می باشد که این 
بدیده کاملا بدون کوشش و خود به خود می‌باشد. 

زمانی که سوژه در این مرحله است, هیپنوتیزور هم به صحبت کردن درباره «به خواب 
رفتن» می پردازد. این زمان مهم ترین مرحله القای پدیده هیپنوتیزمی به شمار می رود. با پیشرفت 
این جریان بتدریج پلك‌های سوژه خسته و سنگین شده و پس از مدتی پرشهایی در گوشه‌های 
آن پیدا شده و بالاخره خود به خود بسته می شوند. در این زمان هیپنوتیزور کنترل سوژه را به 
دست گرفته و بر جریان کار مسلط می‌شود. تسلط کامل بر این جریان نوعی ارتباط استاد و 
شاگردی, پدر و فرزندی و پرمحبت و همراه با حرف شنوی را در سوژه پدیدمی آورد که با 
اصطلاح راپورت از این حالت یاد می‌شود. 

بسیار لازم است که شما مراحل سه گانه هیهنوتیزم را که در بالا به شرح آن پرداختیم درك 
کرده باشید. اگر شما به صورت زودرس و بی موقع به سوژه هیهنوتیزمی بگویید که چشمان او 
دارد خسته و سنگین و بسته شده و او به خواب می‌رود. سوژه پیش خودش می گوید: «ای 
دروغگوا اصلا این جوری نیست.» زیرا در این مرحله او الا این مطالب را احساس نکرده 
است. به این ترتیب نه تنها او این تلقینات را نمی پذیرد ورد می کند. بلکه يك حالت ذهنی در او 
پدید می آید که بقیه تلقینات شما را هم طرد و رد کند. بنابراین شما هرگز نباید مطالبی را به او 
بگویید که حقیقت ندارند. شما می‌توانید در بیانات خودتان انبوهی از امکانات را برای او 
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مطرح سازید که در آینده نزدیکی به وقو ع می‌بیوندند. ولی تا زمانی که شواهد بیدا نشده و 
برخی از آنها را ندیده اید در باره وقوع آنها با سوژه صحبت نکنید. همان طور که در بالا اشاره 
شید برخی از علایم و نشانه‌هایی که از «پیدایش مراحل مقدماتی هیهنوتیزم» خبر می‌دهند. 
عبارتند از: عمیق شدن تنفس, افتادن بلك بالاء تنگ شدن چشم. کاهش فعالیت‌های جسمی و 
پیدایش حالت رخوت. تمایل سر برای افتادن به جلو یا یکی از طرفین و غیره. 

زمانی که شما به علایم و نشانه‌هایی اشاره کردید که قبلا سوژه با برخی از آنها رویرو 
شده است. يك حس اعتماد و احترام نسبت به شما در افکار سوژه پدید می آید و او پیش خودش 
فکر می کند: «اين آقا می‌داند که چه اتفاقاتی افتاده. درست به همان صورتی که من احساس 
کردم» بنابراین يك حالت آمادگی و قبول ذهنی در وی به وجود می آید تا بقیه حرفهای شما را 
هم قبول کند تا اينکه در تعقیب تلقینات شماء سوژه به خواب هیپنوتیزمی برسد. 


روش تلقینات لفظی «خالص» 

آنچه که در زیر می آید. يك روش القای خلسه هیپنوتیزمی است که تنها برپایه ارائه 
تلقینات لفظی بنا شده است. این روش بندرت مورد استفاده قاری کر و شولا ا شارت 
ویا سایر ابتکارات مخلوط می شود و در این شرایط کارآیی و نتیجه بیشتری به بار می آورد. 
ضمناً باید این نکته را درنظر داشت که ریشه و بنیان بسیاری از تكنيك‌های القای خلسه 
هیپنوتیزمی را تلقینات لفظی تشکیل می دهد. بنابراین برای کسانی که مایلند در هیپنوتیزم تسلط 
زیادی داشته باشند. باید این تکنيك را خیلی خوب و عالی بیاموزند. در این متد خیلی روشن و 
دقیق مراحل تحول و تطور گام اول به دوم و قدم دوم به سوم به چشم می خورد. از سوی دیگر 
توجه بفرمایید که چگونه سوژه به شرایطی وارد می شود که قبلا با عنوان «تم رکز بی کوشش» 
مورد توجه ما قرار گرفته است. شما بایستی نهایت توجه و دقت خود را مبذول دارید تا این 
تغییرات گام به گام به صورتی تدریجی و غیرمحسوس صورت بگيرند, به طوری که برای سوژه 
- حتي ناظران غیرمساط به هپینوتیزم - قابل درك نباشند. 

پس از آنکه سوژه به پشت دراز کشید و یا اینکه خیلی راحت در يك مبل یا صندلی 
راحتی قرار گرفت. نقطه‌ای را برای توجه یا نگاه کردن برای او در نظر بگیرید و بعد به 
این صورت ادامه دهید: 

«حالا خیلی راحت و آرام در شرایط ریلاکس بودن قرار بگیرید و تمام توجه خودتان را 
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به نقطه ای معطوف کنید که برای شما در نظر گرفته شده است. به صورتی مستمر و بدون کوشش 
و زحمت متوجه این نقطه باشید. توجه مدام براین نقطه برای شما زحمت و اشکال زیادی به 
همراه ندارد. حالا همان طور که شما براین نقطه چشم دوخته اید. بتدریج بدن شما شل و شل تره 
ریلاکس و ریلاکس تر می شود. دستهای شما آرام و شل می شوند. پاهای شما شل و ریلاکس 
می گردند. بتدریج يك احساس کرختی و شلی در دستها و پاهای شما پدیدار می گردد. بتدریج 
جشمان شما خسته و سنگین می گردند ولی همجنان برآن نقطه توجه دارند. بلك‌های شما 
سنگین و خسته می شوند. بتدریج پلك‌های خسته شما احساس سنگینی کرده و به‌هم نزديك 
می شوند. در این شرایط چشم‌های شما تنگ تر و خواب آلود به نظرمی آیند. چشمان خسته شما 
آن قدر تنگ می شوند که به يك شکاف باريك تبدیل می گردند. بتدریج در دستها و باهای شما 
يك احساس کرختی و سنگینی پدیدار می گردد. بتدریج خود شما هم خسته‌تر و خواب آلودتر 
می شوید. درآن شرایط شما احساس می کنید که چشمان خسته و سنگین شده شما دارند بسته 
می شوند. سر شما ممکن است به جلو و یا یکی از طرفین تمایل پیدا کند. بالااخره شما به زمانی 
می‌رسید که چشمان شما خود به خود بسته می‌شوند. قبل از آن ممکن است پرشهایی در 
چشمان شما بدیدار شود. در این زمان شما به خواب هیپنوتیزمی وارد می شوید. يك خواب بسیار 
راحت. يك خواب بسیار شیرین و عمیق.» 

این تلقینات و انجه را که در آینده در جریان کسب تج ر به و با تمرین یاد می گیرید, بارها 
تکرار و تکرار کنید. پیش از اینکه گام دوم برداشته شود. باید مطمئن باشید که سوژه کاملا 
بی حرکت شده و برخی از نشانه‌هایی که خبر پیدایش آنها را در آینده به او داده بودید. عملا 
ظاهر شده اند. در این زمان شما کاملا مطمئن می شوید که او کاملا ریلاکس شده است. بنابراین 
به این صورت ادامه دهید: 

«شما حالا کاملا آرام و ریلاکس شده اید» هم به صورت ذهنی و هم به شکل جسمی. 
کاملا خد را رها کین ای رب وی بذ غران میتی قرو ووی: الان ایلات‌های شتا 
سنگین و خسته شده اند. آنها کاملا سست و شل شده‌اند. لحظه به لحظه خسته و خسته‌تر 
می شوند. دستها و پاهای شما سنگین و کرخت می شوند. همان طور که برای شما متذ کر شدم. 
تنفس‌های شما دارند عمیق تر و منظم تر می گردند. شما بتدریج خسته و خواب آلود می گردید. 
دستها و پاهای شما خسته و کرخت شده اند. سر شما احساس سنگینی می کند. تمام بدن شما 


خسته و کرخت شده است. نقطه‌ای که برروی آن تمرکز کرده بودی, بتدریج محو و نامشخص 
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می شود. چشمان شما بشدت خسته و خواپ آلود شده اند. در این لحظات حتی مقداری اشك 
هم در آنها جمع شده است. چشمان شما دارند بسته می شوند. این احساس بسته شدن چشم ها 
ها ی بای E‏ ات شما 
بتدریج خواب آلود و خواب آلودتر می شوید. لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر نیاز به خواب را 
احساس می کنید. دستها و پاهای شما دارند سنگین و کرخت می شوند و با احساس سنگینی در 
سره بتدریج سر شما دارد به جلو و یا یکی از طرفین منحرف می‌شود. شما احساس می کنید که 
چشمان خسته شما دارند بسته می شوند. چشمان شما دارند بسته می شوند. پرشهایی در گوشه 
چشم‌های شما ظاهر شده است... شما احساس می‌کنید که چشمان شما دارند بسته 
می شوند... خیلی خوب!... چشمانت را ببند و به خواب راحتی برو... يك خواب خیلی راحت و 
شیرین... يك خواب خیلی راحت و عمیق... يك خواب بسیار بسیار عمیق » 

از اين لحظه به بعد کلام شما لحن محکم و آمرانه ای را به خود می گیرد و شما به صورت 
محکم و قاطعانه‌ای کلمات خواب عمیق و عمیق تر را تکرار و تکار می کنید. در این مراحل اگر 
به صورتی خود به خود جشمان سوژه بسته شده باشد, به احتمال زياد او در یك خلسه 
هیپنوتیزمی قرار گرفته است ت. شما نباید هرگز از این موضوع اطمینان داشته و یا به این عمق از 
خلسه اکتفا کنید. بلکه بایستی خلسه سوژه را عمیق و عمیق تر کنید. بنابراین در این شرایط 
لحن صحبت خودتان را محکم تر و آمرانه تر کنید و به صورتی محکم و قاطع به ارائه تلقینات 
لفظی بپردازید: 

«در این لحظه شما در يك خلسه شیرین هیپنوتیزمی قرار گرفته اید ولی من مایلم شما را 
دريك خلسه عمیق تری قرار بدهم. من می خواهم تا عدد ده بشمارم. زمانی که به عدد ده رسیدم» 
شما در خلسه عمیق‌نری قرار می گیری... يك خواب بسیار عمیق... يك خواب هیهنوتیزمی 
خیلی عمیق و شیرین... با هر عددی که من می شمارم» شما به خلسه عمیق و عمیق تری 
می‌روی... زمانی که من به عدد ده رسیدم. شما در يك خواب بسیار بسیار عمیق قرار می گیری. 
حالا من می شمارم: يك!. .. شما لحظه به لحظه به خواب عمیق تری فرو می‌روید. دوا... شما به 
درون يك خلسه عمیق هیپنوتیزمی وارد می شوید. سه!... چهارا... پنج!. .. شما هنوز به عمق 

بیشتری از خلسه هیپنوتیزمی وارد می شوید... شش!... هفت!. .. خودت را کاملا رها کن... 

بگذار به يك خواپ بسیار بسیار عمیقی وارد بشوی... هشت! حالا شما در يك خواب بسیار 
بسیار عمیقی قرار گرفته اید... خوابی بسیار راحت. عمیق و آرامش بخش!... نه!... يك خواب 
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خیلی عمیق تر... يك خلسه هیپنوتیزمی خیلی راحت‌تر و عمیق تر!... ده!... يك خواب بسیار 
عمیق... يك خواب بسیار شیرین... شما حالا در يك خواب هیپنوتیزمی بسیار شیرین و عمیق 
قرار گرفته اید!» 

و در این لحظه مراحل القای هیهنوتیزم به بایان رسیده است. در این زمان معمولا سوژه 
مورد آزمایش قرار می گیرد تا مطمئن شویم که او در يك خواب هیپنوتیزمی قرار گرفته یا نه؟ 
برای این منظور شما می توانید از آزمونهای پیدايش کاتالیسی در دستها و یا پلك‌ها استفاده 
کنید. در قسمت‌های بعدی این کتاب ما به شرح این مطالب می‌پردازيم. 


جملات تلقینی اضافی 

شما در ضمن کسب تجربه و تمرین متوجه می‌شوید که تکنيك فوق را می توان به 
صورنهای کاملا متنوعی ارائه داد. برای استفاده شما به شرح و بیان جملات بیشتری 
می‌پردازيم که بسیار خوب, آزمایش شده و نتیجه بخش هستند: 

«به صورت مستمری به این صفحه نگاه کن... این نگاه شما بایستی ابت و مستمر 
باشد... بزودی مقداری اشك در جشمان شما جمع شده و در آنها يك احساس سوزش بدید 
سی ای شر نما سیت شا تایلام شد در ال کر کاماا کین که و اسان 
شدید خوابیدن در آن به‌وجود امده است... احساس می کنی که همه‌چیز دارد از شما دور و 
دورتر می شود... يك احساس عمیق و پرقدرت در زمینه به خواب رفتن پر تمام وجود شما حاکم 
شده است... برای شما خیلی سخت است که چشمانت را باز نگه‌داری... آنها می خواهند بسته 
شوند... پا هر تنفسی که انجام می‌دهید, خواب شما عمیق و عمیق تر می شود... تمام بدن شما 
کک ورای مد ای فا اما و که کے روش از انوا 
صورت معلق و غوطه ور درآمده اید... در این شرایط بدن شما دارد به سمت جلو و عقب نوسان 
پیدا می کند... در تمام فضای فکری شما مضمون و موضوعی بجز خوابیدن وجود ندارد... شما 
دارید به يك خواب عمیق و عمیق‌تری وارد می‌شوید» و بیان این نوع جملات ادامه پیدا 
می کنند. 


مطالب توجیهی يا آماده‌سازی 


برای آماده کردن سوژه‌ها برای هیپنوتیزم شدن - بویژه آنهایی که می ترسند و یا براثر 
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جهل دچار شك و تردید شده اند - لازم است که يك سلسله اطلاعات درست و برای آنان قایل 
قبول, در زمینه ماهیت و خصلت خلسه هیپنوتیزمی در اختیارشان گذاشته شود. به او بگویید که 
اگر فردی توسط هیپنوتیزور ماهری هیپنوتیزم شود. هیچگونه خطری متوجه او نمی شود بلکه 
برعکس خلسه هیهنوتیزمی حالتی بسیار آرامش بخش بوده و در ارتقاء سطح سلامتی هم تأثیر 
می‌گذارد. ازسوی دیگر کیفیات و حالات دل انگیزی در خلسه هیپنوتیزمی وجود دارند که قابل 
درك ولی غیرقابل بیان می باشند. به او بگویید که هرگز کسی برخلاف میلش و به زور هیهنوتیزم 
نمی شود و حتی در يك خلسه عمیق هیپنوتیزمی سوژه مجبور به انجام کارهایی نمی شود که با 
اعتقادات و باورهای باطنی او در تضاد و تقابل باشند. به او در باره منافع و پیامدهای دلچسبی 
صحبت کنید که ریلاکس شدن کامل و عمیق به دنبال دارد. برای هیپنوتیزم شدن نه تنها انسان 
بایستی مشتاق و علاقمند باشد. بلکه باید برای هیپنوتیزم شدن, جسم و روان خود را رها و آزاد 
کند. اگر او به صورتی آگاهانه و یا غیرآگاهانه مقاومت کند. هر قدر هیهنوتیزور کوشش کند و 
زحمت بکشد. به نتیجه‌ای نمی رسد. 

اگر شما بتوانید از این طریق اعتماد سوژه را به خود جلب کنید. پرستیژ و اعتبار شما در 
پیش او فزونی می‌یابد و او احساس می کند شما فردی هستید که او می تواند به شما اعتماد 
داشته باشد و شما هم اشتیاق دارید تا اوهیپنونیزم شده و با ناشناخته‌ها آشنا شود. در بسیاری از 
موارد حتی سوژه‌هائی که بیشترین میزان تردید و شك را به هیهنوتیزم دارند. ترس و دودلی آنها 
از بین رفته و شما بخوبی می‌توانید آنان را در خلسه هیپنوتیزمی قرار دهید. 


وضعیت سوژه هیهنوتیزمی ۱ 

سوژه می تواند به پشت بخوابد و یا اينکه بر روی صندلی یا مبلی بنشیند. عملا حالت: 
نشسته بهتر است. زیرا اگر فردی به پشت بخوابد. بیشتر این احتمال مطرح می شود که به 
خواب طبیعی فرو برود. سوژه بایستی آنچنان بر روی صندلی قرار بگیرد که پشت او به پشتی 
صندلی تکیه داده شده باشد. پاهای او بایستی بر روی زمین متکی شده و او بتواند در این 
شرایط کاملا ساق پاها و رانهایش را ریلاکس کند. هرگز نباید او پاهای خود را بر روی هم 
بیندازد و یا اینکه پاهای او وضعیت متقاطع یا ضربدری را پیدا کنند. زمانی که فردی پس از 
ریلا کس شدن عمیق به حالت هیپنوز وارد می شود. بدن او بسیار سنگین و کرخت می شود. اگر 
او باهایش را بر روی یکدیگر بیندازد. در این شرایط احتمال دارد تراکم وزن او برروی یکی از 
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پاهایش برای او خطرناك و زیانبار باشد. نگذارید او برای استراحت دستهایش را برروی سینه 
ویا پاهایش قراردهد. دقت بفرمایید که او از سایر نظرها هم راحت و آرام بوده باشد. آقایان باید 
یقه و کمربند خود را کمی شل کنند. بسیاری از سوژه‌های هیهنوتیزمی در زمان خلسه تنفس 
سینه‌ای آنها تبدیل به نوع شکمی می شود بنابراین اگر کمربند آنها بسیار سفت و سخت 
باشد. بتابراین احتمال دارد که ناراحتیهایی برای آنان به وجود بیاورد و تنفس آنها با اشکال 


مواجه شود. 


نقطه تمرکز سوژه 

اشیای متعدد و متنوعی می توانند به عنوان محل توجه و تمرکز مورد استفاده سوژه قرار 
بگیرند. این نقطه یا محل می‌تواند یك لکه یا شیار در سقف و يا اینکه اشیای لوکس و 
گران قیمتی مانند دیسکهای هیینوتیزمی و یا آیینه‌های چرخان باشد. 

در شرایط کنونی [در کشورهای غربی] انواع وسایل و ابزارهای كمك هیهنوتیزمی 
«هیینو اید» در فروشگاهها وجود داشته و در صورت درخواست. کاتالوگ آنها برای متقاضیان 
فرستاده می شود. 

اگر شما به عنوان نقطه تمرکز از يك گوی بلورین و یا يك قطعه الماس یا برلیان که بر 
روی یکی اژژینت آلات خانمها فرار گرفته استفاده می کنید. باید دقت بفرمایید که این نقطه 
توجه بایستی در حدود ۲۵.۳۰ سانتیمتر از چشمان سوژه دورتر بوده و ترجیحاً در قسمت بالای 
میدان دید او قرار بگیرد. اشیایی که بزرگترند. بایستی در فاصله دورتری قرار بگیرند. اگر نقطه 
تمرکز بر روی دیوار یا سقف باشد و یا اشیایی که برای توجه انتخاب می شوند بر روی دیوار 
ثابت شوند. برای سوژه خیلی راحت تر خواهد بود. بهتر است هیپنوتیزور در کنار یا پشت سر 
سوژه قرار بگیرد تا از میدان دید او خارج شده باشد تا موجبات حواس پرتی او را فراهم نسازد. 
بهترین وضعیت آن است که هیهنوتیزور در کنار سوژه قرار بگیرد تا ضمن راهنمایی و هدایت او 
براحتی بتواند به عکس العمل‌های او بویژه بر روی چشمان او توجه داشته باشد. 


روشهای بیدار کردن 
راههای متعددی برای بیدار کردن سوژه هیینوتیزمی وجود دارند که در اینجا به شرح 
یکی از آنها می‌پردازم. به نظر اینجانب این روش خیلی بهتر و برای افراد مبتدی خیلی 
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مناسب‌تر است. 

به سوژه بگویید که می خواهید او را از خواب بیدار کنید. بعد با لحنی مؤکدانه و آمرانه 
بگویید که او زمانی که از خواب بیدار شود. احساس می کند که کاملا شاد و سرحال است. په او 
متذکر شوید که می خواهید تا بنج بشمارید. زمانی که شما به عدد پنج برسید. او احساس 
می کند که کاملا بیدار و سرحال است. حتی خیلی بهتر از زمانی است که هنوز هیپنوتیزم نشده 
بود. پس از آن بگویید: «يك... دو... سه... چهار... پنج!... شما کاملا بیدار هستیدا» بعد برای 
تأکید می توانید دستانتان را به یکدیگر بزنید و یا خیلی ساده با يك بشکن و به صورتی جذاب به 
این برنامه خاتمه بدهید. 

هرگز برای بیدار کردن يك سوژه از خواب بر چهره او سیلی نزنید و یا او را ناگهان از 
خواب بیدار نکنید. همان طور که بیان شد. خیلی بهتر و کاملا منطقی است که ابتدا در سوژه 
حالت انتظار برای بیدار شدن را به وجود بیاورید و بعد به صورتی که بیان شد. برای بیدار کردن 
او شروع به شمارش کنید. هميشه به یاد داشته باشید که پیش از آنکه سوژه را از خواب بیدار 
کنید. درزمینه شاد و سالم بودن پس از بیدار شدن به او تلقینات لازم را بدهید. تنها در این شرایط 
است که پس از بیدار شدن. سوژه شکایت از سردرد نکرده و در چشمانش ناراحتی و خستگی 
احساس نمی کند و پس از آن هم از ناراحتی‌های دیگری شکایت ندارد. 


درس نهم 
تکنيك های استاندارد ایجاد خلسه هیپنوتیزمی 


(ادامه) 


روش د کتر فلاور 

روش دکتر فلاور برای هیپنوتیزم کردن بسیار راحت وآسان است. زیرا به این نیاز ندارد 
که شما به بیان و ارائه يك متن مفصل و پیچیده به عنوان تلقین هیپنوتیزمی بهردازید. آنچه که به 
عنوان تلقین به سوژه گفته می شود. عملا چیزی بیشتر از شمردن نیست. در آغاز کار همان طور 
که قبلا به آن اشاره شد. مطالب لازم را برای توجیه و آماده سازی سوژه به او بگویید. در مرحله 
دوم تنها آنچه را که هیهنوتیزور انجام می‌دهد, شمردن است و تنها کاری را که سوژه به انجام آن 
می‌پردازد, باز کردن و بستن چشم‌ها می باشد. بنابراین, این روشی است که در طی آن سوژه به 
صورت فعالی شرکت می کند. 

سوژه بایستی راحت بر روی صندلی قرار بگیرد و در مقابل او يك در یا دیوار ساده و 
بی آرایش وجود داشته باشد. شما طوری قرار بگیرید که در قسمت جانبی و کمی عقب تر از او 
مستقر شده باشید. در این وضعیت این امکان برای شما فراهم می شود تا صورت و یکی از 
چشم‌های اورا از نیمرخ زیر نظر داشته باشید و از نزديك عکس العمل‌های اورا مشاهده کنید. 
در این متد نیازی نیست تا شما بر روی نقطه خاصی به تمرکز و توجه یپردازید. کار را به این 


ترتیب ادامه دهید: 
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«کاملا ریلاکس باشید و نگاه شما متوجه در یا دیواری باشد که مقابل چشمان شما قرار 
گرفته است. لزومی ندارد که توجه دقیقی به این ناحیه داشته باشید. کافی است که تنها به 
صورتی خواب آ لود و مبهم درمیدان دید شما قرار گرفته باشد. پس از مدت کوتاهی من شروع به 
شمردن می کنم. پس از شنیدن هر عددی چشمانتان را ببندید ودر فاصله عددها چشمانتان را باز 
کنید و این کاررا به این صورت ادامه بدهید.» پس از آن به قسمت جلوی دید او بروید و آنچه را 
که مورد نظر شماست. به صورتی عملی و از طریق چهره خودتان به او نشان بدهید. برای مثال 
عدد«يك» را بشمارید و همگام با آن چشمانتان را ببندید ویس ازمدت کوتاهی آنها را باز کنید. 
پس از آن عدد «دو» را بشمارید وهمگام با آن باردیگر چشمانتان را ببندید و بعد باز کنید. سپس 
عدد «سه» را بشمارید و بعد این جریان را استمرار بخشید ولی در این موقع در زمان باز کردن 
چشم‌ها طوری عمل کنید که افراد ناظر احساس کنند بازگشایی چشمان شما با سختی و 
دشواری بیشتری صورت می گیرد. بنابراین تکیه بیشتری بر تلقینات خود بدهید. در این زمان 
بار دیگر به پشت سر یا کنار سوژه رفته و شروع به شمردن کنید. ضمناً از سوژه بخواهید که 
همگام با شمردن شما» چشمانش را باز کرده و بعد بېندد. تا زمانی که دیگر باز کردن چشم‌ها 
برای او بسیار مشکل و طاقت فرسا جلوه کند. «در جریان این شمردتهاء شما احساس می کنید 
که هر بار باز کردن چشم‌ها برای شما سخت تر و دشوارتر می شود. در این جریان لحظه به لحظه 
چشمان شما خسته تر و خواب آلوده تر می شوند. پس از مدتی احساس می کنید که بازگشایی 
چشم‌ها برای شما بسیار سخت و دشوار - بلکه غیرممکن - می گردد. همین طور که این 
شمارشها ادامه پیدا می کنند. شما احساس می کنید که يك حالت خستگی, کرختی و تنبلی در 
قسمت‌های مختلف بدن شما بدیدار می گردد. تمام قسمت‌های مختلف بدن شما ریلاکس و 
ریلاکس تر می‌شوند. پس از مدتی شما آنچنان خسته و خواب آلود می شوید که با شمردن دیگر 
نمی توانید چشمانتان را باز کنید. بلکه همان طور بسته باقی می‌ماند و با شمردن هم این حالت 
آرامش شما به هم نمی خورد. دور یا نزديك زمانی فرامی‌رسد که شما چشمانتان را می بندید 
واین وضع همین طور باقی می‌ماند و شما هم به خواب عمیقی فرو می‌روید.» 

تا به حال شما برای سوژه شرح داده اید که او باید انتظار چه وقایعی را داشته باشد. 
(قدم اول) بنابراین در اين موقع شما می توانید به صورت یکنواختی به شمردن بهردازید. شمردن 
را از يك شروع کنید و تا بیست - مطابق شرحی که بیان شد - ادامه دهید. اگر هنوز چشمان 


سوزه بسته نشده بود» می توانید دوباره از يك تا بیست بشمارید. این سر‌ی شمردنها را تا زمانی 
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ادامه بدهید که چشمان او بسته باقی بماند و در حالت هیپنوتیزم قرار بگیرد. يك سوژه خوب 
هیهنوتیزمی حتی پیش از آنکه شما به عدد پانزده برسید. چشمانش بسته شده و بسته باقی 
می‌ماند. اولین نکته جالبی که شما به آن برخورد می‌کنید. کوشش سوژه برای باز کردن 
چشمانش می باشد. گاهی نظم باز و بسته شدن چشمان او با نظم شمردن شما هماهنگی نشان 
نمی‌دهد. پس از مدتی درحالی که سوژه برای باز و بستن چشم‌هایش به کوشش بی حاصلی 
دست می‌زند. ولی همچنان دیدگان او بسته باقی می‌مانند و تنها کمی پلك‌ها و ابروهای او 
حرکت می کنند. 

پس از آنکه چشمان او بسته باقی ماند. شمردن را متوقف کنید و به لحن بیانات خویش 
آهنگ و نمای آمرانه‌ای را بدهید. در این زمان سوژه هیپنوتیزم شده است (گام سوم). اگر 
بخواهید. می توانید شمردن را تا رسیدن به عدد بیست ادامه دهید. ولی از این به بعد این شمردن 
را با تلقیناتی درباره عمیق‌تر شدن خلسه هیهنوتیزمی هماهنگ کنید. به او متذکر شوید که با 
شمردن هر عدد خواب او عمیق و عمیق تر می شود و زمانی که شما به عدد بيست برسید. او در 
يك خلسه عمیق هیپنوتیزمی قرار می گیرد. زمانی که به عدد بیست رسیدید, به صدای خود لحن 
قاطع تر و آمرانه تری بدهید و به اصطلاح بر او تسلط پیدا کنید. به این ترتیب همان طور که برای 
گام سوم لازم است» شما کنترل بر سوژه را به دست گرفته اید. 

گاهی با وجود آنکه چشمان سوژه هنوز بسته نشده, ولی با این وجود هماهنگی حرکات 
بسته شدن و باز شدن چشمان او با شمردن شما بهم خورده و یا مختل شده است. در این شرایط 
نیازی به این نیست که تا بیست بشمارید. در این شرایط شمردن را متوقف کرده و با کنترل أو به 
صورتی آمرانه به بیان تلقیناتی بپردازید که هدف آنها عمیق تر شدن خلسه هیینوتیزمی سوژه 
است. 

اگر پس از سه بار شمردن تا بیست چشمان سوژه بسته باقی نماند ویا اینکه هماهنگی 
باز و بسته شدن چشم‌های او با نظم شمردن شما به هم نخورده شما می توانید به این نتیجه برسید 
که این تكنيك بر روی او موثر نیست. ولی نباید در وسط القای خلسه مبادرت به متوقف کردن آن 
بکنید. بنابراین زمانی که شما برای دور سوم به عدد بیست رسیدید. از او بخواهید که چشمانش 
را بیندد و همان طور که در روش ریلاکس شدن آموختید. با این روش ويا تكنيك‌های دیگر اورا 
هیهنوتیزم کنید. حتی سوژه‌هایی که تا حدودی با هیهنوتیزم آشنایی دارند. متوجه نمی شوند که 
شما به روش جدیدی روی آورده اید. بلکه آنها خیال می کنند این همان روشی است که شما به 
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صورت عادی و معمولی برای القای خلسه هیپنوتیزمی از آن استفاده می کنید. 

روش دکتر فلاور به سه شکل متفاوت می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در شکل اول 
پس از آنکه چشمان سوژه خود به خود بسته شد. هیپنوتیزور کنترل خود را بر او اعمال می کند. 
در شکل دوم پس از آنکه اختلالی در هماهنگی بین شمارش شما و باز و بسته شدن چشمان 
سوژه بدید آمد. این بدیده را برای او به عنوان دلیلی برای پیدايش خلسه هیپنوتیزمی تلقی کرده 
و از او بخواهید که چشمانش را ببندد و تسلط هیهنوتیزمی خویش را برقرار سازید. در شکل سوم 
پس از آنکه متوجه شدید متد شما موثر و کارساز نیست. ادامه کار را متوقف کرده و به تكنيك 


دیگری روی آورید. 


تکنيك کاربرد متناوب شمردن و تلقین کردن 

برای ایجاد هیپنونیزم شما می توانید از شمردن و يا تلقین کردن استفاده کنید. روش 
شمردن معمولا از تكنيك تکرار تلقینات لفظی موثرتر است. در این تكنيك بیشتر ازروش شمردن 
استفاده می شود تا تكنيك تکرار تلقینات لفظی. 

در گام اول برای سوژه شرح دهید که شما قصد دارید تا عدد بیست بشمارید و با هر 
عددی که شما بیان می کنید. او خواب آلود و خواب آلودتر می شود. این مرحله توجیهی برای 
دقایق متوالی ادامه داده می شود و در عین حال تمرکز چشمی او بر روی نقطه ای حفظ می شود. 
همان طور که در تكنيك تلقینات لفظی, با آن آشنا شدید. شما می توانید هر چیزی را که دوست 
دارید, به عنوان نقطه تمرکز انتخاب کنید. تا زمانی که برخی از علایمی که در مورد پیدايش آنها 
به سوژه تلقین کرده اید بیدا نشده اند. شمانباید «قدم دوم» را شروع کنید. برخی از این علایم و 
شواهد عبارتند از پایین افتادن پلك‌هاء خم شدن سر و پیدایش آثار ریلا کس شدن در بدن. زمانی 
که احساس می کنید زمان «قدم دوم» فرارسیده. به صورت زیر شروع به شمردن کنید: 

«يك, دو, سه» چهار... شما لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر ریلاکس می‌شوید و بلك‌های 
شما شروع به بسته شدن می کنند. پنج» شش... با هر عددی که من بیان می کنم» شما خسته و 
خسته تر می شوید... شما کاملا گیج و خواب آلود شده اید. هفت, هشت. نه... در این لحظه شما 
احساس می کنید که يك حالت کرختی و سستی در پاهای شما بدید آمده است... این سستی و 
سنگینی بسیار جالب و در عین حال عجیب جلوه گر می شود. تمام کالبد شما خسته و کرخت 
شده است. ده... بدن شما پسیار بسیار خسته و سنگین شده است... بسیار خسته و 
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خواب آلود... تنفس‌های شما عمیق تر و مناسب تر می شوند. یازده... دوازده... شما خیلی 
خسته و خواب آلود شده اید... دستها و پاهای شما بشدت سنگین و خسته شده اند... تنفس‌ های 
شما عمیق تر و مرتب تر شده اند... همان طور که من به شمارش ادامه می دهم» بلك های شما 
سنگین و سنگین تر می گردند... زمانی که من به عدد بیست برسم. چشمان شما بسته شده و شما 
به خواب آرام و عمیقی فرومی‌روید... در آن زمان دیگر شما نمی توانید چشمانتان را باز 
نگه دارید... سیزده. چهارده» پانزده. .. باز نگهداث شتن چشم‌ها برای شما بسیار سخت و دشوار 
شده است. بزودی جشمان شما بسته شده و به خواب عمیقی فرومی روید... شانزده... هفد 
چشمان شما شروع به بسته شدن کرده... برای شما باز نگهداشتن چشم‌ها بسیار سخت و 
مشکل شده است... جشمان شما شروع به بسته شدن کرده... هجده... چشمان شما دارند بسته 
می شوند... چشمان شما دارند بسته می شوند... بلك های شما خیلی به‌هم نزديك و چشمان شما 
بسیار تنگ شد‌اند... نوزده... الان چشمان شما بسته می شوند... بیست... شما به خواب 
عمیق و آرامی فرو می‌روید... يك خواب خیلی راحت... يك خواب خیلی عمیق... یك خواب 
خیلی آرامش بخش... بخوابید... يك خواب خیلی راحت... يك خواب خیلی عمیق!» 

گاهی شما پس از آنکه چند شماره ای را بیان کردید. متوجه می شوید که سوژه به سختی 
چشمانش را باز نگهداشته و یا باز نگهداشتن چشم‌هایش برای او بسیار مشکل است. در این 
زمان شما می توانید به متن عادی تلقیناتِ این تکنيك. این مطالب را اضافه کنید: «چشمان شما 
زمانی که من به عدد بیست یا حتی کمتر برسم» بسته می شوند.» به این ترتیب او هر زمانی که 
چشمانش خسته شود. آنها را می بندد و دیگر منتظر نمی ماند و به سختی مقاومت نمی کند تا شما 
عدد بیست را بگویید. در این زمان شما تسلط هیپنوتیزمی خودتان را بر او اعمال می کنید. در 
این شرایط هم شما تا عدد بیست می شمارید ولی با اعلام هر عدد در مورد عمیق شدن و 
عمیق تر شدن خلسه هیپنوتیزمی تلقینات مناسب را به او ارائه می‌دهید. در حالی که این مطالب 
جزء تلقینات تكنيك اصلی شما نمی باشند. 

ویژگی اين تكنيك در آن است که جریان شمردن بارها از طریق بیان تلقینات لفظی قطع 
می شود و بتدریج در سوژه این انتظار به وجود می آید که با رسیدن هیپنوتیزور به بیست. او در 
خلسه هیپنوتیزمی قرار می گیرد. به همین علت است که بارها این : نکته را تکرار می کنید که با 
شنیدن هر شماره او بیشتر و بیشتر خواب آلود می گردد. بالاخره به محض شنیدن عدد بیست» 
چشمان او بسته شده. سر او به جلو متمایل گردیده و او به خواب عمیقی فرومی‌رود. عدد بیست 
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گویی مانند يك نشانه و علامتی شده که سوژه انتظار رسیدن به آن را در دل می‌پروراند تا با 
شنیدن آن» به خواب شیرین و عمیقی فروبرود. 

اگر در زمان رسیدن به شماره‌های بانزده و شانزده تغییری در رفتار سوژه بدید نیامد و 
آثار خستگی در چشمان و پلك‌های او ظاهر نگردید. لازم است که شما خط جدیدی را 
برگزینید. در این شرایط جدید می گویید: «... زمانی که به عدد بیست رسیدم» شما چشمانتان را 
می بندید» به این ترتیب او متوجه این موضوع می شود که در زمان رسیدن به عدد بیست. اگر 
چشمان او به صورت خود به خود بسته نشده, بایستی آنها را به صورتی ارادی ببندد. اگر شما به 
این صورت اقدام کرده باشید, در این صورت این حق را ندارید که پس از بسته شدن چشمان 
او, خیال کنید که وی در خلسه هیپنوتیزمی قرار گرفته است. در اینجاهم این امکان برای شما 
فراهم می گردد تا تکنيك دیگری را برای القای خلسه هیپنوتیزمی در این سوژه مقاوم با روش 
قبلی انتخاب کنید. در این شرایط شما می توانید با ریلاکس شدن پیشرونده به کار خود ادامه 
دهید و بسته بودن چشمان سوژه. كمك زیادی به این تکنيك می کند. البته این امکان هم وجود 
دارد که شما از روشهای دیگری بهره بیرید که در آنها چشمان سوژه بسته شده است. حتی این 
امکان هم وجود دارد که شما با شکل یا واریانت جدیدی از تکنيك شمارش متناوب با تلقینات 
لفظی استفاده کنید. برای رسیدن به این هدف می توانید به او بگویید: «حالا من می خواهم از 
یك تاده بشمارم... زمانی که من به عدد ده رسیدم. شما به خواب هیهنوتیژمی عمیقی می‌رسید... 
يك خواب خیلی عمیق و شیرین.» 

به این ترتیب شما شروع به شمردن می کنید و در فواصل اعداد هم به ارائه تلقینات 
لفظی می‌پردازید. یك روش دیگر آن است که شما به شمردن اعداد از يك تا پنج ببردازید و 
هر بار به او این امید را بدهید که همگام با رسیدن شما به عدد پنج, او به خواب هیپنوتیزمی 
عمیقی می رود. در این شرایط شما باید با دقت اورا زیر نظر بگیرید. زمانی که متوجه شدید او به 
خلسه هیپنوتیزمی وارد شده است. برای اطمیتان از این موضوع به كمك یکی از تست‌های 
موجود, وضع او را بررسی کنید. 

زمانی که شما به عددی می‌رسید که به سوژه ابلاغ کرده اید که در زمان رسیدن به آن 

شماره» او در خلسه هیپنوتیزمی عمیقی قرار می گیرد. در زمان اعلام عدد مورد نظر مثلا «بیست» 
لحن آمرانه و قاطعانه ای به کلام خود بدهید. زیرا در این لحظه سوژه هیپنوتیزم شده و شما نیاز 
دارید تا تسلط هیهنوتیزمی خویش را بر او قوت ببخشید. شمردن و تلقین کردن در «قدم دوم» 
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مورد استفاده قرار می گیرد و با به بایان ردن اوه و حا به «گام سوم» می رسد. 

روش بالاء روش کاربردی خیلی راحتی نیست. زیرا به صورتی هوشمندانه از دو تكنيك 
متفاوت «شمردن» و «تلقین لفظی» استفاده شده است. گاهی با اضافه شدن برخی از 
تکنيك‌های دیگر به آن. شماره این روشهای تلفیقی به سه یا بیشتر هم می‌رسد. اگر يك 
هیپنوتیزور بخوبی روشهای سه‌گانه فوق را یاد بگیرد و با ظرافت و دقت آنها را به کار بیرده 
می تواند مطمئن باشد که به صورت استادانه و زیبایی می تواند سوژه‌های خود را در خلسه قرار 
دهد. از سوی دیگر شما بایستی به این نکته بسیار مهم توجه و ایمان داشته باشید که یك تکنيك 
هرقدر موثر و عملی باشد. با این وجود ممکن است نتواند بخوبی بر روی تمام سوژه‌های 
هبینوتیزمی موثر واقع شود. در زمانی که شما روشی را مورد استفاده قرار می‌دهید, بایستی به 
مسأله مهم ویژگیهای فردی توجه داشته باشید. تنها با کسب تجربه است که شما می توانید به 
این مهارت و قابلیت دسترسی بیدا کنید. 


زورآزمایی" 

زمانی که شما فکر می کنید فردی هیپنوتیزم شده و اولین آزمایش را برای مشخص کردن 
این موضوع به کار می‌برید. به این عمل زورآزمایی اطلاق می شود. ساده ترین و راحت‌ترین 
آزمون زورآزمایی که در آغاز کار مورد استفاده قرار می گیرد. «زورآزمایی از طریق کاتالبسی 
چشم‌ها» می باشد. صرفنظر از روشی که مورد استفاده قرارداده اید. زمانی که شما برای اجرای 
این زورآزمایی آماده می شوید. به این صورت اقدام می کنید: 

«چشم‌های شما بسته شده و عضلات اطراف آنها به حالت شل, کرخت و ریلاکسی 
درآمده اند. چشمان شما کاملا بسته شده اند و شما نمی‌توانید آنها را باز کنید. ولی شما برای 
باز کردن آنها کوشش نکنید. زور نزنید, تا زمانی که من تا عدد سه بشمارم. زمانی که من به عدد 
سه رسیدم» شما برای باز کردن چشمانتان به کوشش می‌پردازید» ولی هرگز موفق نمی شوید. 
چشمان شما کاملا به‌هم می چسبند. مانند آن است که با چسب به یکدیگر چسبیده باشند. در 
این شرایط شما نمی توانید چشمانتان را از یکدیگر باز کنید. زمانی که من به عدد سه برسم شما 
برای باز کردن چشمانتان کوشش می کنید. ولی حتی نمی توانید ابروهایتان را به بالا ببرید, 





1. THE CHALLENGE 
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زیرا يك مجموعه پرقدرت از عضلات از باز شدن چشم‌ها و بالا رفتن ابروهای شما جلوگیری 
می‌کنند. از سوی دیگر شما فراموش می کنید که چگونه از عضلات خویش برای باز کردن 
چشمانتان استفاده کنید. به طور ساده شما نمی توانید چشمانتان را باز کنید 

حالا يك!... پلك‌های شما به یکدیگر چسبیده اند و شما نمی توانید آنها را از یکدیگر باز 
کنید. دوا... پلك‌های شما کاملا با چسب به یکدیگر متصل شده اند. شما دیگر نمی توانید آنها 
را از یکدیگر جدا کنید. سه!... شما دیگر نمی توانید آنها را از یکدیگر جدا کنید! حالا به يك 
خواب عمیق تر و خیلی عمیق تری فرو بروید.» 

شما نباید زیاد به سوژه وقت و فرصت بدهید تا او بتواند چشمانش را باز کند. فقط چند 
لحظه کفایت می کند. نگذارید او برای باز کردن چشمانش به زور و کوشش زیادی متوسل شود. 
اگر او برای انجام این کار به اندازه کافی کوشش کند. ممکن است بالاخره بتواند چشمانش را 
باز کند. شما بخوبی نمی‌دانید که سوژه چقدر تحت تسلط حالت هیپنوتیزمی شما قرار دارد و 
عمق خلسه او جه اندازه است. بسیاری از سوژه‌های هیپنوتیزمی به این علت از دست 
هیپنوتیزور خارج شده اند. فقط به این خاطر که این تست به صورت نامناسبی بر روی آنها 
I AE‏ اگر او در آزمون نخست نتوانست چشمانش را باز کند. شما می توانید در 
نوبت دوم زمان بیشتری را برای زورآزمایی در اختیار او بگذارید. 

او تست کاتالهسی دست» نامیده می شود. برای انجام این کاردست اورا 
به طرف بالا و جلو حرکت بدهید و کمی در این راستا به جلو بکشید تا احساس کند که شما 
می خواهید دست او کشیده باقی بماند. در همان حال به او بگویید که: «الان دست ت شما در 
وضعیت کاتالهسی قرار می گیرد... تمام رشته‌های عضلانی آن منقبض شده و کاملا سفت 
می شود... این دست کاملا سفت و سخت می شود... سخت سخت... شما دیگر نمی توانید 
دستتان را خم کنید!... شما دیگر نمی توانید آن را به طرف پایین بیاورید!... زمانی که من عدد 
سه را اعلام کنم» شما کوشش می کنید تا بلکه بتوانید آن را خم کنید. ولی هرگز نمی توانید 
این کار را انجام دهید... هرقدر کوشش کنید که آن را به جلو خم کنید. دست شما سفت تر و 
۲ سخت تر می شود... اگر شما برای پایین آوردن آن کوشش کنید. برعکس این دست بالاتر 
می رود... حالاء يك! دست شما کاملا سفت و سخت شده 8 .. شما دیگر نمی توانی آن را 
خم کنی. دوا. شما دیگر نمی توانی دستهایت را خم کنی. ها شما دیگر نمی توانی دستت 
را به پایین بیاوری! برای پایین آوردن دستت ستت زور بزن» ولی می بینی که نمی توانی این کار را 
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انجام دهی! حالا کوشش را متوقف کن و به خواب هیهنوتیزمی عمیقی فرو برو! حالا بتدریج 
دست شما خم شده و به سمت پایین حرکت می کند و همگام با آن خودت هم به خلسه 
هیپنوتیزمی عمیق تری فرو می‌روی!» 

همگام با بیان این سخنان با دست به مفاصل شانه و آرنج او ضریه‌های خفیف و 
سمبولیکی وارد سازید و کمی هم دست او را به سمت بایین آورده و همگام باآن در زمینه 
عمیق تر شدن خلسه هیپنوتیزمی وی به او تلقینات لازم را ارائه دهید. 


روشهای فوری برای بیدار کردن سوژه 

این موضوع که یك سوژه با روشهای متعارف یخوبی از خواب هیپنوتیزمی بیدار نشود. 
تفه ای پسیار تادر اسک اگ شما با انم عاد پر غورد کردیت یکی از دیق آن این انیت که 
سوژه از استقرار در يك حالت ریلاکس شدن عمیق لذت می برد و نمی خواهد از این وضعیت 
دلچسب و فرح انگیز خارج شود. بلکه برعکس مایل است این حالت مطبوع تدام پیدا کند. 
شاید هم براثر يك پیش‌داوری ترس آلود. نمی خواهد از خواب بیدار شود. 

دران شراط شخ اضلا تباید عاد به تفن غود را از دت هید سی کید دنین 
بزنید که چه چیزی باعث شده تا او همچنان در حالت خواب باقی بماند. در این شرایط به او 
تأکید کنید که استراحت او کافی بوده و حالا زمان بیدار شدن او فرا رسیده است. به او متذکر 
شوید که شما می خواهید تا پنج بشمارید. زمانی که به عدد پنج برسید. او کاملا بیدار وهوشیار 
خواهد بود. پس از آن مطابق روشهای معمولی این شمارش را تا پنج انجام دهید. يك روش 
جالب این است که این شمردن را به عهده سوژه بگذارید و به او بگویید که در ذهن خودش تا 
پنج بشمارد. زمانی که به عدد پنج رسید. کاملا بیدار و سرحال خواهد بود. می توانید به او بگویید 
که با شمردن هر عدد. نفس عمیقی هم بکشد. 

گاهی دمیدن سریع بازدم تنفسی بر روی چشمان او باعث می شود تا بسرعت و بخوبی 
از خواب بیدار شود. يك روش دیگر آن است که پلك‌های اورا از یکدیگر باز کنید و هوای بازدم 
تنفسی خود را بشدت مناسبی به چشمان او بدمید. 

اگر تمام این اقدامات بی نتیجه بود و این بدیده ای بسیار بسیار نادر است -سوژه را در 
يك مبل یا رختخواب به حالت استراحت قرار بدهید و به او بگویید تا زمانی که مایل است. 


می تواند بخوابد و اورا راحت بگذارید. پس از مدتی او از خواب بیدار می شود. اگر این جریان 
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شما را بر آشفته و دستهاجه نکند. در تحت هیچ شرایطی سوژه از بیدار نشدن دچار ناراحتی 
نخواهد شد. 

در موارد بسیار نادر ممکن است نیاز پیدا شود به اینکه شما یك پنکه را در مقابل صورت 
سوژه قرارداده و بادست چشمان اورا باز کنید تا هوای سرد به صورت و چشمان او برخورد کند. 
اگر پس از بیدار شدن آثاری از سستی و بی حالی در او مشاهده کردید. به او كمك کنید تا کمی 
درهوای آزاد قدم بزند تا جریان خون او بهتر به حرکت آید و وضع او به حالت عادی برگردد. 


درس دهم 
تکنيك های القای خلسه هیپنوتیزمی 


روشهای مسمری 

این اصطلاح برای تمام روشهایی به کار می رود که در آنها از انواع پاسها" با یا بدون 
تماس استفاده می شود. این حرکات برای اولین بار توسط دکتر فرانتس آنتوان‌مسمر مورد 
استفاده قرار گرفت و این پزشك کاشف مضمون مغناطیس حیوانی یا مسمریسم به‌حساب 
می آید. در عصر ما مسمریسم موضوعی منسوخ شده و از مد افتاده است. زیرا در اصول آن 
مفاهیمی آمده که با مطالب علمی مورد قبول عصر ما در تضاد کامل قرار دارند. ولی پاسها هنوز 
توسط بسیاری از هیپنوتیزورها برای كمك در القای خلسه هیپنوتیزمی مورد استفاده قرار 
می گيرند. 

برای استفاده از پاسهای غیرتماسی. با کمی فاصله دستها بر روی سر سوژه قرار گرفته 
ودرحالی که کف دستها و انگشتان باز شده و صفحاتی را تشکیل داده اند. به طرف بایین آمده و 


پس از گذر بر روی صورت و بدن سوژه - بدون تماس با این قسمت‌ها - به سمت پایین می آیند. 





۱ به حرکت آرام دستها بر روی بدن سوژه که با تشریفات و ظرافت خاصی صورت می گیرد «پاس دادن» 
می گویند. این عمل در گذشته نوعی انتقال انرژی مغتاطیس حیوانی تلقی می گردید. ولی در عصر ما با توجه به 
باورهای افراد جامعه به عنوان یك تلقین غیرلفظی مؤثر تلقی می شود - مترجم. 
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این پاسها بایستی خیلی آهسته صورت بگیرند و هميشه از بالا به بایین از روی صورت و سینه 
سوژه عبور کنند و بندرت تا ناحیه لگن و یا حتی ساق پا [در بیمارانی که به پشت دراز 
کشیده اند] می‌رسند. این حرکات موزون و متین بارها تکرار می‌شوند و همراه با آنها در مورد 
خوابیدن تلقینات لازم به سوژه داده می‌شود. در بسیاری از موارد این باسها زمانی به کار 
می روند که چشمان سوژه بسته شده باشند. 

پاسهای تماسی معمولا فقط بر روی صورت انجام می گيرند. در این شرایط سرانگشتان 
هیپنوتیزور پس از حرکت از رستنگاه موهای سوژه, به طرف پایین و تا ريشه بینی او حرکت 
می کنند. گاهی این حرکتها از سر شرو ع شده و از طریق استخوانهای شقیقه, به طرفین و پایین 
سرادامه پیدا می کنند. استفاده از یاسهای تماسی مشکل تر بوده و نیاز به کسب تجر به دارند. 
کسانی که بتازگی با هیپنوتیزم آشنا شده اند. بهتر است از تلقینات لفظی و پاسهای غیرتماسی 
استفاده کنند. 

این نکته بایستی مورد تأکید قرار بگیرد که انجام این پاسها ارزش واقعی ندارند. اینها 
خیلی ساده تلقینات غیرمستقیم بوده و اثری همانند پلاسیو [دارونما یا داروی دروغین] دارند. 
بسیاری از هیپنوتیزورها هرگز از آنها استفاده نمی کنند. 
متد دکتر لیبو 

در این روش نوك انگشتان اشاره و میانی دست راست تقریباً در فاصله شصت 
سانتیمتری در مقایل چهره سوژه قرار می گیرند و همگام با ارائه تلقینات لفظی. بتدریج به 
چشمان سوژه نزديك می شوند. زمانی که این انگشتان به چشمان سوژه برخورد پیدا کنند. 
پلك‌های او به‌هم نزديك شده و چشمان او بسته می شوند. معمولا چند فرمان «بخواب» کافی 
است تا او را تحت کنترل درآوریم. 
متد د کتر برنهایم 

پروفسور برنهايم استاد دانشکده پزشکی نانسی و از لحاظ هیپنوتیزم شاگرد دکتر لیبو 
بود. هرچند برنهايم هم از دو انگشت نشانه و میانی دست راست خود برای هیپنوتیزم کردن 
سوژه‌ها استفاده می کرد ولی این کار فقط به خاطر جلب توجه یا تمرکز بود. روش او عمدتا بر 
ارائه تلقینات لفظی تکیه داشت. 
متد د کتر برید 

دکتر جیمز برید جراح بیماریهای چشم که واژه «هیهنوتیزم» را اختراع کرد. برای ثابت 
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کردن نگاه سوژه. نوريك منبع نورانی قوی را از طریق تیغه چاقوی جراحی یا اسکالهل بر روی 
چشمان سوژه منعکس می کرد. به نظر او ثابت شدن نگاه از اهمیت خارق العاده ای برخوردار 
ور با این وجود وی از تلقینات لفظی هم استفاده می کرد. 
متد شمع 

در این روش از سوژه درخواست می شود که به شعله‌های لرزان یا رقصان يك شمع چشم 
بدوزد و درهمین حال هیپنوتیزور به بیان تلقینات لفظی می پردازد. هرچند این تکنيك موثر است. 
ولی کاربرد آن مناسب و دلخواه نیست» زیرا پس از استفاده از این روش. سوژه در زمان بیدار 
شدن از خواب ممکن است احساس سردرد داشته باشد. . 
متد پروفسور كوك 

این روش که توسط پروفسور ویلیام كوك طراحی شده. يك تفاوت اساسی با متدهای 
قبلی دارد. زیرا در آن از سوژه درخواست می شود که خودش یك صفحه به نام هیهنوديسك را در 
مقابل چشمان خود نگه‌دارد. برای این منظور در پشت این صفحه دستگیره ای تعبیه شده که 
سوژه آن را در دست می گیرد. پس از گذشت چند دقیقه که در طی آنها چشمان سوژه بشدت 
خسته می شود هیپنوتیز ور مطابق آنچه که با آن آشنا شده اید. به بیان تلقینات لفظی می پردازد. 
متد دکتر لویی 

دکتر لویی به طراحی و ارائه روشی برای هیپنوتیزم کردن پرداخته که به آن آیینه چرخان 
اطلاق می گردد و از آن به عنوان نقطه ای برای تمرکز استفاده می شود. برای ساختن این وسیله 
دو آبینه کوچك برروی دو انتهای یك میله کوچك نصب شده و وسط این میله به انتهای یك میله 
دیگر متصل می گردد تا در مجموع شکلی شبیه به 7 را به وجود بیاورند. انتهای آزاد این وسیله به 
يك موتور کوچك وصل می شود و در جهت گردش عقربه‌های ساعت. این دستگاه به حرکت 
درمی آید. این عقیده در ساخت وسایل متعددی مورد استفاده قرار گرفته که با عنوان وسایل 
کمکی هیپنوتیزم به فروش می‌رسند. برخی از هیپنوتیزورها این آیینه‌های کوچك را به روی 
لبه‌های مترونوم نصب کرده و همراه با نوسان یکنواخت نور به صدای یکنواخت و دلنواز 
مترونوم هم دسترسی پیدا می کنند. در برخی از این وسایل در کنار مترونوم نورافشان یا آیینه 
چرخان يك دستگاه ضبط صوت هم تعبیه شده که متن کامل تلقینات لفظی درآن ضبط شده 
است. به این ترتیب برای مطب پزشکان, دندانپزشکان و ماماها وسیله ای به وجود آمده که حتی 
بدون حضور دائمی آنان بر بالین سوژه یا بیمار, می توانند بخوبی در مطب‌های شلوغ برای 
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صرفه جویی در وقت از آنها استفاده کنند. ضریب موفقیت درزمان استفاده از نوار صوتی خیلی 
زیاد نیست. زیرا همان‌طور که می‌دانید. در پیدایش خلسه هیپنوتیزمی پرستیژ و اعتبار 
هیهنوتیزور ارزش و لزوم فوق العاده ای دارد. 
متد د کتر ويلك 

هرچند این روش به صورتهای مختلف در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار 
می گرفته و می گیرد. ولی این تکنيك به نام دکتر ادوارد ويلك نامیده شده است و می توان آن را 
«متد مذهیی» هم تأمید. این روش برروی افراد باایمان با نتایج بسیار زیادی همراه است. برای 
استفاده از آن هم به يك نقطه تمرکز [مانند شمع] نیاز هست و هم به تلقینات لفظی هیپنوتیزور. 
تنها تفاوتی که در اینجا وجود دارد. آن است که هیپنوتیز ور يك سیمای روحانی و پرهی زکارانه ای 
داشته و در بیانات خود از جملاتی استفاده می کند که شباهت زیادی به عباراتی دارد که معمولا 
در ادعیه و اذکار مذهبی مورد استفاده قرار می گيرند. 
متدی برای سوژه‌های طاس 

دکتر لاموت هوشمندانه روشی را طراحی کرده که بر روی افراد طاس و آنهایی که 
مقدار زیادی موهای سر آنها بس از ریختن عقب نشینی کرده» بسیار موثر است. سوژه مطابق 
معمول بر روی مبل یا صندلی قرار می گیرد و از همان آغاز کار چشمانش را می بندد. در این 
زمان هیپنوتیزور در مقابل او قرار می گیرد و با سر انگشت بزرگتر دست راست به صورتی آرام. 
مستمر و با فواصل یکنواخت به سر او درست کمی بالاتر از محلی که به صورت عادی موها 
رشد می کنند - ضرباتی را وارد می سازد. این ضربه‌ها بدون انقطاع و خیلی آهسته با فاصله 
زمانی تقریباً يك ثانیه اعمال می گردند و در همین احوال سیلی از تلقینات کلامی از سوی 
هیپنوتیزور به سوی او جریان بیدا می کند. تا زمانی که خلسه هیپنوتیزمی بدیدار شود. این روش 
همانند کاربرد مترونوم است که در این شرایط يك جریان مستم آهسته و بدون انقطاع از 
محرکات شنوایی, منجر به پیدایش خلسه در سوژه می گردد. تنها جریانی از محرکهای بینایی یا 
شنوایی نیست که به ایجاد پدیده هیپنوتیزمی می انجامند. بلکه يك سری از محرکات لمسی با 
پساوایی هم می توانند به پیدایش خلسه هیپنوتیزمی یا خواب بینجامد. باسهای مغناطیسی را هم 
می توان دراین طبقه بندی قرار داد. این امکان هم وجود دارد که بتوان به صورتی همزمان دو 
شکل متفاوت از این محرکهای مستمر را مورد استفاده قرار داد. برای مثال شما می توانید از 
سوژه بخواهید که بر روی يك محرك بینایی مانند ایینه دوار تمرکز کرده و در عین حال به صدای 
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يك مترونوم گوش کند. [مادرها برای خوایاندن بچه‌های کوچك خود از مجموعه محرکهای 
: شنیداری مانند لالایی. محر کهای مستمر لمسی يا زدن ضربه‌های ارام و هماهنگ به 


رمز موفقیت روشهای ساده ولی بسیار مؤثر استادان قدیمی 

روشهایی که چند دهه قبل استادان هیپنوتیزم بر روی سوژه‌ها به کار می بردند - باوجود 
آنکه بسیار ساده و آبکی بودند- بسیار مؤثر واقع می شد ند. آنها با برخی از اين تكنيك‌ها خیلی 
راحت درصد بالایی از سوژه های هیپنوتیزمی را بسرعت و بخوبی هیهنوتیزم می کردند. شاید 
میزان موفقیت آنها کمی هم بیشتر از امزوز بود؛ بدون شك علت اساسی این مسأله آن بود که در 
آن زمان به اصطلاح سوژه‌ها خیلی ساده تر و حرف شنوتر پودند و به انداژه آدمهای این عهد و 
زمانه شيك و لوکس نشده بودند. امروز هر فردی در زمینه‌های روان شناسی» فیزیولژی, 
هیپنوتیزم و... اطلاعات و آگاهیهای زیادی دارد و به این ترتیب محدوده تلقین بذیری برای آنها 
خیلی کمتر شده است. امروز دیگر همه افراد جامعه بسادگی هر حرفی را قبول نمی کننده در 
عوض مایلند بدانند چرا برخی از بدیده‌ها اتفاق می افتند. این روحیه کنجکاوی نوعی حالت 
مقاومت را در مقابل هیپنوتیزم شدن به وجود می آورد. 

در آن روزها افر اد تحصیل کرده وآكادميك از پرستیژ و ابهت زیادی برخوردار بودند که 
امروز دیگر از آن بهره‌مند نیستند. درآن تاریخ يك د کتر از اعتبار و اهمیت بسیار والایی 
برخوردار بود. ولی امروز به اندازه بقیه افراد جامعه - که اکتر آنها دارای تحصیلات عالیه 
هستند - به حساب می آیند. 

ززشهای یی ک رای القای کل یش ری د کار زر غالا مار تین 
بغرنج هستند. ولی با این وجود به اندازه روشهای ساده ای ای ا مورد استفاده قرار 
می‌گرفتند. موثر واقع نمی شوند. 
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مراحل مختلف خلسه هیپنوتیزمی 


روشهای متعددی که برحسب آنها عمق خلسه هیپنوتیزمی یا مراحل مختلف پدیده 
هیهنوتیزمی تقسیم بندی شده باشد بسیار زیاد و به اندازه تعداد افراد هیپنوتیژور است. جدول 
دیویس و هوسباند" که میزان تلقین پذیری سوژه های هیپنوتیزمی را مشخص می کند دارای سی 
قسمت و جدول لکرون - بوردو" دارای پنجاه قسمت است. در بقیه کتابها عمق خلسه به 
درجات متعددی که بین سه تا نه درجه یا پله می‌شوند. تقسیم گردیده است. به نظر من اگر عمق 
خلسه را به شش قسمت تقسیم کنیم, در این شرایط يك سیستم کار و عملی به دست می آید که 
برای کارهای بالینی و عملی کفایت می کند. این قسمت‌ها عبارتند از: 


۱ مرحله هیپنوئیدال یا لتارژيك 
۲. خواب سبك 

۳ شات 

۴ خواب عمیق 





۱. جدول دیویس و هوسباند در کتابهای (۱) زایمان بی‌درد با هیینوتیزم (۲) هیپنوتیزم پزشکی و 
دندانیزشکی (۳) تئوریها و کاربردهای هیپنوتیزم مورد بحث قرار گرفته است - مترجم. 

۲. جدول لکرون - بوردو توسط این قلم ترجمه و به صورت فصلی تکمیلی در پایان کتاب دايرة المعارف 
پدیده‌های اصیل هیپنوتیزم آموزشی و نمایشی آمده است ‏ مترجم. 
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۵. سومنامیولیسم یا خوابگردی 

۶ سومنامبولیسم عمیق 

سه مرحله اول را می توان با اصطلاح منزيك " مشخص کرد. درحالی که سه مرحله بعدی 
با اصطلاح آمنزيك" معرفی می شود. 

در سه مرحله نخست درجات زیادی از آگاهی یاخاطره سوژه نسبت به اتفاقاتی که در 
شرایط خلسه بر او یا در جوار وی گذشته به چشم می‌خوره- در دو پله اول و دوم سوژه ممکن 
است در مبارزه جویی نتواند چشمانش را باز کند و یا اگر به او تلقین شود که نمی تواند دستش 
را خم کند. به انجام این کار قادر نباشد (کاتالمسی نسبی). در پله سوم از طریق تلقینات 
هیپنوتیزمی تسلط خوبی بر عضلات ارادی‌اش پیدا می کند و به این ترتیب این امکان فراهم 
می گردد که او از فعال کردن يك عضله یا گروهی از عضلات بدنش قاصر باشد و در این شرابط 
می توان کاری کرد که نتواند بنشیند یا بایستد. اگر شما به او تلقین کنید دراین مرحله او دیگر 
نمی تواند صحبت کند و یا موافق با تلقینات شماء او از تلفظ حروف خاصی درکلمات باز 
می‌ماند. بنابراین اگر در این مرحله به او بگویید که وی دیگر در زمان شمردن اعداد» عدد خاصی 
- مثل چهار-را فراموش می کند. او در زمان شمردن یا بیان اعداده دیگر این عدد خاص را به 
زبان نخواهد آورد. حتی در مراحل اول و دوم هم تا حدود کمی سوژه های هیپنوتیزمی می توانند 
بدیده تلقینات بعد از هیپنوتیزمی را نشان دهند. سوژه ای که این مراحل سبك هیپنوتیزمی را 
بشت سر گذاشته, بس از بیدار شدن نمی تواند بخوبی قبول کند که او اصلا هیهنوتیزم شده 
است. شما مکررا از سوژه‌ها می شنوید که می گویند: «من می توانستم چشمانم را باز کنم و یا 
دستم را خم نمایم, اگر کمی بیشتر زور زده بودم.» مثل اینکه براي انجام این کارهای ساده به 
زور زدن بیشتری نیاز داشته است! ۱ 

در پله سوم امکان پیدایش بی‌حسی دستکشی یا بی‌دردی نسبی پدید می آید 
(غیرحساس شدن به محرکهای درد). همین طور در این شرایط فراموشی یا آمنزی نسبی پدید 
آمده و امکان پیدایش ناکامل توهمات شکل می گیرد. به این معنی که او با چشم بسته برخی از 
توهمات بینایی را براثر تلقینات شما احساس می کند. اگر شما از او بخواهید که چشمانش را 
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باز کند. در این عمق از خلسه فوراً از خواب بیدار می شود. در این مرحله برخی از تلقینات بعد 
از هیپنوتیزمی ساده را قبول و اجرا می کند. اگر شما بخوبی و مطابق اصول علمی به او تلقین 
کنید. برخی از فراموشیهای نسبی در بعضی از سوژه‌های خوب مشاهده می گردد. 

پله چهارم آغاز مراحل آمنزيك یا فراموشی است. در این مرحله سوژه با تلقین می تواند 
يك عدد یا حتی نامش را فراموش کند. او پس از بیدار شدن, چیزی را در ارتباط با حوادث و 
وقایع زمان خلسه به یاد نمی آورد. حتی اگر این زمان چند ساعت طول کشیده باشد. در این 
ماه مرا ای سر ابر زرا تیوه ارم کا اس کر ابر من کیا تروق را 
قاس کتک وان با انم وهای اس خر ای اه داش با ان اگ دران هراب 
نیشگون محکمی از سوژه گرفته شود. او فقط فشار کمی را احساس می کند. در این شرایط 
بدون آنکه خطر بیدار شدن موجود باشد. می توانید با تلقین از سوژه بخواهید تا چشمانش را باز 
کند. در این زمان امکان پیدایش توهمات بویایی یا چشایی پدید می آید و تلقینات پس از 
هیپنوتیزمی پدیدار می گردند. از سوی دیگر امکان پیدایش هیپرآمنزی یا بیاد آوردن خاطرات 
فراموش شده به وجود می آید. يك پدیده بسیار جالب در این مرحله این امکان جالب است که 
می توان به كمك تلقینات بعد از هیپنوتیزمی با يك عبارت یا علامت سوژه را که بیدار شده 
بسرعت دوباره به حالت هیهنوز برگردانید و یا اینکه خود سوژه به این طریق و با کار برد تلقینات 
بعد از هیپنوتیزمی به خلسه هیهنوتیزمی پرسد که معمولا از این پدیده با نام «شرطی شدن برای 
خود هیهنوتیزم» یاد می شود. ۱ 

پله پنجم آغاز مرحله سومنامبولیسم است. در این گام می توان به صورتی فراموشی پس 
از بیدار شدن را به وجود آورد به‌طوری که سوژه کمترین خاطره یا یادی از زمان و حوادث 
دوران خلسه نداشته باشد. ازسوی دیگر در این عمق از خلسه چه در زمان خلسه و چه به صورت 
تلقینات بعد از هیپنوتیزمی می توان تمام یا قسمتی از خاطرات مربوط به يك واقعه را از ضمیر 
سوژه پاك کرد. در پله پنجم بسادگی توهمات مثبت و گاهی توهمات منفی می‌توانند شکل 
بگیرند. 

پله ششم را سومتامبولیسم عمیق تشکیل می‌دهد. یکی از اختصاصات بسیار جالب این 
مرحله امکان پیدایش توهمات منفی است. به این معنی که بس از تلقین, او دیگر نمی‌تواند 
فردی را بییند که در کنار او قرار گرفته است. سوژه در این بله می‌تواند تمام پدیده‌های 
هیپنوتیزمی را که سوژه های دیگر می توانستند در گامهای قبلی به وجود بیاورند. خود به تنهایی 
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قضاوت در مورد عمق خلسه 

برای آنکه میزان عمق خلسه در يك سوژه خاص را تعیین کنیم. تلقینات ساده ای را به او 
می‌دهیم تا اجرا کند. پس از توفیق در انجام آن. بتدریج پدیده‌های مشکل تری را به او تلقین 
می کنیم تا انجام دهد. بالاخره به مرحله‌ای می‌رسیم که مشاهده می کنیم این سوژه بخصوص 
نمی تواند آن پدیده را انجام دهد. باتوجه به مشکل ترین پدیده ای که قادر به قبول آن از طریق 
تلقین بوده. عمق خلسه یا میزان تلقین بذیری او مشخص می شود. سوژه ای که کاتالهسی دست 
در او شکل گرفته ولی با زور بتواند دستش را پایین بیاورد- درحالی که به او تلقین کرده بودیم 
که او نمی تواند دستش ش را بایین بیأورد در گام اول از عمق خلسه در سیستم شش مرحله ای 
قرار دارد. اگر او نتوانست دستش را پایین بیاورد. لااقل در گام دوم قرار دارد. اگر به این سوژه 
تلقین کردید که از يك تا ده بشمارد ولی عدد بین ۵ و ۷ را فراموش می‌کند. اگر او در زمان 
شمردن موقعی که به عدد ۶ رسید مکث کرد و با کمی کوشش نتوانست این عدد را تلفظ کند. 
می‌توانیم نتیجه بگیریم که او به علت ناتوانی عضلانی نتوانست این عدد را بگوید. بنابراین 
حداقل در گام سوم قرار دارد. کوشش انجام شده توسط سوژه نمایانگر این حقیقت است که او 
این عدد را فراموش نکرده است. پس از اين ما تصمیم می گیریم میزان بی حسی یا آنالژی را در 
سوژه مشخص کنیم, اگر سوژه تا حدودی نسبت به محرکات درد بی حسی نشان داد. معلوم 
می شود که در قدم سوم قرار دارد. 

اگر براثر تلقین در این زمینه که سوژه عدد خاصی را از بین اعداد گم کرده, سوژه بتواند 
بدرستی و بدون مکث قابل ملاحظه ای بقیه عددها را بازگو کند, این موضوع می تواند دلیل این 
باشد که او عدد تلقین شده را فراموش کرده و وارد مرحله آمنزی شده است. برای آنکه به 
صورت مضاعفی در زمینه استقرار آمنزی اطمینان پیدا کنیم, می توانیم به او تلقین کنیم که نام یا 
آدرس خانه اش را هم فراموش کرده است. اگر او بخوبی به این آزمایشها جواب داد. نتیجه 
می گیریم که با پیدایش آمنزی او حداقل در پله چهارم قرار دارد. در این شرایط می توانیم 
مطمئن باشیم که او به مرحله بی‌دردی کامل رسیده و شاید بتواند انواع توهمات رادرك کند و 
حتی پس از باز کردن چشم‌هایش هنوز در خلسه هیپنوتیزمی باقی بماند. اگر او عملا در انجام 
تمام آزمایشهای فوق موفق بود. می‌توانیم مطمئن باشیم که او می‌تواند تلقینات بعد از 
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هیپنوتیزمی را بخوبی انجام داده و پس بس از بیدار شدن, ازطریق يك علامت یا عبارت فورا به 
حالت خلسه برگردد و یا بس از بیدار شدن از طریق علایم یا عباراتی که به صورت تلقینات بعد 
از هیپنوتیزمی دریافت کرده» سریعا اة حالت هیپنوتیزم درآید. 
پس از گام چهارم به مراحل سومنامبولیسم می‌رسیم. . برای آنکه مطمئن شویم سوزه وارد 

این مراحل گردیده» می توانیم به او تلقین کنیم که وی نه احساس درد می کند و نه اص تماسی 
را درك می کند. اگر این آزمون با موفقیت انجام گردید. سوژه حداقل در گام پنجم می باشد. 

اگر بخواهیم بدانیم او به پله ششم رسیده یانه» بایستی به آزمون پیدایش توهم منفی متوسل 
شویم. بندرت ممکن است حتی در گام پتجم برخی از سوژه‌ها موفق به درك توهمات منفی 
بینایی شوند. ولی اگر این توهم منفی بینایی با توهم منفی شنوایی همراه بود. به طور حتم و یقین 
سوژه در يك خلسه سومنامبولیستی عمیقی قرار گرفته است. در این مرحله سوژه می تواند تمام 
پدیده‌هایی را که در گامهای ششگانه عمق هیهنوتیزم ممکن است ارائه شوند, نشان دهد برخی 
از موانع شخصیتی ممکن است از پیدایش برخی از پدیده‌های هیپنوتیزمی جلوگیری کنند. در 
این شرایط انواع خاصی از پدیده‌ها حتی در خلسه عمیق هم متجلی نمی گردند. برای مثال 
برخی از سوژه‌ها هرگز به آمنزی دچار نمی‌شوند, زیرا يك ترس با علت ناشناخته مانع آن 
می شود که او ارتباط خویش با دنیای اطراف را از دست بدهد. برخی از سوژه‌ها ممکن است 
حتی در سومتأمبولیسم هم دچار بی‌دردی نشوند و یا اینکه در برابر برخی از محرکها بی حس 
شده و درمقایل يك عده از محرکهای دیگر عکس العمل نشان دهد. برای مثال من سوزه 
سومنامبولیستی خوبی را به‌یاد دارم که اعمال جراحی بزرگی را بخوبی تحمل می کرد ولی در 
این عمق از خلسه اگر در کنار او يك کبریت يا فندك روشن می شد. فوراً از خواب بیدار می شد. 
زمانی که علت پیدایش این عکس العمل از او سوال شد. معلوم گردید که اودرشش سالگی در 
يك آتش‌سوزی دچار ترس و وحشت بسیار شدیدی شده و این زمینه باعث شده تا در حالت 
خلسه نسبت به آتش عکس العمل غیرمتعارف و اغراق آمیز نشان دهد. حتی اگر برای شجاع 
بودن و نشان ندادن عکس العمل هم به او تلقین می شد. او تنها با شنیدن صدای روشن کردن 
کبریت در يك خلسه عمیق متوحش و برآشفته می گردید. 


تمام تقسیم بندیها در شیپنو یرم تیزم قراردادی تنل 
شاید این موضوع تأکید زیادی نداشته باشد که تمام تقسیم بندیها در هیپنونیزم 
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نسبی و غیردقیق هستند. محال است شما بتوانید عده ای از قوانین دقیق را که جامع و مانع 
باشند, در هیهنوتیزم برقرار کنید. در بسیاری از موارد عده زیادی از پدیده‌ها در قدمهای مختلف 
پدید می آیند. بنابراین تنها به دلیل وجود یا عدم یك پدیده» نمی‌توان به صورت دقیقی درباره 
عمق خلسه یك سوژه قضاوت کرد. تنها زمانی می توان قضاوت کرد که سوژه در عمق خاصی از 
خلسه باشد و او به چند پدیده که در این سطح است جواب داده باشد. از سوی دیگر مانند سایر 
موارده در اینجا هم اختلافات فردی بین انسانها بایستی درنظر گرفته شوند. برای مثال برخی از 
سوژه‌ها خیلی زودتر از قدمی از عمق خلسه که در آن قرار دارند به برخی از توهمات حواس 
پنجگانه جواب مناسب می‌دهند. برای مثال آنها توهمات بویایی یا شنوایی را بزودی و بخویی 
قیول می‌کنند. درحالی که در برابر توهمات بینایی یا لمسی خیلی دیرتر عکس العمل نشان 
می‌دهند. برای آنکه بخوبی بتوانیم در زمینه عمق خلسه به قضاوت بپردازيم. به کسب تجر به 
فراوائی نیاز است. در این راستا نه تنها با مطالعه بایستی به جمع آوری اطلاعات و دانش 
بهردازیم» بلکه باید از طریق تجربه و تمرین به مهارتها و دستاوردهای تجربی بیشتری نائل 
آییم. ما باید در مقابل اطلاعنات و دانشهای جدید. ذهنی باز و بدون تعصب و پیش‌داوری داشته 
باشیم. ما باید با دقت پدیده‌ها را به همان صورتی مشاهده کنیم که دارند اتفاق می افتند. نه اينکه 
برخی از قسمت‌های آن را به شکلی تعبیر و توصیف نماییم که با اطلاعات و معلومات قبلی ما 
هماهنگی دارند. تنها در این شرایط سیر به سوی کمال و استادی ممکن و مقدور می شود. 


درس دوازدهم 


پدیده های هیپنوتیزمی 


تمام پدیده های هیپنوتیزمی را می توان در هقفت طبقه کلی تقسیم بندی کرد. در این درس 
به شکلی خلاصه به شرح و تفسیر این پدیده‌ها می‌پردازيم و به ذکر مثالهایی بسنده می کنیم. 
درزمان بیان این مثالها در داخل پرانتز عددی نوشته می شود که نمایانگر طبقه یا گامی از خلسه 
هیپنوتیزمی است که درآن قدم این بدیده هیپنوتیزمی می تواند تجلی و تظاهر پیدا کند. این 
موضوع بسیار مهم است. زیرا به این طریق شما در هر گامی از خلسه هیهنوتیزمی به دنبال ایجاد 
و ارائه پدیده‌هایی می گردید که در آن گام می توانند پیدا شوند. بنابراین بیهوده در يك گام خاص 
برای پیدایش پدیده هایی کوشش نمی کنید که درآن شرایط امکان پذیر نمی باشند. واضح است 
که عدم پیدایش این عکس العمل‌های مناسب در او به عنوان شکست شما در این شرایط به 
حساب می آید. 


کنترل دستگاهها یا سیستم‌های ارادی 

الف. کنترل ساده عضلانی: کاتالبسی يكك‌ها (قدم اول), کاتالیسی دستها (قدم دوم)» 
منقبض شدن مشت (قدم دوم). قادر نبودن به بالا بردن دستها (قدم دوم) و غیره. 

ب. کنترل عضلات و اعمال ساده: ناتوانی در برخاستن از روی صندلی (قدم سوم)» 
ناتوانی برای راه رفتن از يك نقطه بخصوص (قدم سوم), چرخاندن دستها به گرد یکدیگر و عدم 
توانایی متوقف کردن این حرکات (قدم سوم) و غیره. آفازی یا عدم توانایی در بیان يك نام و یا 
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تاتوانی در زمینه به خاطر آوردن يك اسم, يك عدد و یا يك آدرس و غیره (قدم چهارم), 
ناتوانی در به یاد آوردن وقایعی که در زمان خلسه اتفاق افتاده (قدم چهارم). 


بی‌دردی و بی حسی 

نسبت به درد حساس نبودن (قدم چهارم)؛ ناتوانی در احساس درد و هم لمس (قدم 
پنجم). 
توهمات 


الف - توهمات مثبت: دیدن یا شنیدن چیزهایی که وجود ندارند (قدم پنجم). 

پ -توهمات منفی: ناتوانی در شنیدن یا دیدن چیزهایی که وجود دارند (قدم ششم). 

چهار طبقه فوق الذکر از پدیده‌های هیهنوتیزمی در درسهای قبلی در مبحث مراحل 
هیپنوتیزم مورد بحث قرار گرفتند. بنابراین در این درس به صورتی خلاصه به آنها اشاره شد. دو 
طبقه زیر در صفحات قبل مورد اشاره قرار نگرفته اند. بنابراین در اینجا با شرح و تفسیر 
بیشتری مورد بحث قرار می گيرند. ۱ 


هیپرمنزی 

هیهرمنزی به حالتی اطلاق مې شود که با افزایش قدرت فرد در به یاد آوردن و به خاطر 
آوردن همراه است و معمولا تصور می شود که مخالف و متضاد آمتزی يا فراموشی بوده باشد. 
سه شکل متفاوت از تظاهرات و تجلیات هیپرآمنزی در هیپنوتیزم مشاهده می‌شوند که 
عبارتند از: 

الف - به یاد آوردن حوادث و مطالبی که به صورتی آگاهانه فراموش شده اند. (قدم 
چهارم و بندرت قدم سوم). اگر شما به فردی که در شرایط هیپنوز قرار دارد بگویید که نام 
آموزگار سال اول خود را به یاد بیاورد. به احتمال زیاد اومی تواند این کار را انجام دهد هرچند 
در شرایط معمولی این نام را فراموش کرده باشد. از سوی دیگر او با شرح و تفسیر دقیق قادر به 
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شرح و بیان نکات دقیقی از سالهای رفته عمر خویش است که در شرایط بیداری متعارف آنها 
را فراموش کرده است. با بیان دیگر در شرایط خلسه پرده از زوی خاطرات از یاد رفته کنار زده 
شده و اتفاقات. حوادث و خاطراتی در برایر آگاهی ما قرار می گیرند که مدتهاست به دست 
آرشیو راکد خاطرات فراموش شده سپرده شده‌اند. 

ب - سیر قهقرایی در زمان. زنده شدن حوادث و خاطرات گذشته در ذهن انسان (قدم 
پنجم و قدم ششم). 

سیر قهقرایی در زمان یکی از پدیده‌های بسیار جالب ودل انگیز پدیده هیپنوتیزمی أست 
که در طی آن سوژه نه تنها برخی از حوادث و اتفاقات گذشته زا در ذهنش زنده می کند, بلکه در 
زمان بیان آنها تمام احساسها و هیجاناتی را هم عرضه می دارد که در زمان آن حوادث و اتفاقات 
نشان داده بود. اگر این وقایع مربوط به اوایل زندگی کودکانه او بوده باشند. ممکن است اوبا 
همان زبان بچگانه به شرح وقایع بپردازد و همان اداها ورفتارهایی را نشان دهد که معمولا در آن 
سالهای کودکی به آن صورت عمل می کرده است. بنابراین اگر شما بخواهید نام آموزگار سال 
اول ابتدایی اورا از وی بپرسید, بهتر است ابتدا اورا به هفتمین سال زندگی و به اولین کلاس 
دبستانی رجعت بدهید و در این شرایط نام آموزگاری را بپرسید که در این شرایط در برابر او 
قرار گرفته است. در این شرایط شما می توانید از او بپرسید که معلم او زن است يا مرد؟ چه 
لباسی پوشیده و یا مشخصات ظاهری او چگونه است. حتی شما می توانید نام کسانی را بپرسید 
که به عنوان همکلاسی دز کنار او قرار گرفته اند. در این شرایط با اقعال زمان حال او به شرح و 
بیان مشاهدات خود می بردازد و به صورتی عمل می کند که گویی کلیه حوادث و جریانات 
گذشته دوباره در برابر او ظاهر گردیده و یا او به آن دوران برگشته است. 

سیر قهقرایی در زمان وسیله درمانی بسیار پرارزشی است که نباید به صورت بازیچه ای 
بیهوده مورد استفاده قرار بگیرد. هميشه در زمان استفاده از آن بایستی برخی از دلایل و اهداف 
درمانی وجود داشته باشند. بنابراین هرگز يك هیپنوتیزور صحنه نباید آنها را مورد استفاده قرار 
دهل. 

ج - قدرت تصویربرداری ذهنی (قدم پنجم و در برخی از سوژه‌ها قدم ششم). 

تعداد بسیار اندکی از سوژه‌های هیپنوتیزمی قادر به ارائه این شاهکار هستند که 
فوق‌العاده جالب و دل انگیز است. برای نمایش این پدیده می توانید در خلسه سومنامبولیستی 
از سوژه بخواهید که برای چند لحظه به قسمت مشخصی از اتاق نگاه کند و آنچه را که مشاهده 
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می کند. به خاطر بسپارد. يك راه ساده تر و عملی تر این است که در این شرایط برای لحظاتی به 
یك صفحه از کتاب نگاه کند و بعد از بستن کتاب از او بخواهید که سطر دهم آن را برای شما 
بگوید. اگر او استعداد تصویربرداری ذهنی داشته باشد. در این شرایط با دقت و صحت 
خارق العاده ای می تواند این کار دقیق را انجام دهد. این يك استعداد فطری و ذاتی است که 
عده محدودی دارند و اکثریت عظیمی از مردم فاقد آن هستند. این قابلیت و استعداد با تعلیم و 
تعلم حاصل نمی شود بلکه مانند نوری است که خداوند به کالبد انسانهایی می‌تاباند که به 
پیدایش آن اراده فرموده است. همان‌طور که قبلا بیان گردید. این بدیده بسیار نادر است و 
نویسنده این کتاب تنها با چهار مورد که دارای این قابلیت بوده اند برخورد داشته است. شما از 
طریق هیپنوتیزم می‌توانید به سوژه‌ها كمك کنید تا قدرت حافظه خود را ازطریق تلقینات 
هیهنوتیزمی بهتر و دقیق‌تر کنند. ولی آنها هرگز نمی‌توانند به هیچ صورتی به سطح 
تصویربرداری دهنی برسند. 


هیپراستزی حواس (یا تشدید و تقویت حواس پنجگانه)" 

آزمایشهای متعددی وجود دارند که در طی آنها این امکان فراهم می آید که بر روی 
سوژه‌های مختلف تغییرات حدت و شدت حواس پنجگانه را مورد ارزشیابی قرار دهیم. برخی 
از حواس حتی در قدم سوم قایل تغییر ودستکاری هستند, درحالی که بقیه آنها فقط در شرایطی 
تغییر پیدا می کنند که سوژه به مرحله سومنامبولیسم رسیده باشد. از آنجایی که سوژه‌ها در ارائه 
این تغییر و تبدیلات اختلافات بسیار گسترده ای را نشان می‌دهند. بنابراین هرگز نباید از این 
پدیده‌ها به عنوان معیاری برای مشخص کردن عمق خلسه استفاده کرد. 

الف - حس بویایی در برخی از سوژه‌ها می تواند تغییرات و تحولات شدیدی را نشان 
دهد. برای مثال اگر يك شیشه پر از آب را به سوژه ای ارائه دهید و به او تلقین کنید پر از عطر 
است. او ممکن است قبول کند. از سوی دیگر اگر يك بطری پر از محلول بسیار بدبو و سوزنده 
آمونياك را زیر بینی يك سوژه قرار دهید و بگویید يك شیشه عطر است» او ممکن است با خوشی 
و نشاط فوق‌العاده ای با يك یا چند نفس عمیق آن را بو کند و اظهار لذت و شعف بنماید. 





۱ کم و یا زیاد شدن قدرت حواس بینایی و شنوایی قبلا تحت عنوان «توهمات» مورد بحث و تفسیر قرار گرفته 
اش - مترچم. 
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بحس چشایی یك سوژه ممکن است به اندازه ای متحول شود که اگر شما يك لیوان 
آب را به او بدهید و بگویید شراب است. او این احساس را پیدا کرده و حتی پس از نوشیدن 
آن, دچار علایم و شواهد مستی شود. 

ج-عملا از بین بردن آثار حواس پساوایی یا لمس منجر به پیدایش شواهد بی‌دردی و 
بی حسی می شود» به این ترتیب به اشکال متعدد و متنوعی می توان حس لمس را تشدید نمود یا 
تخفیف داد. با تلقین و بر روی سوژه مناسب و در عمق مناسبی از خلسه می توان حالتی به وجود 
آورد که او يك مداد را به عنوان يك میله آهنی گداخته قبول کرده و در زمان تماس با دستش 
شدیداً احساس داغی و سوختگی کند. از سوی دیگر می توان قدرت لمس يكک سوژه را بسیار 
تشدید یا تقویت کرد. در این شرایط اگر او دستش را بر روی يك قطعه پارچه قرار دهد. این 
احساس برای او پدید می آید که گویی می‌تواند تمام ساختمان بافتی این پارچه را احساس 
کند. 


تغییر و تعدیل اعمال فیزیکی بدن 

از طریق تنفس می‌توانید شماره و عمق تنفس‌های سوژه را تغییر بدهید. به این ترتیب 
نقس‌های او تندتر یا کندتر می شوند. به همین صورت باسانی می توانید تعداد ضر بانات نبض با 
قلب يك نفر را تندتر یا کندتر کنید. شما می توانید حرکات دودی قسمت‌های مختلف لوله 
گوارش را تندتر یا کندتر کرده و یا میزان ترشح شیره معده را افزایش یا کاهش دهید. شما 
می توانید میزان خونریزی -مثلا از محل خارج کردن دندان-را بسیار کم کرده و یا میزان جریان 
براق را بسیار زیاد یا کم کنید. هر زمان که به ارائه یا نمایش این یدیده‌ها نیازی باشد. باید این 
برنامه‌ها تحت نظر يك پزشك صورت بگیرند. 


پدیده‌های مرتبط با تلقینات بعد از هیپنوتیز 

از دومین قدم یا سطح خلسه هیپنوتیزم تلقینات بعد از هیهنوتیزمی می توانند مؤثر واقع 
شوند. در قدم دوم تنها بدیده‌هایی می توانند پس از بیدار شدن تحقق بیدا کنند که پیدایش انها 
در همان سطح از خلسه هیپنوتیزمی امکان بذیر باشد. hS E‏ 
محدودی استمرار بیدا می کند. 

اگر بدیده جالب تلقینات بعد از هیهنوتیزمی را به کنار بگذاریم, در این شرایط تمام 


۱۴ روش نوین استاد شدن در هیپنوتیزم 
پدیده‌ها و آثار هیینوتیزم در شرایطی آشکار می گردند که سوژه در خواب است. بنابراین به 
محض اینکه هیپنوز خاتمه پیدا کند. همانند يك رؤیا تما آن آثار و شواهد هم به صورت ناگهانی 
از بین می روند. بنابراین برای کسب نتایج بهتر و مستمر از هیهنوتیزم, لازم است که ما بخوبی با 
تلقینات بعد از هیپنوتیزمی آشنا شویم تا بتوانیم از انواع آن در مضامین متعدد مر بوط به خلسه 
بیشترین فایده را برده باشیم. 
تلقینات بعد از هیپنوتیزمی را می توان به دو دسته مهم تقسیم کرد. نوع اول آنهایی هستند 
که در زمان خلسه بدیدار گردیده و بعد آثار آن تا زمان بیداری وپس از آن استمرار پیدا می کند. 
برای مثال به سوژه تلقین می شود که نامش را فراموش کرده و دیگر نمی تواند آن را به خاطر 
اود . این فراموشی حتی پس از بیدار شدن هم استمرار پیدا می کند. تا زمانی که شما علایم یا 
عبارت خاصی را بیان کنید. این سوژه پس از بیدار شدن کامللا هشیار و عادی است و تنها 
7 نام خودش را به یاد بیاورد. 
شکل دیگر از تلقینات بعد از هیپنوتیزمی به این صورت است که در شرایط خلسه به 
سوزه در زمینه خاصی تلقین می شود و به او متذ کر می شویم که پس از بیداری تنها در شرایطی 
آثاروپیامدهای آن بروزمی کند که شما عبارت یا علامت خاصی را به او ارائه بدهید. برای دراد 
بهتر این مضمون بار دیگر با تکیه بر مثال ذکر شده» به توصیف این مطلب می‌پردازيم. برای 
رسیدن به این هدف به سوژه تلقین می‌کنیم که او دیگر نمی داند که چه کسی است. پس از آن 
دو باره اسمش را به او متذ کر می شویم و په او می گوییم: «زمانیکه شما بیدار شدید. می‌دانید که 
جه کسی هستید. ولی پس از آنکه من دوبار دستم را به‌هم زدم - -[یا هر علامت دیگر] - شما 
دوباره نامتان را فراموش می کنید. تا زمانی که من با دست رأستم. يك بشکن بغل گوشتان بزنم. 
در آن حال دوباره یادتان می آید که چه کسی هستید.» 
در مثال بالاء دوبار زدن دستها به یکدیگر همانند يك علامت است که قوه محرکه ضمیر 
مادون آگاه را بیدار و فعال می کند و با به یاد آوردن مضمون و پیام تلقین بعد از هیهنوتیزمی, 
فراموشی از بین رفته و نام سوژه دوباره به یادش می آید. 
نوع دوم از تلقینات بعد از هیپنوتیزمی خیلی از شکل اولی آن بهتر ومؤثرتر است و برای 
مدت طولانی تری استمرار و دوام پیدا می کند. اجازه بدهید طی مثالی این موضوع را بیشتر 
برای شما روشن کنیم. 
تصور بفرمایید يك سوژه برای کارهای دندانهزشکی شرطی شده است. در زمان هیهنوز, 
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سس سب 
هی‌نوتیز ور متوجه می شود که او به عمق مناسبی از خلسه هیپنوتیزمی وارد شده و بدون بی دردی 
می تواند يك کار دندانیزشکی را تحمل کند. تصور کنید که این بیمار توسط پزشکی شرطی شده 
که مطب او با مطب دندانپزشك در حدود یك ساعت راه فاصله دارد. اگر پس از بی‌حس و 
کرخت کردن فکها به او تلقین کنیم که او حالا به طرف مطب دندانهزشك حرکت می کند و این 
بی‌دردی و کرختی تا بایان کارهای دندانيزشك بر روی دندان يا دندانهای او استمرار پیدا 
می کند. این احتمال وجود دارد که در این محدوده زمانی این اثار بی دردی کم شود يا نشود. 
بنابراین ما بایستی به ابتکاری دست بزنیم که این محدوده‌های زمانی و مکانی که بر روی خلسه 
پدید آمده. بدون تأثیر باشد. بنابراین شما از نوع دوم تلقینات بعد از هیپنوتیزمی استفاده 
می‌کنید و آن به این شکل مؤثر واقع می شود: به سوژه تلقین می کنید که او پس از بیدار شدن, از 
همه جهات احساس می کند که در شرایط عادی و طبیعی قرار دارد و هیچگونه کرختی و 
بی حسی را در لثه‌هایش احساس نمی کند. ولی به او بگویید زمانی که او به مطب دندانپزشك 
برسد و برروی صندلی یا تخت دندانپزشك قرار می گیرد. بلافاصله احساس می کند که لثه‌های 
او می خارند. پس از آنکه او دستش به لثه‌هایش برسد. بلافاصله کرختی و بی حسی عمیق و 
گسترده ای در لثه‌هایش پدید می‌آیند و تا بایان کار دندانپزشك این بی‌حسی کامل باقی 
می‌ماند. واضح است که آثار این شکل از تلقینات بعد از هینوتیزمی دیگر بسادگی و بزودی از 
بین نمی‌رود. 

از طریق تلقینات بعد از هیهنوتیزمی ما می توانیم به بسیاری از فواید و برکات هیینوز 
دسترسی پیدا کنیم. این پدیده در هیپنوتیزم درمانی یك پایه اساسی بوده و به صورتهای متنوعی 
از آن بهره گیری می شود. یکی از مهم ترین ویژگیهای آن استمرار و بقای آثار تلقینات درمانی 
است که از این طریق نیاز بیمار به مراجعه مکرر و مستمر به مطب پزشك کمتر می شود. 
روانپزشکانی که با کار برد تلقینات بعد از هیپنوتیزمی آشنایی کاربردی داشته باشند. ازاین 
امکان ناب می توانند برای درمان بسیاری از بیماریها و ناتوانیها بهره ببرند. برای بهره گیری از 
این قابلیت ممتاز, پزشك بایستی مهارتهای لازم در زمینه هیپنوتیزم درمانی را کسب کرده باشد. 


آزاد شدن از تأثیر تلقینات بعد از هیپنوتیزمی 
هر تلقینی که برای تأثیرگذاری دريك محدوده زمانی خاصی ارائه می شود. حتماً بایستی 
در موقع لازم از بین برده شود. برای مثال اگر شما به سوژه تلقین کردید که او پس از بیدار شدن 
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نمی تواند با يك کیریت سیگاری را روشن کند: سوژه پس از بیدار شدن همین احساس را 
خواهد داشت و دستش به اندازه کافی به سوی کبریت حرکت نمی کند تا سیگاری را روشن 
کند. این ناتوانی برای ساعتها حتی تا پایان روز ادامه پیدا می کند. مگر آنکه شما با يك تلقین 
متضاد. آثار تلقین قبلی را از بین ببرید. يك علامت رضایت بخش برای از بین بردن اثر تلقینات 
بعد از هیینوتیزمی می تواند بهم‌زدن دستها. بشکن زدن. سرفه کردن و يا يك محدوده زمانی 
مشخص باشد. همیشه به یاد داشته باشید که در زمان دادن تلقینات بعد از هیپنوتیزمی» روشی را 
هم برای زائل کردن آن در نظر گرفته باشید. اگر شما به صورت مغشوشی عمل کنید و بدرستی 
برای این کار چاره اندیشی نکرده باشید. این احتمال وجود دارد که اختلالاتی را به‌وجود 
بیاورید. برای مثال اگر شمابه سوژه تلقین کنید که او پس از بیدار شدن يك بی حسی در قسمت 
خاصی از بدنش احساس می کند. سوژه پس از بیدار شدن این موضوع را احساس می کند ولی 
این بی حسی - متناسب با عمق خلسه او تا مدت زیادی استمرار پیدا می کند. هرچند در گذر 
زمان آثار این بی دردی کم یا ضعیف می شود ولی این امکان هم وجود دارد که تا مدتها درجاتی 
از لختی» کرختی, ضعف و سستی در این قسمت باقی بماند. از آنجا که اثرات تلقینات بعد از 
هیپنوتیزمی بتدریج ضعیف و کم قدرت تر می شوند. بنابراین در صورت نیاز می توان در فواصل 
زمانی مناسب با تکرار و تأکید بر آن اثرات آن را طولانی تر کرد. 


اتوهیپنوتیزم یا خود هیپنوتیزم 

فقط موارد معدودی در تاریخ وجود دارند که فردی موفق شده باشد بدون كمك دیگری 
واقعا در یك خودهیپنوتیزم نسبتاً عمیقی قرار گرفته باشد. ولی بسادگی این امکان وجود دارد که 
ترتیبی داده شود که یك نفر بتواند بخوبی خودش را هیپنوتیزم کند. تنها شرطی که در این زمینه 
وجود دارد. این است که این فرد سوژه هیپنوتیزمی خوبی باشد و بتواند تلقینات بعد از 
هیپنوتیزمی" را بپذیرد و مطابق آن عمل نماید. برای رسیدن به این هدف بایستی سوژه را در 
خلسه هیپنوتیزمی عمیقی قرار دهیم ودراين شرایط دريك محدوده زمانی کوتاه بارها به او تلقین 
کنیم که از این به بعد هربار که او مایل باشد. می تواند بدون حضور و كمك هیپنوتیزور و فقط از 





۱. در فصل پنجم کتاب هیپنوتیزم هارتلند از انتشارات جمال الحق در صفحات ۱۸۸ - ۱۲۷ بحث مقصلی 
درباره تلقینات بعد از هیپنوتیزمی و راههای رسیدن به خود هیپنوتیزم از این طریق وجود دارد - مترجم. 
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طریق استفاده از يك عبارت یا علامت که به او داده شده. خودش را در خلسه هیپنوتیژمی قرار 
دهد. این علامت یا عبارت می تواند شمردن از يك تا ده. کشیدن پنج نفس عمیق و یا ترکیبی 
ازاین دو باشد. برای بیدار شدن او می‌تواند قبلا يك محدوده زمانی را مشخص کند و یا به 
علامتی مانند شمردن معکوس از پنج تا يك متوسل شود و یا چند نفس عمیق بکشد. به این 
ترتیب ملاحظه می کنید چگونه بسادگی پدیده مهم تلقینات بعد از هیهنوتیزمی با تلقین صورت 


می پذیرد. 
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تکنيك های پیشرفته برای ایجاد هیپنوتیزم 


روشهای تشویق آمیز برای ایجاد خلسه 

تا به حال ما در مورد روشهای استاندارد القای خلسه به بحث پرداخته و متذکر شده ایم 
که.اين تكنيك‌ها سالیان درازی است که مورد استفاده قرار می گیرند. در این روشهای 
استاندارد سوژه توجه خود را به خارج متمرکز می کند. برای رسیدن به این هدف سوژه توجه یا 
تمرکز خود را متوجه يك فرد یا يك جسم می کند. این نقطه تمرکز می تواند صدای هیپنوتیزور. 
انگشتان او و یا جسمی باشد که هیپنوتیزور آن را در دستش جای می دهد و توجه سوژه را په آن 
جلب می نماید. هدف از جلب توجه سوژه به نقاط خارجی به این علت است که تا اندازه زیادی 
او نسبت به خودش بی توجه شود. به این ترتیب تلقینات لفظی بهتر و راحت‌تر به ضمیر 
مادون آگاه او دسترسی پیدا می کند. 

در جنگ‌های جهانی اول و دوم عده ای از پزشکان و دندانپزشکان در اردوهای اسرا 
گرفتار شده بودند و در شرایط کمبود داروهای بی حس کننده و بیهوشی» این افراد مجبور بودند 
برای درمان یا جراحی هم بندهای خود از هیپنوتیزم استفاده کنند. پس از پایان جنگ و زمانی که 
اين پزشکان به وطن برگشتند. تجربیات درخشان و بدیع خود را با سایر همکاران خود در میان 
گذاشتند. در این میان برخی از پزشکان روانکاو هم وجود داشتند. يك روانکاو بیمارش را بر 
روی تختی می خواباند و این طور به نظر می آید که هیچگونه هدایت یا خط سیری هم به افکار 
بیمارش نمی‌دهد. دراین شرایط بیمار ازطریق تداعی آزاد هر چیزی را که به ذهنش می رسد 
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بیان می کند. او در این جریان حتی به سوالات بیمار جوابی نداده و حتی ممکن است سؤال او 
را با سؤال دیگری جواب بگوید. این جریان برای برخی از افراد عجیب و غریب جلوه می کند 
ولی روانکاوی كلاسيك به این صورت است. 

این پزشکان در موارد لزوم از هیپنوتیزم هم در روانکاوی استفاده کردند. ولی 
عکس العمل نامناسب همکاران و بیمارانشان آنها را مجبور کرد که از این وسیله که به نظر آنها 
بسیار کارساز و سریع الاثر بود چشم بپوشند. آنها به دنبال وسیله یا امکانی بودند تا بتوانند به 
دادتخل مان دست بدا کد 

بتدریج برخی از این روانپزشکان هوشمند و مبتکر به فکر جالبی رسیدند. آنها تصمیم 
گرفتند بدون آنکه به صورت ظاهر تلقیناتی را در اختیار بیماران گذاشته و یا از خواب صحبت 
کنند, بیماران خویش را هیپنوتیزم کنند! آنها به بیماران خویش می گفتند که در خویش فرورفته 
وبا خویش به راز و نیاز بپردازند. این توجه به درون می‌توانست مانند توجه به بیرون در 
روشهای استاندارد هیپنوتیزم کردن مفید و موثر واقع شود. روانکاو از بیمار می خواست بر روی 
نحوه تنفس خویش, حرکات قفسه سینه اش جریان خون در بدنش و یا سایر حرکات يا 
نالعا تیف با فر پدتتن نی وا ترجه بیدا کد آنهابه این کن لبر ها تا 
اعمال حسی حرکتی یا سنسوری موتور" اطلاق می کردند. آنها از این طریق سوژه هارا در يك 
خلسه هیپنوتیزمی قرار می‌دادند. در اینجا به شرح تکنیکی می‌پردازيم که تصویر يك متد 
تشویق آمیز برای القای هیهنوتیزم را در ذهن شما زنده می کند. 

سوژه در يك مبل یا صندلی راحتی قرار می گیرد و پزشك هم رویرو و یا کنار وی مستقر 
می‌گردد. برعکس جلسات عادی هیهنوتیزم. پزشك به سخنرانی و نطاقی نمی پردازد وداد سخن 
نمی‌دهد. بلکه مطالبی ساده مانند این را بیان می‌دارد: 

«حالا همان طور که راحت در صندلی خود نشسته اید به وضعیت عمومی دستهایتان 
نگاه کنید. اگر ترجیح می‌دهید. می توأنید به دست راستتان توجه بیشتری نشان بدهید. اگر 
دوست داشته باشید, می توانید به نقطه دیگری مانند فضای بین دستهایتان و یا حتی کف اتاق 
توجه پیدا کنید. هرگز به نقطه یامحلی, دقیقاً و عمیقا توجه وتمرکز نکنید, بلکه بگذارید نگاه 
بی‌تفاوت و بی توجه شما به صورتی سطحی و گذرا بر روی ناحیه‌ای که دستهای شما در آن 
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ناحیه قرار گرفته اند. متمرکز شود. 

هاگن اس قیال کید یر ان اح اه مد ری کے کرک ب ابن ول کو 
حقیقت این طور نیست. همان طور که من به شما متد کر می شوم» هیچ موجود زنده ای نمی تواند 
کاملا ساکت و بی حرکت قرار بگیرد. هميشه برخی از حرکات و تغییر شکل‌ها در بدن شکل 
می گیرند. قلب ما به صورتی دائمی می تهد. معمولا شما از تبیدن قلیتان آگاه نیستید, زیرا به این 
حرکات توجهی ندارید. اگر شما درباره نحوه ضربانات قلب خودتان فک رکنید. نه تنها آن را 
احساس می کنید. بلکه گاهی صدای آن را هم می شتوید. ریه شما هميشه در حالت جمع شدن و 
منبسط شدن است. البته این حرکات در سطوح ناآگاه صورت می گيرند. ولی اگر بخواهید, 
براحتی می توانید این انقباضات و انبساطات ریوی را حس کنید. 

از سوی دیگر, گردش خون در قسمت‌های مختلف بدن شماء چیزی است که اگر 
بخواهید می توانید از آن آگاهی پیدا کنید. شما می توانید تجسم کنید که چگونه جریان خون در 
شریانها و وریدهای شما برقرار می گردد. در قفسمت‌های مختلف بدن شما پدیده‌های متعدد و 
متنوعی شکل می گیرند. اگر شما بر روی قسمت های مختلف بدنتان به تعمق و توجه بپردازید. 
متوجه می شوید که حرکات یا عکس‌العمل‌هایی در برخی از نقاط بدن شما شکل می گیرند. 
این مناطق حتی قسمت‌هایی هستند که شما تا به حال بر روی آنها تعمق نکرده اید. برای مثال 
اگر توجه بیشتری به دستهایتان داشته باشید, ممکن است تحولات و تغییرات زیادی را مشاهده 
کنید. در این شرایط معمولاً احساسهای متنوعی در دستهایتان پیدا می شوند. مثلا این احتمال 
وجود دارد که احساس برشی در برخی از عضلات کف دست یا انگشتانتان بدید آید. در برخی 
از افراد نوعی پدیده شبیه به غلغلك یا سیکی آشکار می گردد. در هر فردی این احساس به شکل 
خاصی ظاهر می گردد و یا در دست بخضوصی شکل می گیرد. در این لحظات معمولی احساس 
حرکت یا پبرشی در یکی از انگشتان دست ظاهر می شود. فرقی نمی کند که این دست. دست 
راست یا چپ بوده باشد. در هر صورت بزودی يك احساس خارش, پرش عضلانی و یا سبکی 
پدیدار می گردد. در بعضی از افراد این احساس در کف یا بشت دست شکل می گیرد. در صورتی 
که در عده زیادی این ادراکات در انگشتان بویژه در قسمت‌های نرم و حساس بند آخر ظاهر 
می گردند. ۱ 

به محض آنکه شما متوجه پیدایش هريك از این حرکات یا ادراکات در هر يك از 
دستهایتان شدید. لطفاً تمام توجه و تمرکز خودتان را متوجه آن قسمت بخصوص بکنید. حواس 
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شا باس افا به این فس ى ویو سا فلت ها را فراموش کنید. 

به آنجا توجه کنید! من متوجه شدم که حرکات خفیفی در انگشت کوچك دست راست 
شما دارد ظاهر می شود. لطفاً تمام توجه خودتان را به این انگشت متمرکز کنید. اگر ممکن 
است. فکر کنید جه عاملی باعث شده تا این حرکت شکل بگیرد؟ آیا شما می توانید حدس 
بزنید که حرکت بعدی در چه قسمتی پدید می آید؟ آیا این حرکت در انگشت نشانه شما شکل 
می گیرد و یا در انگشت شست شما ظاهر می گردد؟ آیا این احساس چیز دیگری به غیر از 
حرکت خواهد بود؟ ایا شما با يك حس خاصی روبرو می شوید؟ دست شما ممکن است سبك 
شود و يا يك احساس سردی و کرختی در آن بدیدار شود. هر سوژه یکی ازاین احساسهای 
متنوع را به ما گزارش کرده است. در برخی از سوژه‌ها در این لحظات کف دست خم شده و به 
سمت بالا می آید و یا در انگشتان انواع متعدد و متنوعی از ارزش پدیدار می شود. در عده ای 
دیگر يك احساس سبکی و سردی شکل گرفته و یکی از انگشتان دست شروع به بالا آمدن 
می کند و در هوا به صورت معلق باقی می ماند. پس از مدتی در بعضی از سوژه‌ها تمام دست سبك 
شده و به بالا می آید. برخی از این پدیده‌ها در وجود شما هم می توانند پیدا شوند. آیا می‌توانی 
حدس بزنی که كداميك از آنها زودتر در وجود شما پدیدارمی گردند؟ آیا کف دست شما شروع 
به خم شدن می کند و یا یکی از انگشتان شما شروع به پرواز کردن می کند؟ آیا مج دست شمابه 
سمت بالا می آید و یا اینکه کف دست شما مانند يك پیاله گود می شود؟ آیا دست شما به صورت 
عادی به بالا حرکت می کند و یا اينکه در شرایطی به پرواز درمی آید که مانند پیاله گود شده 
باشد؟ در این لحظه حرکتی در انگشت دیگر شما ظاهر می شود! این حرکت در انگشت اشاره 
بود! در این لحظه شست شما هم از روی بایتان بلند شد. به نظر می آید که دست راست شما 
لحظه به لحظه سبك و سبك تر می شود. الان قوسی در کف دست شما بدید آمده است! در این 
لحظه تنها نوك انگشتان دست راست شما بر روی رانتان متکی هستند, در حالیکه دست چپ 
و اشا دشت زاستت غا 
لحظه به لحظه سبك و سبك تر می شود. در این لحظه شما نه تنها سبکی آن را حس می کنید. بلکه 
مشاهده می نمایید که بآرامی دارد به هوا پر واز می کند! الان تنها نوك دو عدد از انگشتان شما بر 
روی رانتان متکی است. الان احساسی در شما پدیدار می گردد که قبلا عده زیادی از سوژه‌ها 
درباره آن با ما صحبت کرده اند. آنها به ما گفته بودند که در این لحظات احساس می کرده اند که 
گوبی این دست در حال پرواز به آگاهی و سلسله اعصاب دیگری متصل است و بدون اراده و 
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آگاهی ماء از آن دستورمی گیرد! به این ترتیب که تحت تأثیر این انگیزه و آگاهی مستقل. لحظه 
به لحظه این دست.بیشتر و بیشتر به بالا و بالاتر حرکت می کند. حالا شما دارید بدقت این 
دشت را مشاهده می کنید که دارد به سمت بالا و بالاتر حرکت می کند. حالا به این موضوع 
جالب فکر کنید که این دست در حرکت به طرف بالاء بالاخره به چه مقصدی می رسد؟ آیا این 
حرکت به صورتی عمودی و به طرف بالاست و یا اینکه به طرف بالا و عقب - به سمت صورت 
شما - حرکت می کند؟ آیا مفصل آرنج شما همان طور راست باقی می‌ماند و یا اینکه بر روی 
خودش خم می شود؟ همان طور که این دست به طرف بالا و بالاتر حرکت می کند. شما با تعجب 
و شگفتی به این منظره جالب ودل انگیز نگاه می کنید! شما اشتیاق دارید تا بدانید حرکت بعدی 
این دست چه خواهد بود؟ آیا این دست همین طور به طرف بالا خواهد رفت و یا آن طور که در 
اکثر سوژه‌ها مشاهده می کنیم» به طرف بالا و به سمت صورت شما حرکت خواهد کرد. در 
بسیاری از موارد پس از اينکه دست به طرف بالا و تا حدود سطح شانه‌ها بالا آمد. به طرف 
صورت سوژه حرکت می کند. در تعداد زیادی از موارد سوژه های دیگر به ما گزارش داده اند که 
در این شرایط مفصل آرنج به خودی خود منحرف شده ودست به سمت صورت به حرکت خود 
ادامه می دهد. در مورد شما هم وضع به همین صورت ادامه پیدا می کند. دست دارد بآهستگی 
-ولی به صورتی مستمر- به طرف صورت شما حرکت می کند. لحظه به لحظه این دست بیشتر و 
بیشتر به صورت شما نزديك می شود. 

حالا همان‌طور که دست شما به صورتتان نزديك و نزدیکتر می‌شود. این علامت آن 
است که شما برای هیپنوتیزم شدن آماده شده اید. در واقع شما با آن سرعت و آمادگی که ضمیر 
مادون آگاهتان به شما دیکته می‌کند. به خواب می‌روید. زمانی که شما به صورت درونی و 
باطنی برای هیهنوتیزم شدن آماده شدید و موقعی که ضمیر مادون آ گاه شما مقتضی دانست. شما 
به خلسه آرامش بخش و شیرینی فرومی روید. قبل از آن دست شما به صورتتان بررخورد می کند 
که نمایانگر آمادگی شماست. برخورد دست به صورت نماینده و نشانه این فرمان درونی است 
که شما فوراً به خواب می‌روید. به محض آنکه دست شما به صورتتان برخورد پیدا کند. 
چشمان شما بسته شده و شما به خواب شیرین و عمیقی فرومی‌روید. در این لحظه دست شما به 
سوی صورنتان حرکت می کند. لحظه به لحظه نزديك و نزدیکتر می شود. حالا فقط چند 
سانتیمتری از صورت شما فاصله دارد. در این زمان شما مشتاق هستید تا بدانید برای اولین بار 
چه قسمتی از دست شما به چه نقطه ای از صورت شما برخورد پیدا می کند؟ آیا برای اولین بار 
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شست شما به بینی شما برخورد پیدا می کند؟ آیا پشت دست شما به گونه یا به پیشانی شما 
می‌خورد؟ صادقانه این موضوع که چه قسمتی از دست شما به چه ناحیه‌ای از صورت شما 
برخورد پیدا کند. اهمیت چندانی ندارد. به هر صورتی که این تماس یا برخورد صورت بگیرد. 
چشمان شما بسته شده و خود شما هم به خلسه هینپوتیزمی عمیقی وارد می شوید. دست شما به 
صورتتان نزديك و نزدیکتر می‌شود. دارد دستهای شما به صورتتان می رسد. شست دست 
شما به بینی شما برخورد بیدا کرد؟ چشمان شما بسته شدند و شما دارید به يك خلسه 
عمیق هیپنوتیزمی وارد می شوید. شما به يك خواب هیپنوتیزمی عمیق و آرامش بخشی وارد 
می شوید.» 

در این لحظه شما کنترل هیپنوتیزمی را اعمال می کنید و اگرلازم بدانید, با روشهایی که 
برای خلسه هیهنوتیزمی فراگرفته ایده سوژه را به خواب عمیق‌تری هدایت می کنيد. 

روشی که در بالا به شرح آن پرداختیم. يك تکنيك کاملا تشویق آمیز است. همان طور که 
ملاحظه کردید. در مراحل اولیه اصلا مطلبی که شباهت به تلقینات متداول هیپنوتیزمی داشته 
باشد. بیان نگردید. برعکس عده‌ای امکانات متفاوت مطرح گردید که به قول ما توسط 
سوژه‌های دیگر بیان شده بودند. در این شرایط سوژه ای که در مقابل شماست. به اختیار و 
انتخاب خودش یکی را برمی گزیند و مطابق آن عمل می کند. به محض اینکه عکس العمل 
مختصری پدید می آمد. شما بر روی آن تأکید می کردید و به صورتی غیرمستقیم طوری تلقین 
می کردید که گویی این تظاهرات به صورتی خودجوش و خودکار صورت می گیرند و شما 
موجبات پیدایش آنها را فراهم نساخته بودید. ضمناً همان‌طور که مشاهده کردید. در 
قسمت‌های پایانی برنامه شما بیشتر و بیشتر لحن موکدانه و آمرانه ای را انتخاب کردید 
تا هم بتوانید تسلط هیهنوتیزمی خود را بر روی او اعمال کنید و هم به برقراری راپورت 
بپردازید ". 





۲. اين متد برای اولین بار در سال ۱٩۲۳‏ توسط اریکسون روانپزشك و روانکاو نامدار آمریکایی که به احتمال 
زیاد برجسته ترین هیپنوتیزور قرن بیستم بود طراحی گردید و در کتاب هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی 
تألیف دکتر هارتلند که با این قلم ترجمه شده است. ازسوی انتشارات اسپرك در صفحات ۱۰۹-۱۲۰ شرح داده 
شد. شکلی دیگر از این تكنيك با عنوان «روش وولبرگ در کار برد تكنيك پرواز دست» درکتاب هیهنوتیزم 
سریع تألیف هاری آرونز که توسط اینجانب ترجمه شده است. در صفحات ٩۱‏ -۸۴به صورت «تکتیکی سریع» 
املع ات د - مترجم. 


روشهای متنوع و عکس العمل‌های گوناگون به تکنيك پرواز دست 

در برخی از سوژه ها دست ممکن است چند سانتیمتری بالا بیاید ولی در همین حد باقی 
بماند. اگر چهار یا پنج دقیقه ای گذشت ولی حرکتی در دست او بدیدار نگردید. عاقلانه است 
که شما تاكتيك خودتان را تغییر دهید و مثلا به این صورت ادامه دهید: 





«تا به حال دست شما در حدود ده سانتیمتر برواز کرده و اين مقدار کافی است. حالا من 
می خواهم به صورتی معکوس از ده تا يك بشمارم. همان طور که من به صورتی معکوس 
می شمارم» دست شما لحظه به لحظه سنگین و سنگین تر می شود و باهستگی و بآرامی به جای 
تن تم گرقف رسای کی از رس مه ید باف دنت ها کانلا پر روی راتان ا 
پیدا کرد به صورتی خود به خود چشمان شما بسته شده و خود شما هم به خواب شیرین و 
عمیقی فرومی‌روید. حالا دها... دست شما شروع به برگشتن به حالت اول می کند. نه!... 
شتا بارا ی با هتشگرب یه ملس این معمایل می کرو هقف اي ان میا ین و 
هفت!... هرقدر که دست شما به طرف پایین بیاید. شما به يك خلسه هیپنوتیزمی عمیق و 
عمیق تری نزديك و نزدیکتر می شوید. شش !... هرقدر که دست شما به رانتان نزدیکتر شود شما 
هم به يك خواب عمیق نزديك و نزدیکتر می شوید. پنج!... هرقدر دست شما به پایین بیاید. شما 
به يك خلسه عمیق نزدیکتر می‌شوید. چهار؛... لحظه به لحظه شما بیشتر و بیشتر ریلاکس 
می شوید. سها... دست شما بر روی رانتان سقوط می کند. دوا... دست شما کاملا بر روی 
رانتان قرار می گیرد. يك!... چشمان شما بسته شده و شما به خواب هیپنوتیزمی عمیقی وارد 
می شوید... يك خواب راحت... يك خواب عمیق... يك خواب آرامش بخش.» 

تكنيك پرواز دست بیشتر در سوژه‌هایی شکل می‌گیرد که قدرت ایدئوموتور یا 
سنسوری‌موتور در آنها قویتر است". کسانی که در آزمون تلقین‌پذیری صعود و سقوط دست 
جواب مثبت می‌دهند. فعالیت ایدئوموتور درآنها قویتر است. کسانی که قبلا به تست 
تلقین بذیری فوق جواب مثبت نداده اند احتمال کمی وجود دارد که بتوانند بخوبی و بسرعت 
مناسب با این تكنيك هیپنوتیزم شوند. 


در هر صورت اگر مشاهده کردید که سوزه ای به این روش جواب متیت نمی دهده 


۳. در برخی ازموارد اگر ایده یا فکری درذهن پدیدار گردد. به صورتی خود کار و ناخودا گاهانه حرکاتی برای به 
تحقق پیوستن آن در بدن ایجاد می شود که به این بدیده وضعیت ایدئوموتور اطلاق می شود - مترجم. 
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عاقلانه نیست که این تکنيك را متوقف کرده و شکست را بذیرا شوید. بلکه به صورتی که حتی 
خود سوزه هم نداند, شما به تكنيك دیگری روی آورید. از انجا که شما در باره نتیجه و بایان کار 
مطالب زیادی به سوژه نگفته اید اومتوجه شکست شما در کار برد روش قبلی نمی شود. به یاد 
بیاورید که شما امکانات متعدد و متنوعی را در اختهار سوژه گذاشته و حتی به نقل از سوژه‌ها 
متذکر شده اید که این بدیده‌ها را گروهی از سوژه‌ها برای شما تعریف کرده اند. پنابراین از آنجا 
که شما نگفته بودید که حتماً دست او پرواز می کند. بنابراین شما به صورتی منطقی می توانید 
به راه دیگری گرایش بیدا کنید و به این صورت ادامه دهید: 

«در بسیاری از موارد دست سوژه سبك و سبك تر شده و بتدریج به بالا و بالاتر حرکت 
می کند. ولی در عده ای از سوژه‌ها دست و بازو سنگین و سنگین تر می شود. شما هم اکنون این 
عکس العمل اخیررا احساس می کنید. شما بخوبی می توانید سنگینی دستتان را برروی رانتان 
احساس کنید. شاید هم اکنون از ورای شلوار [یا دامن] حرارت کف دست شما به رانهایتان 
منتقل و منتشر می شود. همان طور که شما این حرارت و گرما را احساس می کنید. بتدریج دست 
شما سنگین و سنگین تر می شود. الان دست شما به اندازه ای سنگین شده که به نظر می آید 
می خوأهد به درون ران شما فشار بیاورد. 

همان طور که دستهای شما سنگین و سنگین تر می شود. احساس می کنید که پلك‌های 
شما هم خسته‌تر و سنگین تر می گردد. پلك‌های شما آنچنان سنگین و خسته شده اند که الان 
تقریبا به یکدیگر نزديك شده اند.الان تنها قسمت کمی از چشمان شما از ورای پلك‌های به‌هم 
نزديك شده شما دیده می شود. حالا من می خواهم از يك تا ده بشمارم. زمانی که به عدد ده برسم» 
چشمان شما خود به خود بسته شده و شما به خواب عمیقی فرومی‌روید.» 

در اینجا تنها کاری که شما انجام دادید. جلب توجه او به سنگینی دستش بود. در واقع 
تحت تأثیر قدرت جاذبه زمین. دست او در شرایط عادی هم بر روی پاهایش فشار وارد می کند. 
پس از مدتی شما احساس سنگینی در دست را با احساس سنگینی در پلك‌ها مر بوط و مرتبط 
کردید. درواقع شما به شکلی از متدهای القای خلسه هیپنوتیزمی برگشتید که ضمن تمرکز 
چشمی بر يك نقطه, با تلقینات لفظی در زمینه سنگین شدن يكك‌ها به سوژه تلقین می کردید. به 
این ترتیب پس از سنگین شدن پلك‌هاء شما درباره خواب آلوده شدن و به خواب رفتن هم 
مطالبی را بیان داشتید. اگر شما می خواستید, در اینجا می توانستید از روش شمارش متقاطع 
همراه با تلقینات لفظی استفاده کنید. حتی شما می توانستید از تكنيك ریلاکس شدن پیشرونده 
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هم بهره ببرید. 


متدهایی برپایه گیج کردن و پرت نمودن حواس 

به قیاسی می توان روش پرواز دست را متدی که بربایه برت کردن حواس سوژه از آنچه 
که بر او می گذرد به حساب آورد. زیرا عملا حواس سوژه نسبت به مطالبی که هیپنوتیزور بیان 
می‌دارد. پرت شده است. در این تکنيك عملا تمام توجه سوژه به کسب آگاهی از حرکات بدتش 
جلب می شود و دیگر چندان به حرفهای هیهنوتیزور توجه نکرده و بر آنها تمرکز نمی کند. در این 
شرایط تلقینات ارائه شده به او در زمینه به خواب زفتن خیلی راحت تر و ساده تر جذب ضمیر 
ناخودآگاه می گردد. روشی که در زير به بیان آن می‌پردازيم» بیشتر براساس گیج کردن و 
پرت کردن حواس سوژه بنا شده است. باتوجه به نتایج درخشان این روش معلوم مې شود که 
هیپنوتیزور بایستی کوشش کند تا سوژه زیاد بر روی حرفهای او توجه و تمرکز نکند. این 
موضوع شدیدا با نظریه قدیمی در تضاد و تعارض است که اصرار داشت که سوژه تا آنجا که 
می تواند باید شدیدا برروی حرفهای هیپنوتیزور توجه و تمرکز کند و لوح سفید ضمیر خویش 
را فقط بر روی بیانات او بگشاید و به مطالب و موضوعات دیگر اصلا توجهی نداشته باشد. 
روش زير يك تکتيك بسیار موثر گیج کننده است که براساس متد پرواز دست و بازو بنا شده 
أاست: 

شما کار را با روش برواز دست شروع می کنید و آن قدر ادامه می‌دهید که دست سوژه 
کمی از روی رانهای او بلند شود. در این زمان از سوژه می خواهید که بلند و به صورت معکوس 
از ۱۰۰ به پایین بشمارد. اودر شرایطی شروع به شمردن معکوس می کند که توجهش به دستش 
هم معطوف شده است. واضح است که ضمیر آگاه او مشغول شمردن است ولی او همچنین 
خیال می کند که دارد به حرفهای شما گوش می‌دهد. بنابراین در يك زمان سه کار متفاوت را 
انجام می‌دهد. از آنجا که تا حدودی دست او ازروی رانش بلند شده. بنابراین معلوم می شود که 
تا حدودی هیپنوتیزم شده است. بزودی او متوجه می شود که انجام سه کار در زمان واحد برای او 
بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد. بنابراین بزودی گیج می شود و این گیج شدن از نحوه 
شمردن او معلوم می گردد. 

او ممکن است در جریان شمارش يك عدد را جا بیندازد و یا عدد دیگری را دوبار 
بشمارد. گاهی هم به جای شمردن معکوس. ممکن است به صورت معمولی شمارش کند. 
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همان طور که شواهد گیج شدن او افزایش پیدا می کند. شما صدایتان را بلندتر کنید و با تأکید 
بیشتر بر روی حرفهایی که می‌زنید. ترتیبی بدهید تا او گیج تر شود. 

معمولا در شرایطی که او به اعداد ۰۶۰ ۵۰ ويا ۴۰ رسید» شواهد آزار و اذیت او آن قدر 
زیاد می شوند که سیمایی آشکار پیدا می کنند. ابروهای او ممکن است به سمت بالا منحرف 
شوند و آهنگ صدای او آکنده از ناراحتی باشد. شما می توانید علایم و شواهد متعددی را پیدا 
کنید که همه آنها از التهاب و سردرگمی در او حکایت دارند. بنابراین در لحظاتی که از لحاظ 
روانی مناسب است» ودر زمانی که میزان گیجی او به اوج خودش می رسد به صورتی ناگهانی 
هیپنوتیزور کارها را متوقف کرده و به صورتی آمرانه و با تأکید به او فرمان می دهد: 

«جشمانت را ببند! شمردن را متوقف کن! دستهایت را بینداز! و به خواب عمیقی فرو 
بر و!» 

سوژه خیلی سریع و بخوبی به این تکنيك جواب می دهد. او خیلی شاد و مسرور است که 
از يك وضعیت سخت و طاقت‌فرسا راحت شده و بناهگاه امن و راحتی را بیدا می کند و از 
شرایط غیرقایل تحملی فرار می کند. در این شرایط او آنچنان برای هیهنوتیزم شدن اشتیاق 
نشان می دهد که به عمق خلسه بیشتری فرومی رود که عمیق تر از دفعات قبلی است که شما او 

. را در شرایط خلسه قرار می‌دادید. 

گاهی سوژه وظایف خود را بخوبی انجام داده و اصلا گیج تمی‌شود. در این شرایط 
عاقلانه است که شما این روش را به صورتی جمع و جور کرده و به متد روش متناوب شمردن و 
تلقین کردن روی آورید. در این شرایط شما از يك شروع به شمردن می کنید و در فواصل آن به 
بیان تلقینات لفظی می پردازید و به او تأکید می کنید که لحظه به لحظه عمیق و عمیق تر می‌شود. 
شما می توانید يك وضعیت دیگر را به وجود بیاورید که سوژه مشغول شمردن به صورت معکوس 
و شما مشغول شمردن به صورت عادی و طبیعی هستید. می توانید مجسم کنید که چقدر این 
وضعیت می تواند برای سوژه مغشوش کننده باشد. 


ایجاد حواس پرتی. گیجی و تجسم 

درروشی که در صفحات بعد به شرح و بیان آن می پردازيم. عوامل سه گانه حواس پرتی, 
گیج شدن و تجسم با یکدیگر جمع شده‌اند. براساس تجربیات من این روش برای ایجاد 
هیپنونیزم گروهی بسیار مفید و مناسب است. این روش به مراتب از تکنيكك ریلاکس کردن 
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پیشرونده بهتر و برتر است. ما در اینجا این متد را با شرح و تفصیل بیشتری بیان می کنیم. شما 
سوژه خود را همان طور که برای تكنيك ریلاکس کردن پیشرونده آماده می کردید. حاضر کنید و 
بعد به این صورت ادامه دهید: 

«حالا همین طور که با چشمان بسته درشرایط راحتی در جایتان مستقر شده اید. بدون 
آنکه کوششی به خرج بدهید. به حرفهای من گوش کنید. اگر مطابق میل باطنی خودم 
می خواستم حرف بزنم» از شما درخواست می کردم که اصلا به صورت آگاهانه به حرفهای من 
گوش نکنید. نمی دانم الان شما به صورتی آگاهانه بر روی حرفهای من توجه و تمرکز کرده اید 
و یا ضمیر مادون آگاه شما به درك و جذب مطالبی می‌بردازد که من بیان می کنم. از آنجا که 
ضمیر آگاه شما تا آنجاکه بتواند از پیدایش هیپنوتیزم جلوگیری می کند. بنابراین من از شما 
می خواهم که اصلا بر روی حرفهای من توجه و تمرکز نداشته باشید. در اینجا من به صورتی 
اقدام می کتم که انجام این کار مشکل برای شما راحت و آسان شود. 

من به شما چیزی را می‌دهم که تمام فضای ضمیر آگاه شما را اشغال کند. بنابراین شما 
امکان کمتری دارید تا بدقت به حرفهای من گوش کنید. برای رسیدن به این هدف من به شما 
امکان يك تجسم یا رؤیت ذهنی را می‌دهم. من از شما می خواهم که فکر کنید. تجسم کنید که در 
شب دارید به آسمان نگاه می کنید. شما ممکن است با يك آسمان پر از ابر مواجه شوید و یا 
اینکه به يك آسمان بسیار صاف, به رنگ آبی پررنگ نظاره کنید که ستارگان آن به شما چشمك 
می‌زنند. صادقانه برای هدفی که در پیش داریم. انواع حالات آسمان تفاوتی با یکدیگر ندارند. 
در واقع آن چیزی که مهم است مطالبی است که به ذهن شما وارد می شوند. 

حالا تجسم کنید که يك چرخ بر فراز آسمان و در مقابل دیدگان شما قرار گرفته است. 
مسلماً این وضعیت کمی نامعقول و یا غیرممکن جلوه می کند. ولی برای عالم پندار تجسم یك 
چرخ در بالای آسمان و پایین تر از ستارگان محال و ممتنع نیست. نوع و شکل چرخ هم برای 
هدفی که در پیش داریم اهمیت چندانی ندارد. برای مثال شما ممکن است تصور بفرمایید که يك 
چرخ قطار و یا يك چرخ ریسندگی در آن بالا مستقر شده است. حالا به نظاره و مشاهده چرخی 
بهردازید که در ذهنتان مجسم کرده اید. همان طور که شما به این کار مشغولید. متوجه می شوید 
که این چرخ لحظه به لحظه از شما دور و دورتر می شود. در لحظاتی شما ممکن است تصور کنید 
که چرخ ساکت و آرام بر بالای فلك ایستاده و یا اینکه بآرامی و یا بسرعت مشغول چرخیدن 
است. به هر صورتی که چرخ عمل می کند. مشغول باشد. سعی نکنید در وضعیت و موقعیت آن 
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تغییری به وجود بیاورید. 

بتدریج که جرخ در ملکوت اعلی حرکت می‌کند. لحظه به لحظه کوچك و کوچکتر 
می شود. بالاخره پس از پنج دقیقه, ده دقیقه ویا پانزده دقیقه چرخ در ورای ابرها از برابر 
دیدگان شما نایدید گردیده و شاید به یکی از ستاره‌ها جذب و در آن مستحیل می شود. 

همان طور که شما به این چرخ بر فراز آسمان چشم دوخته اید و در پشت آن به آسمان 
بی انتها می نگرید. مایلم شما کار دیگری را هم انجام دهید. از شما می خواهم که به صورت 
معکوس از عدد ۱۰۰ به پایین به این سرعت بشمارید (در اینجا با سرعت هر عدد در ۲ ثانیه به 
صورت معکوس بشمارید). در این شرایط که شما به آسمان می نگرید و به صورت معکوس 
می شمارید. آنچنان فضای فکری شما مشغول شده که دیگر تمایل ناجیزی به شنیدن صدا و 
حرفهای من نشان می دهید. این همان چیزی است که من مشتاقانه به دنبال آن هستم. درهمان 
شرایطی که ضمیر آگاه شما به دو کار متفاوتی که من به شما پیشنهاد کرده ام مشغول است. 
ضمیر مادون آگاه شما این امکان را پیدا می کند که با آزادی و فراغ بال به قبول و جذب تلقیناتی 
بپردازد که من هم اکنون در اختیار شما می گذارم. به این ترتیب در این شرایط بزودی به خلسه 
هیپنونیزمی عمیفی فرومی‌روید. 

حالا همان طور که به چرخی نگاه می‌کنید که در پهنه آسمان به دورتر و دورترها می‌رود» 
و در شرایطی که به صورتی معکوس مشغول شمردن هستید. احساس می کنید که لحظه به لحظه 
بیشتر و بیشتر ریلاکس می شوید.» به این ترتیب در این شرایط شما این امکان را پیدا می‌کنید 
که یا ریلاکس شدن پیشرونده را مورد استفاده قرار دهید و يا اینکه به بیان یکی دیگر از 
تکنيك‌هایی بهردازید که با چشمان بسته امکان استفاده از آنها امکان پذیر است. از آنجا که در 
این شرایط سوژه به حرفهای شما تمرکز نمی‌کند. بنابراین خیلی راحت مضامین و مفاهیم 

ت توسط ضمیر مادون آگاه جذب و مورد قبول قرار می گیرد. در این جریان شما به او 
مطالبی را تلقین می کنید که هر زمان او به عدد يك رسید. به نشانه ختم شمارش انگشت کوچك 
دست راستش را کمی به بالا بیاورد تا شما متوجه این جریان بشوید. چند بار بر روی این 
موضوع تأکید کنید که به محض آنکه او به عدد يك برسد. به صورتی ناخودآگاه انگشت کوچك 
دست راست او به بالا می آید. زمانی که او به صورت ارادی یا غیرارادی این انگشت را حرکت 
دهد. شما متوجه می شوید که او الان در خلسه هیپنوتیزمی قرار گرفته, بنابراین با لحن بیشتر 
آمرانه به اعمال تسلط هیپنوتیزمی می بردازید. 





در این زمان شما او را تست می کنید تا متوجه شوید که در يك خلسه هیپنوتیزمی قرار 
گرفته است. پس از این اطمینان می‌توانید با روشهایی که صلاح می‌دانید. عمق خلسه او را 
بیشتر و عمیق تر کنید. 

به نظر من این روش بخصوص برروی سوژه‌هایی موثرتر است که پس از خاتمه خلسه 
هیهنوتیزمی - از آنجا که تمام حرفهای هیهنوتیزوررا به خاطر داشته اند - تصور می کنند که اصلا 
به حالت هیپنوتیزم وارد نشده اند. در اینجا آنها دیگر نمی توانند این مطالب را عنوان کنند. زیرا 
به اندازه کافی برای شنیدن توجه و تمرکز نداشته اند تا همه حرفها را به خاطر بسپارند. اگر شما 
به صورتی آگاهانه تم رکز کنید. از تجزی و جدایی ضمیرآ گاه ازمادون آگاه" جلوگیری کرده و به 
این ترتیب از پیدایش هیمنوتیزم جلوگیری می شود. اگر به عللی [از جمله اشتیاق زیاد برای 
هیپنوتیزم شدن] سوژه شدیداً در شرایط اضطراب باشد, این شرایط هم از پیدایش هیینوتیزم 


تكنيك تمرین کردن 

اين تكنيك تنها به عنوان «آخرین امید» مورد استفاده قرار می گیرد. کار برد اين تکنيك 
بسیار وقت گیر بوده و تنها در شرایطی به آن روی می‌آوریم که از سایر روشها نتیجه ای ندیده 
باشیم. 

ما بات کاماا ای سوت رام مرو کید وی ای تا ی 
محکم به او بگویید: 

«توجه کن, من تمام روشهایی را که برای هیپنوتیزم کردن تو می‌دانسته ام» به کار برده ام. 
شما نتوانسته اید به هیچکدام از آنها جواب مثبت بدهید. من يك روش دیگر را هم می‌دانم که 
مطمئن هستم موثر واقع می شود - اگر شما قبول کنید که نهایت همکاری را به عمل بیاورید. 
برای موفقیت در آن شما باید ده یا دوازده جلسه جداگانه بامن همکاری داشته باشید. تنها 





۴. در ساختار فرویدی از ذهن آدمی ضمیر مادون آگاه وجود ندارد. این لغت برای اولین بار توسط بروفسور 
بیرژانه مورد استفاده قرار گرفت و در این زمینه با فروید بحث‌های جالیی را انجام داد... برای کسب اطلاع 
بیشتر از نقش ضمیرهای آگاه. ناخودآگاه و مادون‌آگاه به ضفحات ۲۴ تا ۳۸ کتاب بررسی علمی 
خودهیپنوتیزم تألیف دکتر ریچارد شروت رئیس انستیتوی تحقیقات هیپنوتیزم در آمریکا که توسط همین قلم 
ترجمه و توسط انتشارات اطلاعات چاپ و منتشر شده است. مراجعه بفرمایید - مترجم. 


نش روش نوین استاد شدن در هیبنوتیزم 





چیزی که من از شما انتظار دارم. آن است که تظاهر کنی که گویا هیپنوتیزم شده ای. در این 
شرایط شما باید نقش یك فرد هیپنوتیزم شده را بازی کنی. شما بایستی با آنچه که من قصد دارم 
انجام دهم, همکاری و هماهنگی نشان دهید. من موضوعاتی را به شما می گویم» از شما انتظار 
دارم به صورتی عمل کنید که گویی جریان کار به همان صورت انجام می گیرد. تصور کنید يك 
هنرپيشه هستید و به ایفای نقش می‌پردازید. در این شرایط شما دارید نقش يك فرد هیپنوتیزم 
شده را بازی می کنید. شما نباید در هیچ شرایطی تصمیم بگیرید تا خودتان را آزمایش کنید تا 
ببینید آیا هیپنوتیزم شده اید یانه؟ شما تنها در يك بازی شرکت می کنید. 

اگر سوژه با این موضوع موافقت کرد. شما می توانید با هر تکنیکی که می خواهید کاررا 
شروع کنید. او تظاهر می کند که به حالت هیپنوتیزم فرورفته است. شما تست کاتالهسی پلك را 
انجام می‌دهید. سوژه تظاهر می کند که نمی تواند چشمانش را باز کند. شما آزمون کاتالیسی 
دست را انجام می‌دهید. او تظاهر می کند که نمی تواند دستش را به پایین بیاورد. پس از آن به 
انجام آزمایشهایی می‌پردازید که در محدوده ناتوانی قدرت عضلانی هستند. شما نباید به انجام 
آزمایشهایی بپردازید که در آنها بدیده های آمنزی» بی حسی و توهمات مورد بررسی قرار 
می گیرند. 

پس از چند جلسه سوژه گیج می شود و نمی داند که اگر او واقعاً کوشش کند می تواند 
چشمهایش را باز کرده ویا دستش را به پایین بیاورد یانه؟ عملا هر فردی که به انجام این کارها 
تظاهر کند. پس از مدتی نمی داند که آیا او می تواند این کارها را انجام دهد یانه؟ ازآنجا که او 
نباید واقعاً دستش را به پایین بیاورد - هرچند او تظاهر به این کار می کند - این تردید در ذهن او 
جایگزین می شود. هر جلسه ای که می گذرد. این تردیدها در وجود او افزایش بیشتری پیدا 
می کند. با گذر زمان براساس عکس العمل‌هایی که سوژه نشان می‌دهد. شما متوجه می شوید 
که او پیشرفت رضایت بخشی را نشان می‌دهد. در این شرایط او پس از بیدار شدن, متذکر 
می شود که احساس کرختی کرده و یا به نوعی در نوك انگشتانش غلغلکی را احساس می کرده 
است ویا در قسمت‌های دیگر بدنش سبکی یا بی وزنی را احساس می کرده است. پس از مدتی 
و نمی تواند دقیقا زمان خلسه را به اد بیاورد: این غلامت بسیار کر است: بنابراین شی از 
جلسات متوالی و در زمانی که شما براساس شواهد موجوذ - از جمله عکس العمل‌های او - 
کاملا مطمئن شدید که واقعاً سوژه هیینوتیزم شده» شما می توانید بالاخره آزمون نهایی را انجام 
دهید. 


درس سیزدهم ۱۳۲ 
ر ر 


در وسط يك.تست کاتالیسی, شما نا گهان به او می گویید: «حال من از شمامی خواهم که 
واقعاً کوشش کنید تا دستتان را پایین بياورید. ولی شما نمی توانید این کاررا انجام دهید! واقعا 
کوشش بکنید تا آن را پایین بیاورید؛ ولی شما نمی توانید دستتان را به پایین بیاورید! حالا به 
خواب هیپنوتیزمی عمیقی فرومی روید!» 

این روش در بسیاری از موارد مژثر واقع می شود. اساس این پدیده شبیه به این موضو ع 
است که فردی مکررا به درو غ يك موضوعی را تعریف می کند. پس از مدتی او دیگر واقعا 
نمی‌داند که راست می گوید یا دروغْ. اگر شما به صورت ارادی یا تظاهری به انجام عملی 
بپردازید. هردو شکل مشابهی را در مغز ایجاد می کنند. به این ترتیب این عمل حکم حقیقت و 
واقعیت را پیدا می کند. 


يك متد ممتاز تجسم همگام با حواس پرت کردن 

این روش را می‌توان برای هیپنوبیزم فردی یا گروهی مورد استفاده قرار داد. سوژه را 
مانند روشی که در مورد ریلاکس شدن پیشرونده گفتیم آماده کنید و به این صورت ادامه دهید: 

«من از شما می خواهم که با چشمان بسته به تجسم تخته سیاهی بیردازید که در مقابل 
شما قرار گرفته است. اگر شما از قدرت تجسم و تصور خوبی بهره‌مند باشید. می توانید هم 
اکنون این تخته‌سیاه را ببینید. و گرنه تصور کنید که دارید آن را تجسم می کنید. حالا تجسم 
کنید که در وسط این تخته‌سیاه دایره بزرگی کشیده شده است که در حدود سی تا جهل 
سانتیمتر قطر دارد. حالا مجسم کنید که در وسط این دایره يك × بزرگی کشیده شده أست»: 
به‌طوری که چهار انتهای قسمت‌های مختلف بر روی قسمت‌های مختلف محیط دایره به 
حالت مماس قرار گرفته باشد. این کار بایستی با سهولت زیاد صورت بگیرد. حالا تصور کنید 
که شما با تخته پاك کن محل های چهارگانه ای را که × به محیط دایره متصل یا مماس شده» کمی 
پاك می کنید. این کار را ازاینجا شروع می‌کنید. این اتصال اول... این اتصال دوم... این 
محل تماس سوم و بالاخره این هم محل چهارم. حالا در شرایطی که بخویی × از محیط دایره 
جدا شده. به باك کردن سایر قسمت‌های آن می بردازید» بدون آنکه به دایره صدمه ای وارد 
شود. حالا تخته پاك کن را به دست دیگرتان بدهید و با دست راستتان (اگر چپ دست است. با 
دست چپ) يك تکه گچ را بردارید ويك ۸ بزرگ را در داخل دایره بتویسید, به طوری که اندازه 
أن در حدود نصف محیط دایره باشد. دقت کنید تا این حرف از محیط دايره فاصله داشته باشد. 


۱۳۴ روش نتوین استاد شدن در هیپنوتیزم 





دراین لحظه و در شرایطی که در دست چپتان تخته پاك کن را قرارداده اید با دست راستتان يك 
۸ بزرگ را رسم کرده اید. حالا با تخته پاك کن حرف هرا بادقت پاك کنید و به جای آن يك 
حرف 8 بزرگ را در وسط دایره بنویسید. حالا با تخته پاك کن این حرف 8را پاك کنید و در 
جایش و به همان اندازه يك حرف »را بنویسید. حالا هر کار دیگری را متوقف کنید و برای 
لحظاتی به حرفهای من گوش بدهید تا آموزشهای لازم را به شما بدهم. حالا من می خواهم در 
يك لحظه خاص علامتی را به شما متذکر شوم. در آن لحظه شما حرفی را که در وسط دایره 
نوشته اید پاك می کنید و پس از آن يك حرف دیگری را به جایش می نویسید. به این ترتیب به 
پاك کردن حرف قبلی و نگارش حرف بعدی می پردازید. تا زمانی که به حرف 2 برسید و آن را 
پاك کنید. من از شما می خواهم که تمام سعی و کوشش خودتان را صرف کارهای خودتان بکنید 
را ضاا توخه‌آژیادن چ خرفهای من نان فیک کر ایی خر انط رخال کش کا شا 
کاملا به جریان نوشتن و پاك کردن حروف برروی تخته‌سیاه مشغول است. تلقینات هیپنوتیزمی 
من مستقیماً به ضمیر ناخودآگاه شما دسترسی پیدا کرده و باعث پیدایش خلسه هیهنوتیزمی 
عمیقی می شود. زمانی که شما کار نوشتن و پاك کردن تمام حروف را بخوبی در داخل دایره 
انجام دادید. من از شما می خواهم که کج و تخته‌سیاه را به کناری بگذارید و به علامت پایان 
کار انگشت نشانه دست راستتان را در حدود دو سانتیمتر بالا بیاورید. در آن لحظه شما به 
خواب هیپنوتیزمی عمیقی فرورفته اید. 

حالا به کارتان ادامه بدهید. حرف را به همان اندازه حروف قبلی درمیان دایره 
بنویسید و پس از مدتی آن را پاك کنید. بدون آنکه به من و حرفهای من توجه و تمرکزی نشان 
دهید. به کار خودتان ادامه دهید... در این لحظه تمام بدن شما در يك حالت آرامش و ریلاکس 
بودن گسترده ای قرار گرفته است... شما کاملا شل و خواب آلود شده اید... تمام قسمت‌های 
بدن شما ریلاکس و ریلاکس تر می شوند... با هر حرفی که می نویسید و پاك می کنید. به خلسه 
عمیق و عمیق تری فرومی روید.» تلقینات لفظی را تا زمانی ادامه دهید که سوژه انگشت نشانه 
دست راستش را کمی بالا بیاورد. پس از آن به صورت عادی و متعارف به اعمال کنترل 
هیهنونیزمی بر روی او اقدام کنید. 


درس چهارد هم 


روشهای برق اسا متدهای غیرمستقيم و هیپنونیزم 
درحالت بیداری 


روشهای برق آسای هیپنوتیزم کردن 
منظور از این عنوان برخی از روشهای ایجادکننده هیپنوتیزم هستند که بسیار سریع و 
تقریباً آنی باعث پیدایش خلسه هیهنوتیزمی می شوند. در یکی دیگر از کتابهای من با عنوان 
هیپنوتیزمهای سریع" در این مورد بحث شده است. برای هدفی که در این کتاب داریم» کافی 
است به شرح و تفسیر اصولی بهردازيم که بر پایه آنها این متدها بنا شده است. . ضمناً چند مثالی 
را هم برای شما بازگو می کنم. عملا تنها دو نوع هیپنوتیزم بسیار سریع وجود دارد و یا اینکه آنها 
را می‌توانیم به دو گروه تقسیم کنیم: 

۱. دسته اول براساس تلقینات بعد از هیپنوتیزمی عمل می کنند. سوژه‌هایی که حداقل 
به مرحله سوم از طبقات عمق خلسه رسیده اند. می توانند علامت یا عبارتی را در ذهن خویش 
بپذیرند. به طوری که با بیان یا ارائه آن فوراً به يك خلسه هیهنوتیزمی پرسند. همان طور که قبلا 
هم متذکر شدیم. در آن عمق خلسه باید بارها درباره آن علامت یا عبارت صحبت شود و تکرار 


۱. این کتاب همراه با فصلی از کتاب دیگر با عنوان هیپنوتیزم سریع و روشهای هیپنوتیزم کود کان توسط 
همین قلم به فارسی ترجمه و منتشر شده است - مترجم. 


۱۳۶ روش نوین استاد شدن در هیپنوتیزم 
کک 
کرد تا اثر و دوام ان بیعتر شود 

این علامت می تواند هر چیزی باشد. برای مثال يك کلمه. شمردن تا پنج یا ده. کشیدن 
چند نفس عمیق و یا هر علامت دیگری که در حالت خلسه به سوژه عرضه شده باشد. 
هیپنوتیزور در عمق منأسبی از خلسه طی عبارتی موجز به صورتی مکرر درباره این علامت یا 
عیارت صحبت می کند و آثار آن به صورتی در ذهن سوژه مستقر می گردد که بعدها پس از بیدار 
شدن از خواب هیپنوتیزمی و در شرایط بیداری متعارف هم بسرعت و با قدرت عمل می کند. در 
این شرایط در مواجهه با آنچه در شرایط خلسه درباره آن سخن گفته شده» سوژه فورا و به 
صورتی برق آسا به حالت خلسه فرومی‌رود. 

عملا اگر چند بار این موضوع تکرار شود, دهن سوزه قانع می شود که پس از رویارویی 
با آن؛ فورا به حالت خواب هیپنوتیزمی وارد شود. عملا نیازی هم به عبارت فوق نیست. FF‏ 
سوزه کاملا و از روی ایمان باطنی این موضوع را قبول کرده باشد, هر زمانی که اراده کند. 
می تواند فورا به خواب هیپنوتیزمی وارد شود. 

۲ حتی بدون نیاز به هیپنوتیزم کردن قبلی» برخی از سوژه‌ها را می توان بسرعت 
هیپنوتیزم کرد. برای انجام این کارها به «سوژه‌های خوب» نیاز داریم. در جامعه آمریکاء در 
حدود ۲۵ از مردم این استعداد و قابلیت را دارند که می‌توانند بدون سابقه قبلی» بسرعت 
هیپنونیزم شوند. 

برای تحقق این روش سوژه بایستی به این موضوع اعتقاد پیدا کند که برخی از 
پدیده‌های غیرعادی دارند اتفاق می افتند. بنابراین اگر در این شرایط یك فرمان ناگهانی 
«بخواب!» داده شود. ور او به خواب می رود. 

تست ففل شدن دستها در یکدیگر مثال خوبی برای این منظور است. به سوژه گفته 
می شود که دستهایش را در یکدیگر فروبرد و اضافه می شود که پس از آنکه شما تا عدد سه 
بشمارید, او دیگر نمی تواند دستهایش را از یکدیگر باز کند. پس از آنکه او برای باز کردن 
دستهایش کزشش کرد و متوجه شد که نمی تواند آنها را باز کند. بنابراین بسرعت و بخوبی به 
يك خلسه هیینوتیزمی وارد می شود. 

عملاء تنها توجه به این حقیقت که او دیگر نمی تواند دستهایش را از یکدیگر باز کند. 
نشانه آن است که سوژه قبلا در يك خلسه کم عمق از نوع هیهنوتیزم در شرایط بیداری قرار 
گرفته است. فرمان رفتن به خواب برابر با اعلام این نکته است که هم اکنون يك حالت 


درس چهارد هم ۱۳۷ 





هیپنوتیزمی او دارد. 

تمام تكنيك‌های دیگری که در کتاب هیپنوتیزم سریع برای پیدایش فوری خلسه بیان 
شده» بر همین اصل بنا شده اند. در تمام آنها سوژه قانع می‌شود و انتظار دارد که برخی از 
بدیده‌های غیرعادی اتفاق بیفتند واو در مقابل آن غیر از تسلیم چاره دیگری ندارد. يك فرمان 
«یخواب به بی تکلیفی و حالت انتظار موجود نقطه پایانی نی گذارد. اگر سوه وافما آژاین 
موضوع اطلاع کافی داشته باشد, او عملا برای هیهنوتیزم کردن سوژه به تكنيك خاصی هم نیاز 
ندارد. او می تواند خودش اشکال متعدد و متنوعی از هیپنوتیزم سریع را طراحی یا اختراع کند. 


تکنيك های غیرمستقیم یا تغییر شکل یافته 

هیپنوتیزم ممکن است به صورت تغییر شکل یافته ای القاء شود. به صورتی که سوزه 
متوجه نشود که دارد هیپنوتیزم می شود. این عبارت به آن معنا نیست که بگوییم يك فرد را 
می توان برخلاف میل و اراده اش هیپنوتیزم کرد. روش کار و هدف ما دراين جریان این است که 
به صورتی سوژه را به سوی خلسه هیپنوتیزمی هدایت کنیم که او در نهایت نتواند تشخیص بدهد 
این وضعی که در آن قرار دارد. يك هیپنوتیزم واقعی اتتان 

موفقیت در شرایطی از متدهای غیرمستقیم ایجاد هیپنوتیزم حاصل می شود که سوژه 
تصورات نادرستی در باره هیپنوتیزم داشته باشد. اکثریت عظیمی از مردم فکر می کنند که پس از 
قرار گرفتن در حالت خلسه, سوژه خواب يا نسبت به شرایط محیطی کاملا غیرآگاه است. در 
حالی که بیهوشی و خواب ارتباطی با شرایط هیپنوتیزمی ندارند. به این ترتیب افرادی با این 
نگرش ممکن است عملا هیهنوتیزم شوند. بدون آنکه از این موضوع اطلاع داشته باشند. 

سه روش يا استراتژی برای اعمال خلسه غیرمستقیم وجود دارد: ۱ 

۱ نوع اول از طریق ریلاکس شدن تدریجی است. این روش در کتابهای مختلف به 
صورتهای متنوعی بیان شده است. روی هم رفته از لحاظ کلی شبیه و معادل آن چیزی است که 
قبلا با عنوان «آزمون ریلاکس شدن پیشرونده» به آن اشاره کرده ایم. در اینجا باید دقت شود تا 
از واژه‌های «هیپنوتیزم». «خواب». «خواب آلود شدن» و غیره استفاده نشود. سوژه در این 
شرایط تنها خیال می کند که ریلاکس شده است. زمانی که این تکنيك بخوبی اجرا شود سوزه 
در شرایط خواب قرار می گیرد. اگر آزمون کاتالمسی پلکی صورت بگیرد. معلوم می شود که 
سوژه هیپنوتیزم شده است. هرچند هنوز او از این مطلب اطلاع پیدا نمی کند. 
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۲. در روش دوم برای ایجاد هیپنوتیزم با تکنيك‌های غيرمستقيم از متدهای حسی - 
حرکتی یا سنسوری - موتور استفاده می شود. به جای شرح این روش, من به ذکر يك خاطره 
می‌پردازم که چند سال پیش برای من اتفاق افتاد. 

خانمی به من تلفن کرد و خواست که به او وقتی بدهم تا برای زایمان بی درد با هیهنوتیزم 
آماده شود. در جریان صحبت متوجه شدم که او فقط دو هفته تا زمان زایمان وقت دارد. من به او 
متذکر شدم که ما معمولا از ماه چهارم یا پنجم بارداری این آموزشها را شروع می‌کنیم» زیرا 
کارهای متعددی باید صورت بگیرد که وقت بیشتری را طلب می کند تا سوژه برای زایمان 
بی درد از طریق هیپنوتیزم آماده شود. من از او خواستم که او این موضوع را برای این دوره از 
بارداری فراموش کند, ولی در بارداری بعدی به موقع برای انجام این کار به من تلقن کند. او از 
این حرفها خیلی ناراحت شد. ولی از آنجا که کار دیگری نمی توانست انجام دهد به مکالمه 
خانمه داد. 

سال دیگر او بار دیگر به من تلفن کرد. من با تعجب به او گفتم: 

«چی می فرمایید؟ شما بار دیگر پاردار شده اید؟» 

او جواب داد: «نه» ولی می خواهم برای بارداری دیگر آماده شده باشم.» 

این خانم با شوهرش به نزد من آمدند و اولین سؤالی که او از من کرد این بود: 

«آقای آرون, آیا شما فکر می کنید که بتوانید مرا هیپنوتیزم کنید؟» 

من از او پرسیدم که چرا این قدر در شك و تردید قرار گرفته است؟ اوبه من اطلاع داد 
زمانی که از جانب من ناامید شده بود. به دو هیپنوتیزور دیگر مراجعه کرده بود و هريك از آنها 
کوشیده بودند که به صورتی اورا هیهنوتیزم کنند. هردوی آنها موفق به هیپنوتیزم کردن وی نشده 
بودند و په او گفته بودند که هیچکس نمی تواند او را هیپنوتیزم کند. بنایراین وی با روحیه 
شکست پذیری کامل به من مراجعه کرده بود. 

من برای او شرح دادم که بدون مقدمات کافی نمی‌توانم به او بگویم که او هیپنوتیزم 
می شود یا نه؟ بلکه پیش از رسیدن به این نتیجه گیری نهایی, بایستی قدرت هیپنوتیزم پذیری او 
را مورد سنجش قرار بدهم. او با این موضوع موافقت کرد. 

دراین لحظات من به این موضوع می اندیشیدم که نمی توانم اورا با روشهایی هیپنوتیزم 
کنم که دیگران در کاربرد آنها با شکست مواجه شده اند. او به اندازه ای در مقابل استفاده از آن 
تکنيك‌ها آماده شکست بود که کمترین امید به موفقیت را تصور نمی کرد. بنابراین با اشتیاق و 
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گرفته اند. به عنوان 7 تست های هیپنوتیزم بذیری, هر دوی آنها از روشهای آمرانه استفاده کرده 
بودند. اولی آزمون سقوط از بشت سم و دومی روش قفل شدن دستها را مورد استفاده قرار داده 
بود. پس از شکست در آزمونهای اولیه. هر دو آزمایش پاندول را هم مورد استفاده قرار داده 
بودند که در هردو مورد. هردو ناموفق بوده اند. برای هیپنوتیزم کردن هم هردو از زوش خیره شدن 
چشم به اضافه ریلاکس شدن تدریجی و بیان تلقینات لفظی استفاده کرده بودند که اثری بر 
روی او نداشته است. من در مورد استفاده ازمتد بالا آمدن و بایین رفتن دستها از او سوال کردم. 
متوجه شدم که او با این روش و تکنيك‌های حسی - حرکتی اشنایی ندارد. در این لحظه من 
طرحی را برای هیهنونیزم کردن او در ذهنم آماده کرده بودم. 

از انجا که قبلا تست باندرل:با موفقیت پرروی او انجام شقه بود من کاز را با ین 
آزمون شروع کردم. او بخوبی به این آزمايش جواب مثبت داد. چون او با آزمون بالا آمدن و 
پایین آمدن دست آشنایی نداشت. این تكنيك اندازه گیری هیپنوتیزم پذیری را بلافاصله پس از 
آن انجام دادم که جواب آن کاملا مثبت بود. من می‌توانستم برنامه را با انجام آزمایش قفل شدن 
دستها و يا سقوط از سمت عقب ادامه بدهم, ولی به این صورت عمل کردم: 

«من می خواهم آزمایش دیگری را هم انجام دهم. اگر شما در این آزمون هم قبول شدید. 
لوم می شوہ که ا می ترائ ھور ترم شو ران نی کے ووی تدای شرید و 
دستهایتان را بر روی رانهایتان قرار دهید تا من يك آزمایش حسی - حرکتی را بر روی شما 
انجام دهم. 

همان طور که آنجا نشسته اید. من از شما می خواهم به پایین و به دستهایتان نگاه کنید و 
خیلی راحت و بدون کوشش يا تمرکز به حرفهای من گوش بدهید. همان طور که شما در این 
و رو وی رو OE‏ و روا یی 
شما می توانید بخوبی به جریان هوا که در مجاری تنفسی شما جریان پیدا می کند توجه کنید و یا 
گردش جریان خون 3 تپیدن متناوب و مستمر قلبتان را احساس کنید. ا شما می توانید از 
برخی از اعمال دیگر بدنتان آگاهی بیدا کنید. همان طور که شما به دستهایتان می نگرید. شاید, 
برخی از حرکات توجه شمارا جلب بنمایند. این حرکات ممکن است خیلی ضعیف يا ظر یف 
باشند - شاید پرشی در یکی از انگشتان شما ظاهر گردد و یا متوجه شوید که بعضی از عضلات و 
تاندونها برای حرکتی خودجوش و غیرارادی فعالیت می کنند و یا پیچشی در یك عضله حادث 
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می شود. من از شما می خواهم بدقت به کلیه حوادتی توجه داشته باشید که در داخل بدن شما 
- بویژه در دستهایتان -ممکن انست شکل بگیرند. هر حرکتی را مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار 
دهید. بر روی هرگونه حسی که می کنید. دقیق شوید.» 

خوانندگان ما لابد تا این لحظه توجه فرموده اند که من يك روش پرواز دست و باژو را 
شروع کرده بودم. من از این تکنيك به عنوان يك آزمون استفاده کرده بودم و از روی اراده په 
سوژه متذکر شده بودم که آنچه را که می بیند. مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. من بخوبی متوجه 
این نکته بودم که در شرایطی که از سوژه بخواهیم موضوعی را مورد بررسی قراردهد. حواس او 
از هیبنوتیزم پرت می شود. 

یآ نک شک کر غ چ ا ر روش س چ کر تشه سکن ور 
آنها بدیدار گردید. او خیلی عالی به روش برواز دست جواب می داد. به محض آنکه من متوجه 
وقوع جریانی می شدم ورا این مطالب را به او متذکر شده و از او می خواستم تم که بر روی این 
پدیده‌ها یه تجر هو تصول بپردازد تا متوجه شود چه حوادئی به وقوع می‌پيوندند. در برتو این 
شکل از تلقینات, او واقعاً متوجه این موضوع نشده بود که در يك خلسه هیپنوتیزمی قرار گرفته 


است. 

دست او بتدریج به سمت بالا حرکت کرد و تحت تأثیر تلقین غیرمستقیم. آر: نج او خم 
شده و دست او متوجه صورت او گردید. من این جریان ت ادامه دادم, تا زمانی 
که دست او به صورتش رسید. در این لحظه بود که به او تلقین کردم که در این شرایط بسیار 
راحت و ریلاکس است. به او تلقین کردم که وی از احساس گرمای دستش بر روی صورتش 
لذت خواهد برد و به او تأکید کردم در باره سایر ادراکاتی فکر بکند که هم اکنون به آنها برخورد 
پیدا کرده است. دست او در این وضعیت باقی ماند و برای کسب اطمینان چهار یا پنج دقیقه ای 
این وضعیت را ادامه دادم. اکثریت. افراد در این وضعیت زود خسته می شوند و اگر هم دستشان را 
به بایین نیاورند. واقعا احساس ناراحتی شدیدی می کنند. هيچيك ازاین آثار و نشانه‌ها در 
سوژه به چشم نمی خورد و اینها در مجموع دلایل و شواهدی بودند که نشان می‌دادند او به 
حالت خلسه فرورفته است» ولی من سعی داشتم تا نگذارم او از این مطلب آگاه شود. 

در این لحظات مشکل من این بود که چگونه می‌توانم او را امتحان کنم بدون آنکه او 
متوجه شود که در شرایط خلسه بوده است؟ بتابراین من به این ترتیب ادامه دادم: 

«حالا در شرایطی که شما دستتان را در مقابل صورتتان نگه‌داشته ايده بتدریج جریان 
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خون در آن کمتر می‌شود و حتی تحت تأثیر قوه جاذبه, خونهای موجود در آن 5 خارج 
می شوند. در این شرایط بتدریج يك احساس کرختی در این دست بیدا می شود که کاملا طبیعی 
و نتیجه فيزيولژيك کم خونی است. هر قدر که این دست بیشتر و بیشتر در بالا باقی بماند. این 
احساس کرختی هم شدیدتر و عمیق تر می شود. پس از زمان کوتاهی این وضع آن قدر شدید 
می شود که شما فکر می کنید که گویی این دست بی حس شده است. در این شرایط پوست این 
دست ممکن است تماس را حس کند. ولی دیگر درد را احساس نمی کند. خروج خون از دست 
به صورتی طبیعی این وضع را به وجود می آورد.» درهمین موقع من يك نیشگون از پشت این 
دست گرفتم و با کمال دقت به چهره او می‌نگریستم تا عکس العمل او را دريابم. هیچگونه 
آثاری به چشم نمی‌خورد. بالاخره من به او گفتم: 

«به من بگویید که آیا شما چیزی را احساس می کنید؟» 

او نوات داد دستلما, شما واریت نت دست سرا لسن هى كيد 

در این زمان من با اشاره از شوهرش خواستم که محکم پشت دست اورا نیشگون بگيرد. 
در ابتدا او بآهستگی این کاررا انجام داد. ولی پس از آنکه مطمئن شد که او عکس العملی نشان 
نمی دهد فشار را بیشتر و بیشتر کرد. دوباره از او پرسیدم که چه احساسی دارید. او جواب داد: 

«البته که حس می کنم. جك دارد بش بشت دست مرا لمس می کند.» پس از آن من به او 
گفتم: «من تا پنج می شمارم, زمانی که به عدد پنج رسیدم» شما چشمانتان را باز می کنید.» پس از 
آن من شروع به شمردن کردم و پس از بیان عدد پنج» او چشمانش را باز کرد و به من گفت: 

«خوب» شما چه فکر می کنید؟» 

زمانی که من به او اعلام کردم که او هیپنوتیزم شده بود. قبول این مطلب برای او مشکل 
می نمود. اگر شوهرش گواهی نمی‌داد. او هرگز قبول نمی کرد که به سختی بشت دست او را 
نیشگون گرفته بودم. این جریان تا حدود زیادی او را قانع کرد که می تواند هیپنوتیزم بشود. پس 
از مدتی وجود بی حسی در پشت دستش را هم مورد قبول قرار داد. من تصور می کردم عمق 
خلسه او در حدود مراحل سه یا چهار بود. 

آنچه که بیان شد. يك تصویر عالی از نزديك شدن به حالت هیپنوتیزم به صورتی تغییر 
شکل يافته و براساس بدیده حسی - حرکتی می باشد. 

۳ راه سوم یرای رسیدن به خلسه از راههای غیرمستقیم از ۳ کاربرد پلاسبو یا 

دارونما می باشد. پلاسبو در اصطلاح پزشکی يك دارو یا قرص بدون ضرر و بدون خاصیت 
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است که برای رسیدن به برخی از اهداف درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو یا دارونما 
در واقع هیجگونه ارزش درمانی ندارد. دارونما را می‌توان از شکر, نان و غیره ساخت و اگر 
شکل تزریقی مورد نظر باشد. می توان از سرم فيزيولژيك یا محلول نمك ٩‏ در هزار استفاده کرد. 
فقط کادرهای پزشکی و برای اهداف خاص پژوهشی یا درمانی می توانند از این وسیله استفاده 
کنند. 

يك پزشك ممکن است قرصی از این نوع را به يك بیمار بدهد و به او بگوید که اگر آن را 
با يك لیوان آب بخورد. پس از مدت بسیار کوتاهی می‌خوابد. این روش در برابر برخی از 
بیماران به صورت مسحورکننده ای مؤثر واقع می شود. 

آنچه که در زیر به شرح آن می پردازم» يك روش متکی بر پلاسبو است که چند سال قبل 
در مطب يك دندانپزشك شاهد و ناظر آن بوده ام. 

دندانپزشای به يك پسر یازده ساله که بیماری بسیار ناراحت و بی قرار بود گفت که نوعی 
خاص از اکسید ازت را در اختیار دارد که بیمار را بیهوش نمی کند. بلکه تنها در يك وضعیت 
رژیایی و خواب آلود قرار می‌دهد. در این شرایط بیمار کاملا بی حس و بی درد شده و بأسانی 
می تواند چرخ شدن حفره دندان را تحمل کند. پس از آن او ماسك اکسید ازت را بر روی بینی و 
صورت بیمار قرار داد و از او خواست که نفس‌های عمیقی بکشد و همگام با آن به صورت 
معکوس از ده تا يك بشمارد. زمانی که کودك به عدد هفت رسید, به نظر می آمد که کاملا از حال 
رفته است. کالبد او کاملا شل و ریلاکس شده بود و در این وضعیت دندانهزشك شروع به کار 
کرد. پسربچه از آنچه که در اطراف او می گذشت آگاهی داشت و می‌توانست به سوالات 
دندانپزشاف جواب درست بگوید. آودر یاف شرایط خواپ آلود و آرام به سرمی بردو اصلا درد با 
ناراحتی از کارهای دندانپزشك احیساس نمی کرد و اظهار بی قراری نمی نمود. 

در واقع آن ماسك حتی از طریق يك لوله به يك سیلندر گاز هم وصل نشده بود. يك 
دستگاه کوچك روشن بود که يك صدای وزوز از آن خارج می شد. ولی ارتباط یا اتصالی به 
سیستم بی حس یا بی‌هوش کننده نداشت. 

با یك دید یا نگرش هیپنودیساك و سایر هیپنواید"ها (وسایل کمکی برای ایجاد 
هیهنوتیزم) انواعی از پلاسبو هستند. انواع پاسهای تماسی و غیرتماسی که در آنها هیپنوتیزور 


2. HYPNO - 5 
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با تشریقات و اداهای خاصی دستش حش را بر روی بدن سوژه حرکت می‌دهد., در وأقع نوعی پلاسیو 
بسانت ا پلاسبو در وأقع تنها يك اثر تلقینی دارد. 

همان‌طور که تا به حال پیان شده. روشهای غيرمستقيم به آن دلیل اثرمی کنند که 
میانگین سوژه‌ها به این صورت به آنها اعتقاد نشان می‌دهند و فکر می کنند که ازاین طریق 
هیپنوتیزم می شوند و به دنیای ناخودآگاهی و خواب فرومی‌روند. از آنجا که واقعاً هیهنوتیزم 
شدن لزوماً همراه با ببهوشی و خواب نیست. بنابراین برای هیپنوتیزور این امکان عالی فراهم 
می‌آید که بدون آنکه بداند یا متوجه شود. به خلسه هیپنوتیزمی می‌رسد. 


هیپنوتیزم در شرایط بیداری 

برای آنکه بهتر وروشن تر مقوله جذاب هیهنوتیزم در شرایط بیداری را به شما ارائه دهم. 
احساس می کنم به این نیاز دارم که یك نظریه را که توسط خودم تدوین شده است» بیان کنم. من 
به این نظریه به عنوان «حرف آخره نمی نگرم. این مطالبی است که بس از دهها سال تجر به و 
مطالعه به ذهن من خطور کرده است و برای درك و فهم بدیده هیپنوتیزم لازم و ضروری به نظر 
می اید. 

به نظر من اصطلاح خواب یا خلسه هیپنوتیزمی يك نامگذاری غلط و نادرست است. این 
شرایط با آنجه که ما آن را بیهوشی یا خواب می انگاريم شباهتی ندارد و عملا با شرایط بیداری 
عادی و متداول شبیه‌تر و نزدیکتر است. 

خلسه هیپنوتیزمی یا «ترانس» به نظر می آید چیزهایی است که سوژه یاد گرفته که مطابق 
آن «رفتار کند». سوژه قبل یاد گرفته که يك فرد در شرایط هیپنوتیزمی به چه صورتی رفتارمی کند 
و زمانی که هیپنوتیزم شد. درست مطابق آن الگوهای رفتاری رفتار می کند. 

من اصلا این حرف را نمی‌زنم که در این شرایط سوژه تقلب یا تظاهر می کند. او فکر 
می‌کند رفتارهایی را که ارائه می‌دهد. نمایانگر و لازمه خلسه هیهنوتیزمی می‌باشد. او در 
این شرایط اصلا به يك مرحله بیهوشی وارد نمی شود. او تنها به بازی صمیمانه و طبیعی در 
نقشی می پردازد که آن را فراگرفته است. سوژه ای که در شرایط سومنامبولیسم قرار می گیرد. یا 
واقعا فکر می کند که در خواب است و يك بدیده خوابگردی را به معرض نمایش می گذارد و یا از 

یق تلقینات هیپنوتیزمی که دریافت می کند. این باور را بیدا می کند که باید به صورتی عمل 

کند که از يك سوژه سومنامبولیستی انتظار می‌رود. 
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بنابراین با توجه به مطالب فوق و انبوه مطالعات و مشاهدات دیگری که وجود دارند, 
می توان مطمئن بود که می توان به صورت بالقوه یا بالفعل يك حالت سومنامبولیستی در شرایط 
بیداری را به‌وجود. آورد که کاملا شبیه به حالت و وضعیت سوژه‌ای باشد که به شرایط 
سومنامیولیستی رسیده است. سوژه‌هایی که هیپنوتیزم شدن را معادل استقرار در وضعیت 
سومنامبولیستی و بی خبری می انگارند. زمانی که په خلسه‌های سبك تری دست می یا بند. اسلا 
حاضر نیستند قبول کنند که هیپنوتیزم شده بودند. زیرا آنچه را که در خاطر و تصور آنها از 
هیهنوتیزم شدن وجود داشته, احساس نکرده اند. اوزمانی که قادر به باز کردن چشم‌ها و یا پایین 
آوردن دستش نمی‌شود. تنها از برخورد با این پدیده متعجب می شود و اینها را به عنوان 
نشانه‌هایی از خلسه هیپنوتیزمی قبول نمی کند. این افراد بایستی تحت آموزش مجدد قرار 
بگیرند تا تصورات نادرست آنها اصلاح و تعدیل پیدا کند. اگر آنها قبول نکنند که هیهنوتیزم 
شده بودند. در این شرایط اگر تلقینات درمانی هم که به آنان ارائه شده باشد. مورد قبول آنها 
قرار نمی گیرد. 


دو راه به سوی هیپنوتيزم شدن در شرایط بیداری 

برای به معرض نمایش در آوردن پدیده هیپنوتیزم در شرایط بیداری دو راه وجود دارد. 
شما می توانید برای رسیدن به هدف یکی از آنها را انتخاب کنید. 

یکی از آنها از طریق ارائه تلقینات بعد از هیپنوتیزمی است. این روش نسبت به دومی 
ساده تر است. در این تکنيك پس از آنکه سوژه در شرایط خلسه هیپنوتیزمی قرار گرفت. به او 
تلقین می شود که پس از مدت کوتاهی -مثلا بعد از شمردن تا پنج - او بیدار و هشیار می شود و از 
هر لحاظ به شرایط عادی برمی گردد. فقط او در این شرایط هم بدقت کارهایی را انجام می دهد 
که او گنای شوت سی از ان ھی را دار کید و به آوخستو زان رام هید کارا 
بسادگی در شرایط هیپنوتیزم مورد استفاده قرارمی گیرند. برای مثال شما به او تلقین می کنید که 
دیگر نمی تواند پایش را از روی زمین بلند کند. و اوهم به این صورت عمل خواهد کرد. در يك 
آزمون دیگر به او می گویید که وی دیگر نمی تواند دستهایش را ازهم باز کند و او به این تلقین 
جواب مثبت می دهد. اگر در شرایط هیپنوز او به مرحله بی حسی و بی‌دردی رسیده بود. شما 
می‌توانید این پدیده را بر روی یکی از قسمت‌های بدن او به معرض نمایش درآورید و او به 
همین صورت بی حسی را نشان می دهد. از آنجا که او در شرایط هیپنوز بخوبی این قابلیت و 
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استعداد را نشان داده است. بنابراین در بیداری پس از آن هم به همین صورت این پدیده را 
نشان می‌دهد. 

راه دوم ازطریق گسترش دادن و وسعت بخشیدن به آزمونهای تلقین‌پذیری حاصل 
می شود. برای رسیدن به هدف از طریق این راه شما ابتدا يك آزمون تلقین بذیری ساده -مانند 
تست صعود و سقوط دستها - را انجام می‌دهید. در واقع در زمانی که سوژه به این تست جواب 
مثبت می گوید, در مرحله دوم از عمق خلسه قرار دارد. پس از آن آزمون قفل شدن دستها را بر 
روی او به معرض نمایش در می آورید. اگر او بخوبی این آزمایش را هم انجام داد. در این 
شرایط شما بایستی به این نکته مهم توجه داشته باشید. 

اگر فردی نتوانست در این شرایط دستهایش را از یکدیگر جدا کند. عملا در يك خلسه 
سبك هیپنوتیزمی قرار گرفته است و درمرحله دوم از عمق خلسه است, زیرا تسلط خود بر برخی 
از عضلات بدن خود را از دست داده است. این عضلات در این آزمون در اختیار هیپنوتیژور 
قرار گرفته اند. بنابراین بدون آنکه شما به عمق خلسه او بیفزایید. می توانید از او انتظار انجام 
سایر تست‌هایی را داشته باشید که عملا در این عمق از خلسه انجام آنها عملی و مقدور 
می‌باشد. بدون آنکه با تشریفات عادی و متداول او را هیهنوتیزم کنید. 

پس از آنکه سوژه آزمون قفل شدن دستها در یکدیگر را بخوبی انجام داد از او بخواهید 
که یکی از دستهایش را بالا بیاورد. در این شرایط به او تلقین کنید که عضلات این دست او به 
حالت کاتالیسی درآمده و او دیگر نمی تواند آن را پایین بیاورد و يا خم کند. اگر در این شرایط 
نگاه او بر روی چشمان شما و یا ناخن شست خودش متمرکز شده باشد. او دیگر نمی‌تواند 
دستش را خم کند. به این ترتیب به مقدار زیادی بر سطح حرف شنویی او افزوده شده است. 

برخی از افراد از آن جهت نیاز به يك خلسه هیپنوتیزمی دارند که در شرایط بیداری 
نمی توانند به این سطح از پذیرش برسند. ممکن است سوژه‌ها خیال کنند که تنها در شرایطی 
می توانند به انجام این آزمایشها برسند. که در خلسه هیپنوتیزمی قرار گرفته باشند. اگر آنها این 
مطلب را قبول کنند و در آنها قدرت پذیرش به‌وجود آید, می توانند به این نوع تلقینات هم در 
شرایط بیداری جواب مثبت بدهند. 

آزمایش را ادامه دهید و در قدمهای پیشرفته تر به او بگویید که اودیگر قادر به بیان برخی 
از اعداد نیست. اگر او به اندازه کافی هیپنوتیزم‌پذیر باشد. بنابراین نوعی انسداد در جریان 
فکری او پدید آمده و نمی‌تواند آن عدد خاص را تلفظ يا بیان کند. به آزمایشهای خود ادامه 
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دهید. به او بگویید که او به مرحله بی حسی رسیده است. اگر او به سطح مناسبی از پذیرش 
رسیده باشد. در این شرایط بدون قرار گرفتن در خلسه هیپنوتیزمی با تشریفات و مراسم موجود. 
او شواهد بی حسی را نشان می‌دهد. 

به این ترتیب او پله به پله و مطابق با مسیری که شما برای او انتخاب کرده اید. به پذیرش 
بیشتری می رسد. به این ترتیب لحظه به لحظه ظرفیت بیشتری از قدرت پذیرش خود را نشان 
می دهد. به این ترتیب در شرایطی او قادر به انجام این پدیده‌های پیچیده و اعجاب برانگیز 
می گردد که قبلا در يك خلسه هیینوتیزمی به معنای متداول داخل نشده است. بار دیگر براین 
نکته تأکید می کنم که برای پیدایش این بدیده‌های جالب. شما بایستی به اندازه کافی قدرت 
بذیرش را در او به وجود پیاورید. 

" هیپنوتیزم آنی یا فوری» هیهنوتیزم از طریق روشهای غیرمستقیم و هیهنوتیزم در شرایط 

بیداری, همه قسمت‌های مختلف يك بسته و یا اجزای يك مجموعه واحدی هستند که در تمام 
آنها ميزان پذیرش سوژه‌ها نسبت به تلقینات افزایش بیدا کرده است. برای رسیدن به این 
حالات لزوما خلسه مورد نیاز نیست. خلسه مانند يك عکس العمل شرطی است. پدیده‌های 
منتسب به خلسه اجزائی هستند که سوژه یاد گرفته یا انتظار دارد پس از وارد شدن به هیهنوتیزم. 
به آن ضورتها عمل کند. اگر شما بخوبی به این نکات توجه بفرمایید. در آن شرایط درك 
تلقین بذیری افراد در زندگی روزمره برای شما راحت‌تر خواهد بود. 

مهارت و قابلیت در پذیرش تلقینات به این قابلیت از سوژه بستگی دارد که او بتواند 
دروازه فکرش را به روی جریانهای خاصی از افکار بگشاید. این امکان برای ذهن و فکر آدمی 
وجود دارد که در شرایط خاصی چند جریان فکری متفاوت در آن وجود داشته باشد. در شرایط 
هیپنوتیزم سوژه در شرایطی که برای پذیرش یکی از آنها درهای فکرش را می گشاید. از پذیرش 
و ورود بقیه جلوگیری می کند و یا به آنها توجهی نشان نمی دهد. به این علت است که در شرایط 
هیپنوتیزم تا این اندازه میزان تلقین بذیری افزایش بیدا می کند. 


درس پانزدهم 


بهترین تکنيك‌ها برای عمیق تر کردن خلسه هیپنوتیزم 
۱ ۲ (هشت تکنيك) 


موضوع عمیق‌تر کردن خلسه هیینوتیزمی در حد بیشترین میزان ممکن برای یك سوژه 
هیهنوتیزمی از مس القای خلسه در اودر اولین جلسه مهم تر است. این یك عقیده عمومی است 
که حداقل در حدود ٩۰‏ درصد از مردم آمریکا می‌توانند در اولین جلسه یا پس از چند جلسه 
تمرین هیپنوتیزم شوند. از سوی دیگر این نکته به اثبات رسیده که فقط نسبت کمی از این افراد 
می‌توانند به مرحله سومنامبولیستی برسند. هرچند عده آی نمی خواهند این حقایق را قبول 
کنند. در اکثر کتابهای هیپنوتیزم, روشهای القای خلسه هیهنوتیزمی و اطلاعات دیگر وابسته به 
آن به وفور به چشم می‌خورند. ولی مطالب لازم و عملی در زمینه عمیق‌تر کردن خلسه 
هیهنوتیزمی بندرت دیده می شوند. هیپنوتیزورهای صحنه معمولاً نگرانی کمتری در این زمینه 
دارند. زیرا با وجوه انبوه داوطلبانی که دریرابر آنها قرار گرفته‌اند. بیدا کسردن 
چند سوژه که در مراحل خلسه عمیق یا سومنامبولیسم قرار گرفته باشند. کار سخت و مشکلی 
نیست. آنها بندرت در انتخاب یا جدا کردن چند سوژه خوابگرد دچار اشکال می شوند. مشکل 
#م در فراروی هیپنوتیزور بزشك است» چه در مطب در هر مرحله تنها يك سوژه یا بیمار در 
روبروی او قرار گرفته واودراین محدوده کوچك و بدون امکان انتخاب بایستی به موفقیت های 
زیادی دست یابد. 
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برخی از پزشکان هیپنوتیزور به این نتیجه رسیده اند که برای انجام بسیاری از کارهای 
هیپنوتیزم درنانی تنها به يك خلسه سبك و سطحی نیاز دارند. این موضوع در برخی ازموارد 
ممکن است حقیقت داشته باشد. مراحل هیپنوئیدال» چرت زدن, ریلا کس شدن و تلقین پذیری 
در شرایط بیداری در بسیاری از موارد ممکن است که به كمك درمانگر بيایند و برای انتقال 
تلقینات به بیمار مفید واقع شوند. ولی برای برخی از اهداف درمانی مسلماً يك خلسه سبك کافی 
و کارساز نخواهد بود. عده ای از بزشکان معتقدند یا ادعا می کنند که اکثریت سوژه‌ها پس از 
مدتی تمرین و تکرار بالاخره می‌توانند به خلسه‌های عمیقی فرو بروند. به شرطی که فرد 
درمانگر حوصله کافی داشته باشد و از تمام دانش و مهارت خود در این زمینه استفاده کند. 
تفسیر این عبارت به شکل دیگر این است که بیمار باید وقت و پول زیادی را صرف کند تا 
درمانگر بتواند حوصله و مهارت خویش را مورد بررسی قرار دهد! 

آنچه که به صورتی عملی و تجربی برای من حاصل شده» آن است که پس از شش تا ده 
جلسه يك سوژه به عمیق‌ترین حدی که ظرفیت و قابلیت رسیدن به آن را دارد. می رسد. این 
مطلب در مورد اکثریت سوژه ها صدق می کند. اگر بعد از اين ده جلسه هنوز هیپنوتیز‌ور یا سوژه 
بخواهند کوشش یا تجر به بیشتری را انجام دهند, این نوعی اتلاف وقت. پول و انرژی است. دز 

این فصل به ارائه و بیان مطالب و تکنيك‌هایی می‌پردازیم که به كمك آنها سوژه و هیپنوتیزور 

بدون تنش یا زحمت فوق العاده ای در يك محدوده منطقی از زمان, بتوانند به بیشترین میزان از 
عمق خلسه دسترسی بیدا کنند. به این ترتیب سوژه‌هایی که قبلا در خلسه سبکی درجا می زدند. 
شانس بیشتری برای رسیدن به درجات بالاتر را پیدا می کنند. به نظر می‌آید که براساس 
تجربیات گسترده سوژه‌های هیپنوتیزمی پس از ده جلسه به عمیق‌ترین حد ممکن از عمق 
خلسه می رسند و اگر موارد معدود استثناء را به کنار بگذاريم, بقیه در تمام عمر در این حد باقی 
می‌مانند. 

به صورتی قراردادی انواع تكنيك‌های عمیق تر کردن خلسه هیپنوتیزمی را می توان به 
هشت گروه کلی به این صورت تقسیم کرد: 

۱ عمیق تر شدن از طریق ادراك . 

۲. عمیق‌تر شدن از طریق انباشتن تلقینات بر روی یکدیگر 

۳ عمیق‌تر شدن از طریق تلقینات بعد از هیهنوتیزمی ‏ ` 

۰ ۴ عمیق تر شدن از طریق ورود مکرر به خلسه 
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۶ عمیق‌تر شدن از طریق کاربرد عکس العمل‌های حسی - حرکتی 


۸ متد شمردن به صورت معکوس 


۱. عمیق تر شدن از طریق ادراك 
يك سوژه در زمانی که برای اولین بار وارد خلسه هیپنوتیزمی می شود هميشه واقعاً 
مطمئن نیست که هیپنوتیزم شده باشد. زیرا او نه تنها حرفهای هیپنوتیزور را می شنود. بلکه از 
کلیه وقایع و اتفاقاتی هم که در جوار او روی می‌دهند آگاهی دارد. در این شرایط او چیز 
متفاوتی را نسبت به قبل احساس نمی کند. بنابراین مانند انبوهی از سوژه‌های هیپنوتیزمی 
قبول نمی کند که به خواب هیپنوتیزمی یا خلسه (ترانس) وارد شده است. بنابراین لازم است 
قبلا سوژه این موضوع را درك کند که واقعاً او هیپنوتیزم شده است. یکی از مقدماتی ترین و یا 
ساده ترین کارهایی که از طریق آن به ادراك می‌رسد. زورآزمایی او برای بازگشایی چشم‌ها 
می باشد که از طریق ارائه تلقینات مناسب صورت می گیرد. در این شرایط او پس از آنکه متوجه 
می شود که نمی تواند چشم‌هایش را به اراده خودش باز کند. قانع می شود که واقعا اتفاتاتی 
افتاده که او را در انجام این کار بسیار ساده ناتوان کرده است. معمولا این ادراك به ورود به 
شرایط خلسه باعث می شود تا اینکه او به خلسه عمیق تری وارد شده و با بیداری متعارف 
فاصله بیشتری را احساس کند. برای رسیدن به این هدف می توان از سایر آزمایشهایی هم که به 
نوعی اختلال در کنترل عضلانی را نشان می‌دهند استفاده کرد. برای مثال پس از آنکه با 
تشریفات و زبان بازیهای متعارف که به آنها تلقین هم می گوییم دست يك سوژه را در شرایط 
کاتالیسی قرار دادیم و او متوجه شدکه نمی تواند دستش را خم کرده و یا پایین بیاورد به این 
نکته توجه پیدا می کند. لطفاً يك بار دیگر به این جریان توجه بفرمایید: 
«دست شما کاملا به سمت جلو و در طرف مقایل شما کشیده شده است. کاملا سفت و 
ERS‏ موی شما نمی توانید آن را خم کنید و یا پایین بیاورید. هرقدر که شما 
شش کنید. خم کردن یا پایین آوردن دست برایتان مشکل تر می شوده زیرا شما در شرایط 
هیهنوتیزمی قرار دارید. همان طور که مشاهده می کنید. کاملا تحت اختیار من قرار گرفته اید و 
کلیه دستورات مرا انجام می‌دهید. الان شما به نکته جالب‌تری توجه پیدا می کنید. هرقدر 
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بکوشید که دستتان را به سمت پایین بیاورید. بالا و بالاتر می‌رود! هرقدر برای پایین آوردن 
دستتان بکوشید, این دست بیشتر و بیشتر به سمت بالا متمایل می‌شود. عملا تا زمانی که من 
بگویم که شما می توانید دست خودتان را به پایین بیاورید. انجام این عمل برای شما غیرممکن 
خواهد بود. . باکارهایی که در این لحظات انجام داده و با بیاناتی که مطرح کرده اید. در این زمان 
این احساس در آگاهی سوژه دید آمده که تحت تأثیر هیپنوتیزمی شما قرار گرفته است. وگرنه 
دلیلی وجود ندارد که او نتواند کاری به این سادگی را انجام ندهد؟ 

برای برخی از سوژه های هیپنوتیزمی قبول تلقینات ادراکی از طریق تلقینات بعد از 
هیهنوتیزمی به صورت بهتری صورت می گیرد. برای مثال شما می توانید به سوژه تلقین کنید که 
چند دقیقه پس از بیدار شدن. خارش شدیدی را در پشت قفسه سینه اش درست در نقطه ای 
احساس خواهد کرد که خاراندن آن منطقه برای او امکان پذیر نباشد. 

این رت اا ی دت فا از انی اند ان پار کدی انلا 
ناراحت می شوٍ ید. برای راحت شدن از دست این خارش مزاحم شما خودتان را خم وراست 
می کنید و پشت خودتان را به اثاث و اسباب اتاق می‌مالید. ولی هيچيك از این اقدامات 
نمی توانند مؤثر واقع شوند. بالاخره شما متوجه من می شوید و از من طلب كمك می کنید. زیرا 
فقط من می توانم این خارش ‏ شما را تسکین دهم. در آن زمان من دوبار دستم را به‌هم می زنم 

- این طور (تق.تق) و پس از آن فوراً خارش پشت شما ناپدید می شود. این پدیده به شما ثابت 

می کند که ت تحت تأثیر هیپنویزمی من قرار گرفته اید. در آن زمان من دوباره شما را هیپنوتیزم 
می کنم و شما به خلسه هیپنوتیزمی عمیق تری وارد می شوید. خیلی سریع و خیلی عمیق.» 

در این زمان این آگاهی و ادراك را در سوژه به وجود بیاورید که هرچند او بیدار است. 
ولی کاملا 7 تحت تأثیر مطالبی قرار می گیرد که شما به او می گویید. به این ترتیب او به خلسه 
عمیق تری وارد می شود. 


۲. انباشتن تلقینات بر روی یکدیگر 

انباشتن تلقینات بر روی یکدیگر معمولا به صورت ترکیب و همگام با تکنيك ادرالك 
صورت می گیرد. بنایراین بلافاصله پس از آنکه سوژه متوجه شد که نمی تواند دستش را پایین 
پیاورد. به او بگویید: ۱ 

«حالا پس از آنکه من تا عدد سه شماردم, دست شما شل و کرخت شده و مانند يك قطعه 
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سنگ به پایین سقوط می کند. پس از آنکه این پدیده اتفاق افتاد. خودت هم فوراً به يك خواب 
عمیق فرومی‌روی. يك... دو... سه! حالا شما به يك خواب هیپنوتیزمی خیلی عمیقی 
فرومی‌روید... يك خواب عمیق ترا» 

در شرایطی که او از انجام این تست مهوت و شگفت زده شده است» شما بلافاصله به 
يك آزمون دیگری روی بیاورید. هیچ چیزی مانند يك موفقیت زمینه را برای انجام موفقیت آمیز 
کار دیگر فراهم نمی سازد. در شرایطی که سوژه کاملا قانع شده که می تواند بسادگی و سهولت 
تحت‌تأثیر شما قرار بگیرد. با تلقینات بیشتر و کوشش در تحقق آنهاء وجود او را با تلقینات 
بیشتر و بیشتر لبریز نماپید. در ارائه این آزمونها دقت کنید. از ساده تر شروع کرده و بتدریج به 
آزمون مشکل تری روی آورید. با هر موفقیتی که در انجام این کارها به دست می آورید. حصول 
موفقیت را با پیدایش خلسه عمیق تری در سوژه پیوند بزنید. پس از آنکه متوجه شدید سوژه به 
خلسه عمیق‌تری فرورفته. در این شرایط به انجام پدیده پیچیده‌تری روی بیاورید. خیلی 
اهمیت دارد که زمان توقف بیشروی را مشخص کنید. بهتر است قبل از آنکه به بیشترین حد 
هیهنوتیزم پذیری سوژه برسید. این آزمایشها را متوقف سازید. از آنجا که هر موفقیت تا اندازه 
زیادی راه را برای پیدایش موفقیت‌های بعدی و بیشتر آماده می‌کند. بنایراین شکست در انجام 
يك پدیده هم می تواند آثار ناگواری در سوژه به جای بگذارد. 


۲. تلقینات بعد از هیپنوتیزمی 

یکی ازروشهای ساده و شناخته شده برای رسیدن به عمق بیشتری از خلسه آن است 
که پیش از آنکه سوژه را از خواب بیدار کنید. به او تلقین کنید که بار دیگر که وی را هیهنوتیزم 
می‌کنید. او خیلی ساده تر و سریع تر به يك خلسه هیپنوتیزمی عمیق وارد می شود. تلقینات در 
شرایطی به صورت موثرتری بر روی سوژه اثر می گذارند که دوبار در هفته او را هیپنوتیزم کنید و 
در این شرایط آثار آن از تکرار جلسات در فواصل هفتگی بیشتر می شود. این تکنيكك برای 
هیهنوتیزورها بسیار آشنا و شناخته شده است و بیشتر از سایر تكنيك‌ها برای عمیق تر کردن 
خلسه هیپنوتیزمی مورد استفاده قرار می گیرد. 


۴. ورود مکرر به حالت خلسه ۱ 
پشت سر هم هیهنوتیزم کردن سوژه احتمالا قابل اعتمادترین راهی است که برای 
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عمیق تر کردن خلسه هیپنوتیزمی در فراروی ماقرار گرفته است. شاید به این علت سوژه هربار 
بهتر و عمیق تر به حالت خلسه هیهنوتیزمی وارد می شود و در دفعات بعدی بیشتر و بهتر خود را 
ریلاکس و رها می کند و مقاومت آگاهانه و ناخودآگاهانه او به این ترتیب برطرف و زائل 
می گردد. 

معمولا در جلسات هفتگی یا دو هفته يك بار این تکنيك‌ها با روشهای تلقینات بعد از 
هیپنوتیزمی هماهنگ و در یکدیگر ادغام می گردند. در يك جلسه دو ساعته هم می توان چهار یا 
پنج بار سوژه را به خلسه هیپنوتیزمی وارد کرد و بین دو القاء در حدود ده دقیقه فاصله انداخت. به 
این ترتیب نه تنها هیپنوتیزور استراحت می کند. بلکه فرصتی هم فراهم می آید تا عکس العمل 
تلقینات بعد از هیهنوتیزمی در سوژه آشکار شود. 

جلسات هیپنوتیزم می توانند از بانزده تا چهل وپنج دقیقه ادامه پیدا کنند. بیشتر این زمان 
صرف تکرار تلقینات می شود. این کاری بس دشوار است که نیاز به پایمردی و مقاومت از سوی 
هیپنوتیزور را طلب می کند. در سالهای اخیر راهها وروشهای کوتاهتر یا سریع تری برای القای 
خلسه هیپنوتیزمی ابداع شده اند. ولی پیش از آنکه این تکنيك‌ها را جایگزین متدهای وقت گیر 
گذشته کنیم. بایستی قیلا کارآیی آنها کاملا مورد ارزشیابی قرار بگیرند. اگر این نتایج 
رضایت بخش نبودند. به ناچار بایستی بار دیگر به همان متدهای قدیمی متوسل شویم. 

یکی از روشهایی که برای صرفه جویی در وقت و دسترسی به راههای کوتاهتر پیشنهاد 
شده است. بیدار کردن و دوباره هیهنوتیزم کردن سوژه است. بدون آنکه او این فرصت را 
پیدا کند که کاملا بیدار شود. برای انجام این تكنيك من روش زیر را توصیه می کنم. به سوژه 
بگویید: ۱ 

«من می خواهم شما را بیدار کنم. زمانی که من به عدد سه رسیدم. شما بیدار شده و 
چشمانتان را باز می کنید. در این شرایط چشمان شما متوجه من می شود که در مقابل شما 
ایستاده ام. در اين زمان شما با اشتیاق به چشمان من خیره می شوید. در این لحظه من بآهستگی 
تا پنج می‌شمارم. به محض آنکه من شروع به شمردن کردم» شما بسرعت دچار حالت 
خواب آلودگی می شوید. احساس می کنید که سر شما سنگین و چشمانتان خسته شده است و 
می خواهند بسته شوند. زمانی که من به عدد سه برسم. چشمان شما به حالت نیمه بسته درآمده و 
شما به حالت خواب رسیده اید. هروقت که من به عدد پنج برسم» چشمان شما کاملا و محکم به 
یکدیگر می چسبند. سرتان به طرف جلو خم شده و به خواب عمیق‌تری فرو می‌روید. در آن 
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زمان آنچنان خواب شما عمیق می شود که متوجه می شو ید هرگز پیش از آن این عمق از خلسه 
را آزمایش یا تجربه نکرده بودید. در این زمان شما به خواب بسیار عمیق‌تری دست بیدا 
می کنید. زمانی که به عدد پنچ برسم. شما در يك خواب سومنامبولیستی واقعی قرار گرفته اید. 
حالا می شمارم؛ باب دو... سه... چهار... پنج! بخواب! يك خواب عمیق... عمیق تر... خیلی 
عمیق‌تر از آنچه قبلا تجربه کرده ای...» 

من معمولا زمانی که به عدد پنج رسیدم» بدون تماس دست بازشده خودم را بر روی 
صورت سوژه عبور می‌دهم. غالیا یاهميشه به محض آنکه انگشتان من همگام با بیان عدد پنج از 
جلوی چشمان او عبور می کنند. چشمان او بسته می شون این اقدامات را می‌توان در يلك 
جلسه چهار یا پنج بار تکرار کرد و در برخی از موارد تنوعی در آنها قائل گردید. همان طور که 
قبلا متذکر شدیم. برای دوباره خواب کردن او می‌توان از طریق تلقینات بعد از هیهنوتیزمی 
استفاده کرد. 

اورماند مك گیل توصیه می کند پس از آنکه سوژه از خواب بیدار شد. از جای برخیزد 
و به سوی صندلی دیگری حرکت کند و بر روی آن قرار بگیرد و در این شرایط با شمردن به 
صورت عادی و یا از طریق دریافت يك علامت که پیش از آن در خلسه قبلی بر روی آن بحث 
شده» به خواب برود. واضح است که اساس و بنیان تمام این روشها مشابه و برابر است» ولی هر 
هیهنوتیزوری می تواند در نحوه اجرای آن به صورتی ابتکار یا تنوع به کار ببرد. 


۵. عمیق تر شدن از طریق کاربرد تلقین به شکل پلاسبو 

در اصطلاح پزشکی پلاسیو یا دارونما به قرص» کهسول و یا تزریقی اطلاق می شود که 
در بنیان خاصیت دارویی و درمانی ندارد. ولی با تشریقات و به شکلی مورد استفاده قرار 
می گیرد که بیمار خیال می کند آن یك داروی جدید یا بسیار مؤثر است. در این شرایط با تلقینات 
لفظی و غیرلفظی که همراه با مصرف دارو به بیمار ارائه می‌شوند. آثار روانی دارو ظاهر 


۱ در صفحات ۲۴ و۲۵ کتاب هیپنوتیزم سریع و روشهای هیهنوتیزم کود کان دو عکس و شرحی درباره این 
هیپنوتیزور پرقدرت وجود دارد که این تصاویر او را در حال اجرای برنامه هفتگی اش در کانال ۸8٤‏ تلویزیون 
آمریکا نشان می‌دهد. اورماندمك‌گیل کتاب مفصلی با نام دایرة المعارف پدیده‌های اصیل هیهنوتیزم 
آموزشی و نمایشی دارد که درطی آن به صورتی مفصل نحوه اجرای کلیه پدیده‌های هیهنوتیزمی را که در هیچ 
کتاب ديگري موجود نیست - به صورت مصور شرح داده است - مترجم. 
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می‌گردند. دارونما از زمانهای بسیار کهن توسط پزشکان هوشمند مورد استفاده قرار 
می گرفته انده ولی در عصر ما با پیشرفت هیهنوتیزم و تلقین درمانی. این روش خیلی بیشتر از 
گذشته معمول و متداول شده است. 

پلاسبو تنها به مانند يك تلقین هیهنوتیزمی غیرمستقيم مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند 
به صورنی منطقی کار پرد آن در علوم پزشکی وسعت و مقبولیت بیشتری پیدا کرده, ولی در سایر 
رشته‌های علوم هم مورد استفاده قرار می گیرد. در هیپنوتیزم در شرایطی از دارونما استفاده 
می شود که تلقینات لفظی به تنهایی نتوانند موثر واقع شوند و سوژه به صورتی در برابر آن 
مقاومت به خرج دهد. مثال زیر ممکن است به شما كمك کند تا بهتر بتوانید نحوه کار برد آن را 
در ذهنتان مجسم کنید. 

من بیماری را دريك مطب دندانپزشکی هیینوتیزم کرده بودم. سوژه دريك مرحله بینایینی 
از خلسه هیپنوتیزمی قرار داشت و داثماً هم عمق خلسه او کم و زیاد می‌شد. او به مرحله 
بی دردی رسیده بود» ولی بی حس نشده بود. در جلسات قبلی دندانيزشك موفق شده بود که چند 
دندان بیمار را بکشد, ولی در این جلسه به این نیاز داشت تا بوشش دندان را بتراشد تا يك 
روکش چینی بر روی آن نصب کند. پس از چند دقیقه کار کردن, دندانپزشك متوجه شد که 
بی دردی حاصله برای انجام این کار کافی نیست. بنابراین مطابق معمول مایل بود از تزریق 
داروی بی حس کننده استفاده کند. در این شرایط من تصمیم گرفتم از يك دارونما استفاده کنم. 
من با اشاره مقصودم را به دندانپزشك اطلاع دادم و بعد با صدای معمولی به او گفتم: 

«دکتر, بیمار دارد درد می کشد. به صورتی واضح هیپنوتیزم نمی تواند او را به صورتی 
بی حس کند که وی بتواند تراشیدن ممتد مینای دندان را تحمل کند. من از شما می خواهم برای 
بی حس کردن او از همان داروی جدیدی استفاده کنید که دیروز از آن بخوبی بر روی دندانهای 
آقای «ب» استفاده کردید.» 

دکتر موافقت خود را با این عمل اعلام داشت و خود را با کارهایی مشغول داشت که 
برای انجام این نوع تزریق لازم است. او درحالی که درباره این داروی بسیار موثر جدید با من 
صحبت می کرد به این نکته هم اشاره کرد که این دارو در ضمن قویتر بودن. خیلی هم زود اثر 
خود را ظاهر می‌سازد. ضمناً او متذکر شد که این دارو يك اثر دیگر هم دارد که خیلی برای 
دندانپزشك مفید است. به این معنا که به محض برقراری يك بی‌حسی پرقدرت و گسترده در 
محل تزریق, يك احساس کرختی پرقدرتی هم در نوك انگشتان بیمار ظاهر می شود. در این موقع 
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دندانپزشك کارهایی را انجام داد که سوژه احساس می کرد او مشغول تزریق يك سوزن 
بی حسی واقعی است. پس از حدود دو دقیقه بیمار به دندانپزشك اعلام کرد که يك احساس 
کرختی در نوك انگشتان او پدیدار شده است. بتابراین بدون تأخیر دندانیزشاه شروع به کار 
کرد. این تلقینات پرقدرت و غيرمستقيم هیپنوتیزمی همین طور تشریفات و مراسمی که 
دندانپزشك برای تزریق داروی بی حسی خیالی به کار برد - باعث شدند تا سوژه به يك خلسه 
هیهنوتیزمی عمیقی فرو برود. واضح است که این روش بایستی با صبر و تیزبینی - همین طور 
برروی سوژه‌های بخوبی انتخاب شده - مورد استفاده قرار بگیرند. 

پزشکان و دندانپزشکان در شرایط بسیار ايده آل و مناسب برای کار برد روشهایی قرار 
دارند که در آنها از تلقینات در زمینه دارونما استفاده می‌شود. برخی از صاحیان تخصص 
پزشکی در آمریکا که عمدتاًبه درمان بیماریهای مفاصل و استخوانها می‌پردازند"» به جای 
استفاده از دارو از وسایل و تشریفاتی استفاده می کنند که برخی از آثار هیپنوتیزمی را به بار 
می آورند. به جای انجام روشهای متداول برای القای خلسه هیپنوتیزمی آنها بیماررا بر روی 
يك تخت لرزان یا نوسان کننده می خوابانند و با عینکهای چند رنگ بسیار تیره که اطراف آنها 
کاملا بر روی صورت او قرار می گیرند. راه ورود: هر نوع نوری را به طرف چشمان بیمار 
می بندند و در عین حال از ورای این پرده مه آلود. توجه اورا به انیوهی از چراغهای چشمك‌زن 
که به رنگهای مختلف هستند. جلب می کنند. هر دانشجوی باهوش مکتب هیهنوتیزم بخو بې 
می‌داند که این شرایط سوژه را در يك خلسه یا حالت تلقین پذیری عمیق قرار می‌دهد. در این 
شرایط فرد درمانگر ضمن دستکاری و جابجایی استخوانها و مفاصل دردناك. ضمن تلقین به 
سوژه این امید را می دهد که بزودی دردها و ناراحتی‌های او برطرف می شوند. این اقدامات یا 
مراسم پر روی سوژه هایی که بخوبی انتخاب و بدرستی بر روی آنها این روشها اعمال شده 
باشد. آثار درمانی شگرفی به بار می آورد. تمام نیرنگها و کارهایی که افراد غیرپزشك و 
غیرمجاز برای درمان مخفیانه و غیرقانونی بیماریها - حتی برخی از امراض واقعاً سخت و 
صعب العلاج - انجام می دهند. همین طور نتایج درخشانی که برخی از شفاگران روحی په آن 
دست می یا بند. براساس و پایه کاربرد درست و حساب شده از تلقیتات به كمك پلاسبو بنا نهاده 
شده‌اند. پاسهای مسمری حتی در عصر ما که دوران روشنگری است مورد استفاده قرار 
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می گیرند. این پاسهای تماسی یا غیرتماسی انواعی از تلقینات غیرمستقیم یا تلقینات غیرلفظی 
به شمار می آیند و در این طبقه بندی کلی قرار می گیرند. 


۶ عمیق تر شدن از طریق کاربرد عکس العمل‌های حسی - حرکتی 

از تكنيك‌های حسی - حرکتی (سنسوری‌موتور = ایدئوموتور) هم برای ایجاد خلسه 
هیهنوتیزمی و هم برای عمیق تر کردن خلسه هیپنوتیزمی استفاده می‌شود. شما قبلا مشاهده 
کردید که چگونه با روش پرواز دست و بازو يك سوژه به خواب هیپنوتیزمی وارد می شد. با کمی 
اختلاف, پس از پیدایش يك خلسه سبك هیپنوتیزمی که از طریق راههای دیگر حاصل آمده, 
می توان با كمك پدیده‌های حسی - حرکتی سوژه را به خلسه عمیق‌تری رسانید. 

اساس و بنیان فلسفه ای که این تکنيك‌ها برای عمیق تر کردن خلسه هیپنوتیزمی بر روی 
آنها بنا شده‌اند. این است که سوژه پس از ورود به يك خلسه سبك هیپنوتیزمی به صورتی 
آگاهانه یا ناخودآگاهانه مقاومت کرده و جرأت کافی برای رسیدن به عمق بیشتری از خلسه را 
در خود نمی بیند. در این شرایط هیپنوتیزور به این صورت عمل می کند: 

«حالا به اینجا توجه بفرمایید؟ الان شما در يك خلسه سبك هیهنوتیزمی قرار دارید. ولی 
به عللی که در اختیار من نیست. شما تردید دارید تا به عمق بیشتری از خلسه وارد شوید. این 
موضوع به اراده و تصمیم گیری خود شما بستگی دارد. اگر شما پخواهید, می توانید به خلسه 
هیپنوتیزمی عمیق تری هم برسید. برای این هدف ما قصد داریم تا به انجام يك آزمون پرواز 
دست و بازو بهردازیم. بزودی دست شما که بر روی رانهای شما قرار گرفته است» شروع به 
سبك شدن و پرواز کردن می‌کند. تا زمانی که به سطح شانه‌های شما برسند. زمانی که دست 
شما به سطح شانه‌های شما رسیدند. مفاصل آرنجهای شما شروع به خم شدن می کنند و 
دستهای شما به طرف صورت شما متمایل می گردند. شروع و سرعت انجام این حرکات بستگی 
به تمایل ناخودآگاه شما دارند و به این بستگی دارد که شما تا چه اندازه مایلید که در عمق 
بیشتری از خلسه قرار بگیرید. در مراحل نهایی, زمانی که شما از صمیم قلب برای رسیدن به 
يك خلسه عمیق تری راضی شده و آمادگی پیدا کردید - و نه بیش از آن - دست شما به 
صورتتان برخورد بیدا می کند. اين در واقع يك علامت ازسوی ضمیر ناخودآگاه شماست و این 
معنی را می دهد که شما می خواهید به خلسه عمیق‌تری برسید. بنابراین درست در لحظه ای که 
دست شما به صورتتان برخورد پیدا کرد - مطابق مطالبی که بیان شد - فوراً شما به يك خواب 
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بسیار عمیق و شیرینی فرومی‌روید. يك خواب سومنامبولیستی عمیق.» و... 

تلقینات در مورد پرواز دست به صورت معمول در شرایطی صورت می گیرد که چشمان 
سوژه باز و نگاه او بر روی دستهایش خیره شده باشد. در حالی که برای عمیق تر شدن, خلسه 
هیهنوتیزمی در حالی انجام می گیرد که چشمان او بسته و خود او هم لا اقل در يك خلسه سبکی 
قرار گرفته است. بایستی به این نکته توجه داشت که سرعت پیشرفت در عکس العمل حسی 
حرکتی به تمایل و جواب سوژه بستگی دارد. او در شرایطی به خلسه عمیق تر می رود و زمانی به 
این کار دست می زند که خودش خواسته باشد و یا تئوری به این موضوع اشاره دارد. کار برد 
این تكنيك لا اقل این فایده رادارد که اگر سوژه به صورت مناسبی عکس العمل نشان نداد گناه 
عدم موفقیت را می توان متوجه او ساخت. برای دست زدن به این تكنيك سوژه بایستی مهارت 
زیادی در هیپنوتیزم داشته باشد. از سوی دیگر برای کسب موفقیت. هیہنوتیزور بایستی صبر و 
شکییایی زیادی ر | ات دهد4. 


۷ متدهای فيديك یا پس خوراند" 

سوژه را که به يك خلسه هیپنوتیزمی سبکی وارد شده به يك گشت و گذار خیالی می بریم. 
يك تونل یا راهروی بی انتها که جریان بادی هم در آن می وزد و یا يك قایق‌سواری-در شرایطی 
که خیلی شل و ریلاکس در يك صندلی ولو شده ایم - می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در 
شرایطی که سوژه خیلی راحت و غیرفعال در صندلی خودش قرار گرفته. هیهنوتیزور به انتخاب 
و تجسم مناظر و وقایع می‌بردازد و سوژه به صورت ذهنی به درك چیزهایی می‌پردازد که 
هیهنوتیزور برای او انتخاب می کند. از سوژه برای انجاء هیچ حرکتی درخواست نمی شود و 
سوالی از وی برسیده نمی شود. تنها پش از بیدار شدن است که از او می پرسیم در جریان خلسه 
چه احساسهایی داشته است. 

از سوژه درخواست می شود که تجسم کند در قایقی قرار گرفته و هیهنوتیزور مشغول پارو 
زدن است. سوژه طوری در انتهای قایق لم داده است که دستهای او با جریان آب برخورد بیدا 
می کند. به سوژه تلقین می کنید که آب در برخی از نقاط گرم ودر بمضی از قسمت‌ها سرد است. 





باشد - مترچم. 
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در این شرایط .با شرح و تفسیر کافی به بیان و تجسم نکات دقیق و ظریف این مناطق 
می‌پردازيم. اگر برای پیاده‌روی, تونل یا راهرورا انتخاب کرده اید. يك سطل مملو از آب پر یخ 
را هم به همراه داشته باشید و در يك قسمت از مسیر از او بخواهید که در عالم خیال یکی از 
دستهایش را در اين آب یخ غوطه ور سازد و احساس منجمد شدن را با دقت و ظرافت احساس 
کند. پس از آن به تجسم يك باغ بسیار شاداپ و سرسبز بهرداژید و مناظر دلفریب و لذت بخشی 
را برای او مجسم نمایید. به انبوه گلها و میوه‌هایی اشاره کنید که در گوشه و کنار با غ وجود دارند 
و از بوی خوش گلها و طعم لذیذ غذاها و میوه‌ها مطالب زیادی را با او در میان بگذارید. با بیان 
دیگر بای سوژه به خلق و آفرینش انواع توهمات حواس پنجگانه بهردازید. پس از آنکه سوژه 
از خواب هیپنوتیزمی بیدار شد. از او بخواهید که بدقت به شرح و تفسیر آنچه که دیده و شنیده 
بپردازد. در این شرایط هیپنوتیزور از این موضوع بسیار مهم آگاه می شود که کداميك از 
حسهای سوژه در مقابل تلقینات پذیرش و قبول بیشتری نشان می‌دهد. برخی از سوژه‌ها 
توهمات بینایی را بخوبی می پذیرند. در حالی که عده ای اگر در تجسم توهمات لمسی یا بويايي 
استعداد و قابلیت بیشتری را از خود نشان می‌دهند. در این شرایط با استفاده از مکانیسم 
پس خوراند یا «فيديك» در جلسات بعدی توهمات بیشتری را برای او مجسم می کنیم که درآن 
حس استعداد و پذیرش بیشتری را نشان می‌دهد. بنابراین در این شرایط به تجمع و انباشتگی 
تلقیناتی می پردازیم که مربوط به این حس برتر بوده و احتمال شکست درآن کمتر است. 
همان طور که در بالا متذ کر شدیم, در تجر به گردش با قایق یا پیاده‌روی در تونل» پس از بیدار 
شدن سوژه با شرح و بیان او از آنچه که حاصل شده کسب اطلاع می کنیم. همان طور که قبلا 
اشاره کردیم, عاقلانه است که در مواردی که ضروری باشد. از ترکیبی از روشهای مختلف 
عمیق تر کردن سوژه استفاده کنیم. 

در مسیر حرکت در تونل یا راهرو, می توانیم سوژه را به یکی از اتاقهای جانبی بیریم و در 
عالم تخیل به يك تجر به دل انگیز و پر بار در زمینه خیره شدن به يك گوی بلورین بهردازید و یا از 
آزمونهای دیگری استفاده کنید که انجام آنها را مفید می دانید. تمام این تكنيك‌ها در کتابهای 
دکتر وولبرگ؟ موجودند و درباره همه آنها به اندازه کافی شرح و تفسیر داده شده است. آن 





۴. نسخه‌هایی از کتاب هزار صفحه ای دکتر وولبرگ با عنوان هیپنوتیزم پزشکی در ایران وجود دارد که مثلا 
تجربه عبور از توئل در صفحه ۱۳۰ آن آمده است. این کتاب بسیار مفید در سال ۱۹۴۸ نوشته شده و چاپ 
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گروه از خوانندگان عزیز ما که با این مطالب آشنایی ندارند. می توانند به کتابهای این مولف 
مراجعه بفرمایند. 
۸ متد شمردن به جورت معکوس 

" یکی از راحت‌ترین و ساده ترین روشهایی که برای عمیق‌تر کردن خلسه هیپنوتیزمی 
موجود است. شمردن به صورت معکوس است. این متد به صورتهای متعددی می تواند مورد 
استفاده قرار بگیرد. 

الف: خیلی ساده په سوژه بگویید که شما به صورتی معکوس از صد به پایین شروع به 
شمردن می کنید. با هر عددی که می شمارید. خلسه او عمیق و عمیق تر می شود تا زمانی که به 
عدد يك برسید, در این زمان اودر عمیق ترین مرحله خلسه ای می رسد که در این شرایط رسیدن 
به آن برای او امکان پذیر خواهد بود. پس از آن تنها کاری که شما بایستی انجام دهید, این است 
که به صورتی آرام و یکنواخت از صد به پایین بشمارید. 

ب: يك شکل دیگر از این روش شمردن معکوس آن است که در فواصل شمردن, از واژه 
«عمیق تر» استفاده کنید. به بیان دیگر شما می گویید: «صد - عمیق تر... نود و نه - عمیق تر... 
نود و هشت - عمیق تره و غیره تا زمانی که به عدد «يك» برسید. 

ج: در يك شکل دیگر شما از سوژه می‌خواهید که به صورت ذهنی شروع به شمردن 
بکند. در حالی که شما کاملا ساکت و آرام به نظاره او مشغول هستید. در این شرایط از او 
بخواهید زمانی که به عدد «يك» رسید. انگشت نشانه دست راستش را بالا بیاورد تا شما متوجه 
شوید که او به کار خود خاتمه داده است. در این شرایط شما می توانید اتاق را ترك کنید وپس از 
حدود پنج یا شش دقیقه بار دیگر به اتاق برگردید. تا آن زمان او کار شمردن را به پایان رسانیده 
است. 

د: يك شکل دیگر از این تكنيك آن است که او شروع به شمردن معکوس می کند. در 
شرایطی که شما مشغول حرف زدن هستید. شاید برای شما تعجب آور باشد که این تکنيك بسیار 





چ 
یازدهم آن که در اختیار اینجانب است. مر بوط به سال ۱۹۶۹ است. همین مطالب به زبان فارسی در کتاب 
هیپنوتیزم هارتلند (آخرین چاپ با تجدیدنظر دکتر واکسمن - ۱۹۸۹) در صفحات ۱۸٩‏ تا ۲۲۴ به صورت 
مشروح بیان شده است - مترجم. 


۱۶۰ روش نوين استاد شدن در هیهنوتیزم 





موثر است. زیرا فکر او تا حدودی به شمارش معکوس مشغول است و فرصت کمی دارد تا به 
صورت آگاهانه به تلقینات یا صحبت‌های شما گوش کند. واضح است که در این شرایط 
تلقینات شما تأثیر بیشتری دارد و او خیلی راحت‌تر به خلسه عمیقی وارد می شود. 


درس شانزدهم 


کاربردهای عملی هیپنوتیزم - استفاده‌های غیردرمانی 


(گزارش موارد جالب) 


دامنه فعالیت‌های کارشناس هیپنوتیزم 

کار برد هیینوتیزم در زمینه‌های پزشکی موضوعی شناخته شده است و نیازی به این ندارد 
که در اینجا به شرح و بیان آن بپردازیم. ولی هیهنوتیزم در سایر رشته‌ها هم موارد استفاده‌هایی 
دارد که شاید عده زیادی ازمردم هنوز با آنها آشنایی پیدا نکرده اند. این کاربردهای دیگر در 
تبلیغات و بازاریابی. تجارت. مدیریت» آموزش و پرورش, اجرای قانون و ورزش سیمای 
شناخته تری دارند. 

در گذشته‌های دور تنها برای هیپنوتیزم دو محدوده کاربرد وجود داشت. اقدامات 
شفابخشی یا درمانگری و سرگرمی. از زمانی که انجمن هیینوتیزم پزشکی آمریکا به صورتی 
رسمی تصویب کرد که هیهنوتیزم یك ابزار برای کارهای پزشکی و دندانپزشکی است. استفاده 
از آن برای اهداف نمایشی و سرگرم کننده تقلیل قابل ملاحظه ای پیدا کرده است و از موارد 
استفاده پزشکی و دندانپزشکی عقب افتاده است. زمانی که هیهنوتیزم در رشته‌هایی مانند 
بازرگانی و بازاریابی, تعلیم و تربیت و ورزش موارد استفاده گسترده ای پیدا کرد. جنبه 
آموزشی آن رونق زیادی پیدا کرد و از کاربرد انحصاری از سوی کادرهای پزشکی خارج 
گردید. بنابراین در این شرایط هیهنوتیزم از محدودیت استفاده در کارهای پزشکی خارج شد و 


۱۶۲ روش وین استاد شدن در هیپنوتیزم 





کاربردهای غیردرمانی شناخته و مطرح گردیدند. از زمان تأسیس انجمن هیهنوتیزم پزشکی 
آمریکا تا موقعی که انجمن گسترش جنبه‌های اخلاقی هیپنوتیزم" در سال ۱۹۵۵ برای مقاصد 
غیردرمانی مشغول به کار شد, تحولات زیادی را تجربه کرده است و تا حدودی انجام برخی از 
فعالیت‌های درمانی و دندانیزشکی هم به هیپنوتیزورهای غیر پزشك سپرده شده است. واضح 
است که این فعالیت‌ها بایستی تنها با سرپرستی کادرهای پزشکی صورت بگیرند. در این 
اتحادیه متخصصانی از رشته‌های مختلف غیرپزشکی - همین طور هیهنوتیزورهای غیرپزشك - 
شرکت دارند. این افراد دقت می کنند تا معیارهای اخلاقی و قانونی موجود را با دقت تمام 
مراعات کنند و بر کارهای افراد اتحادیه بدقت نظارت و سرپرستی کنند. به آن گروه از 
هیپنوتیزورهای غیر پزشك که در این اتحادیه خدمت می کنند. «تکنسین هیپنوتیزم» و یا «مشاور 
هیپنوتیزم» اطلاق می شود. هدف نهایی این اتحادیه آن است که مشابه و برابر با نرسهای 
تحصیل کرده. تکنسین هیهنوتیزم را هم به داخل «کادرهای درمانی» وارد کند. همان طور که در 
این کادرهای درمانی تکنسین‌هایی از رشته‌های رادیولژی» فيزيك پزشکی. فیزیوتراپی» 
تکنسین اتاق عمل و... وجود دارند که همراه وهمگام با کادرهای پزشکی به کار دررشته خویش 
می‌بردازند. 

تا به حال در چند ایالت [ آمریکا] لااقل به صورت اصولی وجود و کار تکنسین هیمنوتیزم 
به رسمیت شناخته شده است. در ایالات نیوجرسی و مونتانا در تعقیب مذاکراتی که با اتحادیه 
کاربردهای اخلاقی هیپنوتیزم برقرار کردند همین طور انجمن وکلای دادگستری این ایالتها - 
به هیهنوتیزورهای غیر پزشك اجازه داده اند تا با تأسیس دفتر به پذیرش بیمارانی بهردازند که 
برای موارد کاملا مشخص شده ای از سوی پزشکان و دندانپزشکان به آنها ارجاع می شوند. در 
برخی از ایالتهای دیگر به‌صورت رسمی انجمن گسترش کار بردهای اخلاقی هیپنوتیزم تأسیس 
شده است. اورلاندو, ایندین‌ریورسیتی (شهر رودخانه سرخهوستی) و فلوریدا دراین گروه 
قرار می گیرند. اعضای این اتحادیه باید تنها زیرنظر پزشکان به کار بپردازند. اميد می رود که در 





T0 ADVANCE ETHICAL HYPNOSIS (AAEH) ۱‏ ۸۹5061۸1107 این اتحادیه که 
ترجمه تحت الفظی آن «انجمن گسترش جنبه‌های اخلاقی هیهنوتیزم» است. برای زدودن خاطرات بد جامعه از 
اعمال هیینوتیزورهای نمایشی و درمانگر غیرمجاز توسط هاری آرونز و چند نفر دیگر تشکیل شده است 

بت هترچم: 
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ساير ایالتها هم موجودیت هیپنوتیزور غیرپزشك به رسمیت شناخته شود و بامراعات دقیق 
اصول اخلاقی و قانونی. محلی را برای اعتراض یا شکایت باقی نگذارند. 

آن عده از کاربردهایی که در این فصل به برخی از آنها اشاره می‌شود. قسمتی از 
کارهایی هستند که توسط این تکنسین‌های هیپنوتیزم انجام گرفته و یا می توانند انجام بگیرند. 
نحوه انجام کلیه کارها بخوبی بیان شده اند. این کارها علاوه بر دفتر تکنسین هیهنوتیزم» درمطب 
پزشك» دندانپزشك و یا روان شناس بالینی هم می توانند انجام شوند. از آنجا که يك پزشك. 
دندانپزشك, متخصص آموزش و یا مجری قانون تنها در محدوده خاصی می توانند از هیپنوتیزم 
استفاده کنند. بتابراین کسانی که به عنوان تکنسین با آنها کار می کنند. بایستی این حوزه عمل 
را بخوبی شناخته و با دقت در همان محدوده کار کرده و از آن تخطی نکنند. 

در این فصل موارد استفاده از هیپنوتیزم به صورت بیان یا گزارش موارد خاصی از شرح 
حال مراجعه کنندگان انجام گرفته است. برای سهولت در بیان, در برخی از موارد شرح حالها 
خلاصه شده و یا چند گزارش در یکدیگر ادغام شده‌اند تا تصویر بهتر و روشن تری را به 
خواننده ارائه دهند. از سوی دیگر این شرح حالها به مواردی مر بوط می شوند که تکنسین‌های 
هیهنوتیزم در زندگی شخصی خویش بیشتر با آنها سر و کار پیدا می کنند. 


مراعات رژیم غذایی از طریق هیپنوتیزم 

خانم «س» که از سوی پزشك خود به تکنسین هیهنوتیزم «ج.س» معرفی شده بود. 
شرح حال خود را به این صورت بیان داشت که: او برای مراعات رژیم غذایی خود تمام 
کوششها را انجام داده, ولی متأسفانه موفق نشده است. اگر هم لاغر شده, بسیار کوتاه مدت و 
موقتی بوده است. با مصرف دارو کاهش وزن در او پیدا می شده» ولی پس از متوقف کردن 
مصرف دارو, بار دیگر وزن او افزایش پیدا می کرده است. با مراعات دقیق رژیم غذایی اوده تا 
پانزده باوند؟ لاغر می شده ولی کوشش برای لاغر شدن بسیار سخت و خسته کننده بوده و پس 
از مدت کوتاهی او دوباره به وزن قبلی خود می‌رسیده است. 

خانم «س» سوژه ای عادی بود که از نرفتن به عمق خلسه در سطح سومنامپولیسم 
شکایت می کرد. پس از پایان دومین هفته و در زمان استفاده از خود هیپنوتیزم بتدریج وزن او 


۲ واحد وزن و برابر ۴۵۳/۵ گرم است - مترجم. 
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کاهش بیدا کرد. تا حدی که در مدت سه ماه ۴۲ پاوند [۱۸ کیلو] لاغر شد. آنچه که در سطور 
بایین آمده. نمونه ای از تلقیناتی است که او دریافت کرده است: 

«از این به بعد شما احساس می کنید که مراعات رژیم غذایی برای شما راحت‌تر می شود 
و شما بهتر و دقیق تر آن رژیم غذایی را که دکتر برایت معین کرده. مراعات می کنی. از این به 
بعد شما هر روز با غدای کمتر پیشتر احساس رضایت و سیری می کنید. از این به بعد شما از 
غذاهایی لذت می برید که برای شما خوب هستند. برای مثال غذاهای پر پروتئین و سایر 
غذاهایی که دکتر به شما توصیه کرده است» در این گروه قرار می گیرند. شما احساس می کنید 
که اجتناب و دور ماندن از غذاهای چاق کننده برای شما ساده و آسان خواهد بود. شما با 
غذاهایی که روزانه در مجموع ۱۰۰۰ کالری به وجود می آورند. احساس رضایت کرده و سیر 
می‌شوید. شما متوجه می شوید که مراعات یك رژیم غذایی که در روز ۱۰۰۰ کالری را تأمین 
می کند» برای شما آسان و عملی خواهد گشت. شما براحتی هر هفته سه تا شش باوند لاغر 
می‌شوید. زمانی که شما احساس کنید که مراعات رژیم غذایی باسانی و بدون زحمت حاصل 
می شود» از قدرت اراده خویش احساس افتخار خواهید کرد. به این ترتیب شما توانسته اید از 
قدرت اراده و فکرتان بخوبی استفاده کنید. شمابا مشاهده تناسب اندامی که به آن رسیده اید. 
غرق در غرور و مباهات می‌شوید. شما درگذر زمان متوجه می شوید که بتدریج وزن اضافی از 
اندام شما حذف می شودو درست از مناطقی چربیها ذوب می شوند. که این مناطق بیشتر چاق 
شده بودند. پس ازمدت کوتاهی شما به پایین تر از وزنی می رسید که آرزوی رسیدن به آن را در 
سر داشته اید. شما با چشم فکرتان می توانید اندام خودتان را در زمانی مجسم کنید که به وزن 
ايده ال خودتان رسیده اید. لاغر و متناسپ و درست با همان اندازه و شکلی که مایل به داشتن 
أن هستید.» 

تا آنجا که ممکن است, جملات به صورتی طراحی و عرضه شده اند که هم از لحاظ 
شکل و هم در مفهوم شکل مثبت داشته باشند. برخی از فرازها مانند «شما احساس می کنید», 
«برای شما ساده و آسان خواهد بود», «با غذای کمتر بیشتر احساس رضایت و سیری می کنید». 
«شمابا مشاهده اندام متناسب خود احساس افتخار می کنید» و... به سوژه كمك می کنند تا به 
قالب فکری و ذهنی دلخواهی برسد. توجه بفرمایید که کلمات مهم و کلیدی با حروف ايرانيك یا 
مورب نوشته شده‌اند تا بهتر در خاطر شما بمانند. 


به این سوژه آموزش برای فراگیری خود هیپنوتیزم هم داده شد. پیش از آن با دقت متن 
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تلقیناتی تهیه شد که او در شرایط خود هیپنوتیزم می بایست به خودش تلقین کند. واضح است که 
با کوشش و دقت فراوان ترتیبی داده شد تا تمام جملات از لحاظ دستوری مثبت باشند تا بیشتر 
و بهتر آثار خود را ظاهر. سازند. 

برای بیشتر سوژه ها هفته ای يك یا دو بار مراجعه به هیپنوتیزور کافی است. پس از آنکه 
سوژه یا بیمار برای چهار یا پنج هفته به صورت مستمر کاهش وزن را نشان داد. دگر هیپنوتیزمی 
را می توان متوقف کرد و به او خود هیپنوتیزم و نحوه استفاده درست و مناسب از آن را آموزش 
داد. به این ترتیب این ابتکار به استمرار درمان كمك می کند تا زمانی که در طول زمان بیمار 
بتواند به صورتی عادی و معمولی از عادت غذایی جدید بیروی کند. 


ترك سیگار با هیپنونیزم 

سوژه ای به نام «س.ب» روزی دو بسته سیگار می کشید. او و پزشکش فکر می کردند که 
این وضع می تواند برای بیمار خطرناك بلکه فاجعه آفرین باشد. در معاینه بالینی هنوز آثاری از 
بیماری پیدا نشده بود. فقط بزشك شدیدا توصیه کرد که بیمار بایستی اعتیاد به سیگار را ترك 
کند. 

«س.ب» می توانست به صورت متوسطی در خلسه هیهنوتیزمی فرو رود و این مو ضوع 
پس از جلسه سوم با آزمایش بی درد شدن و فراموشی معلوم گردید. تصمیم گرفته شد که بیمار به 
صورتی تدریجی اعتیاد خود را ترك کند و بعد از هشت جلسه هیپنوتیزم شدن, سوژه موفق گردید 
که اعتیاد خود را رها کند. پس از آنکه سوژه هیپنوتیزم شد تلقینات زیر به او داده شد: 

«در هفته ای که می آید. شما روزی يك و نیم بسته سیگار دود می کنی. فردا صبح دو بسته 
سیگار برمی‌داری. یکی از آنها را خالی می کنی» تا حدی که فقط ده سیگار در ته آن باقی بماند. 
پس از آن پیش خودت بآرامی ولی به شکلی قاطع فکرمی کنی که این سی عدد سیگار بیشتر 
از نیاز روزانه من به سیگار می باشد. شما واقعاً به این نتیجه می‌رسی که سی عدد سیگار 
بیشتر از نیاز روزانه شما به سیگار می باشد. در این شرایط ضمیر ناخودآگاه شما به صورتی 
برای مصرف این سیگارها در طول روز برنامه‌ریزی می کند که شما هیچگاه احساس کمبود و 
خماری نکنید. شما متوجه می شوید که سی عدد سیگار بیشتر از حدی است که شما به آن نیاز 
دارید. بنابراین شب زمانی که به بستر می‌روید, به هیچ صورتی از این موضوع شگفت زده 
نمی شوید که ببینید دو یا سه سیگار زیادی هنوز در پاکت سیگارتان وجود دارد. 
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همین طور, از این به بعد شما نسبت به مصرف سیگارهایی که می کشید آگاه خواهید 
بود. بس از آنکه احساس کردید که نیاز به کشیدن سیگاردارید. يك سیگار انتخاب کنید. آن را 
روشن کرده و مشغول پك زدن به آن بشوید. در اين شرایط شما در هر لحظه به کاری که انجام 
می‌دهید آگاهی خواهید داشت. بنابراین از آنجا که اعتیاد به صورتی ناخودآگاهانه صورت 
می‌گیرد. بنا براین شما به عنصر اساسی اعتیاد که همان عمل ناخودآگاهانه است حمله و آن را 
متلاشی کرده اید. شما به صورتی قاطع و بنیادی پایه‌های اعتیاد را متزلزل کرده اید. از آنجا که 
شما نسبت به آنچه که انجام می دهید آگاهی دارید, بنابراین دیگر معتاد تلقی نمی شوید. ولی 
من از شما می خواهم بتدریج سیگارتان را کنار بگذارید. از آنجا که ترك ناگهانی ممکن است 
برای شما نامطبوع باشد. من روش تدریجی را برای شما پیشنهاد می کنم. این کار برای شما 
راحت و بی زحمت خواهد بود. درواقع» آگاهی شما نسبت به عمل سیگار کشیدن برای شما 
سخت و نامطبو ع خواهد بود. به همین علت شما حتی در شرایطی که تنها نیمی از سیگارتان را 
کشیده اید. اینکار را تمام کنید و نصف دیگر را خاموش کرده به جاسیگاری بیندازید. در این 
شرایط دیگر کشیدن سیگار برای شما مطبوع نخواهد بود و این تمایل در شما پدید می آید که 
کشیدن سیگار را بتدریج قطع کنید.» ۰ 

پس از آن در همان جلسه اول به سوژه «خود هیینوتیزم» آموزش داده شد و به او بدقت 
آموزش داده شد که در شرایط خلسه سه بار در روز به خودش تلقین کند که: «کشیدن سی عدد 
سیگار در روز بیشتر از نیاز روزانه من است.» درهفته دوم تمام این تشریفات تکرار گردید. ولی به 
جای سی عدد سیگار, روی يك بسته بیست‌تایی سیگار اشاره و تأکید شد. زمانی که او در هفته 
سوم به نزد هیپنوتیزور آمد. اعلام کرد که مایل نیست در این هفته روزی ده عدد سیگار بکشد. 
بلکه روزانه بانزده عدد سیگار را مناسب‌تر می‌داند. زیرا نمی‌خواهد با برخی از مشکلات 
احتمالی روبرو شود. به این ترتیب هفته ای پنج عدد سیگاررا کم کرد تا زمانی که به هفته ای پنج 
عدد سیگار رسید. در این زمان او احساس می کرد که بآسانی می تواند این پنج عدد سیگار 
باقیمانده را کنار بگذارد و همین کار را هم کرد. 

عناصر و عوامل اصلی در برنامه ترك سیگار در این روش عبارت بودند از (۱) کم کردن 
تدریجی مصرف روزانه سیکار؛ (۲) ایجاد آگاهی نسبت به عملی که صورت می گیرد؛ 
(۳) آموزش خود هیپنوتیزم برای ادامه و تأکید بر روی انجام آن. آگاهی نسبت به عملی که 
صورت می گیرد باعث می شود تا اجبار ناخودآگاهانه درمورد سیگار کشیدن از بین برود و این 
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جریان به صورتی راحت و بی کوشش ادامه پیدا کند. زیرا دیگر به شش آگاهانه برای ترك 
سیگار نیازی نیست. 

روش قبلی که برای ترك سیگار مورد استفاده قرار می گرفت» عملا کارساز نبود. در آن 
متد در عمق خلسه به سوژه تلقین می شد که طعم و بوی سیگار بسیار نامطبوع است. امید 
می رفت که این تلقین بعد از هیهنوتیزمی با موفقیت همراه باشد. متأسفانه آثار تلقینات بعد از 
هیپنوتیزمی در عده زیادی جنبه زودگذر و موقتی دارد و میزان تأثیر آن هم مرتبط با عمق خلسه 
است که در افراد مختلف متفاوت است. در این شرایط سوژه بی‌صبرانه منتظر می ماند تا بار 
دیگر آثار بو و طعم سیگارکه قبلا برایش مطبوع بود. بار دیگر به حالت قبلی درآید. بالاخره 
زمانی شرایط برای این کار آماده شده و او بار دیگر به اعتیاد خود برمی گردد. در اکثر موارد این 
رجعت با استعمال تعداد بیشتری سیگار همراه است. گویی بیمار یا فرد معتاد می خواهد جیران 
روزهای بی سیگاری را کرده باشد. 


ترك عادت خوردن یا جویدن ناختها 

خانم «م.۱» ازسوی پزشك معالجش برای کنترل رژیم غذایی به تکنسین هیپنوتیزم 
ارجاع داده شده بود. در زمان مصاحبه مقدماتی معلوم گردید که او به خوردن یا کندن ناخنها هم 
عادت دارد و دوست دارد که این بیماری او هم درمان شود. او امید بسیار کمی به موفقیت در این 
زمینه داشت. من به پزشك معالج این خانم تلفن کردم و از او کسب اجازه کردم تا در برنامه 
درمانی او معالجه خوردن ناخنها هم گنجانده شود. 

پس از مدتی برای پچ نوبت متوالی برای درمان چاقی یا کنترل رژیم غذایی هیهنوتیزم 
شد. در این مدت سوژه به درجات خلسه متوسط و یا عمیق می‌رسید. ولی ازآنجا که با نتایج 
دلخواه همراه نبود. برای يك ارزشیابی روان‌شناسی به يك پزشك معرفی گردید تا دلایل 
احتمالی عاطفی این عدم موفقیت مشخص شود. پس از آن برنامه درمان برای کنترل رژیم 
غذایی متوقف گردید. البته این بررسیها به نتیجه‌ای نرسیده بود. ۱ 

ولی در این جریان درمان خوردن ناخن بخوبی به نتیجه رسید و بیمار این عادت را کاملا 
کنار گذاشت! این نتیجه خوب حتی پس از اولین جلسه درمان به دست آمد. در اینجا به شرح و 
بیان برنامه درمانی او بویژه تلقیناتی می‌پردازیم که در این زمینه به او ارائه شده بود: 

«زمانی که در شما کمترین تمایلی برای جویدن و خوردن ناخنها پدیدار گردد - درواقع» 
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درست در زمانی که دست شما شروع به بالا آمدن کند. شما فوراً نسبت به کاری که 
می‌خواهید انجام دهید. آگاهی پیدا می کنید. در این شرایط شما بلافاصله در میان راه حرکت 
د تتان به سوی دهانتان این عمل را متوقف می سازید و ضمناً این تفکر هم در ذهن شما متوقف 
می گردد که شما می خواهید ناخن خودتان را بخورید. در این شرایط شما کاملا نسبت به 
دستتان آگاهی پیدا کرده اید وا زاین جهت حر کت آن را متوقف می سازید که تصمیم بگیرید که 
چه کاری دارید انجام می دهید و چه کاری را باید انجام دهید. اگر شما به این نتیجه رسیدید که 
خواستید ناخنتان را بجوید. خیلی خوب. ادامه بدهید و این کاررا انجام دهید! ولی اگر تصمیم 
داشتید که دیگر ناخنتان را نجوید. بنایراین شما این شانس يا امکان را دارید که به صورتی 
ترجیحی دوباره دستتان را پایین بیاورید. به این ترتیب آگاهی از دستتان باعث می شود تا 
اجبار نسبتٌَ خوردن ناخنها از بین برود. در این شرایط شما نسیت به عمل جویدن ناخنها منع 
نشده اید بلکه فقط نسبت به این اجبار آگاهی پیدا کرده اید. در نتیجه, اجبار از بین می رود و آن 
انرژی که در ورای این اجبار پنهان شده بود. کاملا از بین می‌رود - و در این شرایط شما در 
می‌یابید که دیگر واقعا نیازی به جویدن ناخنتان ندارید.» 

در بسیاری از موارد این برنامه به صورت ساحرانه‌ای با موفقیت همراه می شود. برای 
انجام این معالجه به بك خلسه هیپنوتیزمی عمیقی نیاز ندارید. ولی هرقدر که سوژه به خلسه 
هیپنوتیزمی عمیق‌تری برسد. آگاهی بیشتری نسبت به این عمل پیدا می کند. غالبا برای 
رسیدن به این هدف تنها به يك جلسه درمان نیاز است. ولی با این وجود به شما توصیه می شود 
که شما چند بار این جلسات را تکرار کنید تا نتایج حاصله استحکام و دوام بیشتری پیدا کند. 

مورد دیگرء يك پسربچه ۱۱ ساله: با وجود آنکذ درمان جویدن ناخن از طریق کسب 
آگاهی نسبت به انجام این عمل براحتی و با سرعت صورت می گیرد» برخی از کسانی که در این 
زمینه مطالعاتی داشته اند - از جمله بعضی از روان پزشکان - نسبت به درمان علامتی و از بین 
بردن عده ای از علایم بیماریهای روانی راضی نیستند. آنها تصور می کنند که از بین بردن يك 
علامت ممکن است موجبات پیدایش علامت دیگری را فراهم سازد که حتی این علامت دوم از 
اولی خطرناکتر بوده باشد. در اینجا ما به شرح گزارشی می‌پردازيم که با آن برخورد داشته ایم. 
ضمنا به شما متذکر می گردیم که در این شر شما متوجة می شوید که چگونه می توان به فوریت 
ویسادگی این جریان راکشف کرد و به چاره جویی در برابر آن پردااخت» هرچند اين پدیده بسیار 
نادر است. در این سی سالی که من به درمان این بیمارنها مشغول هستم, فقط در حدود پنج یا 





شش مورد پس از معالجه جویدن ناخن, يك علامت دیگر جایگزین آن شده است. از شوی 
دیگر در هيچيك از این موارد آن علامتی که به صورت جایگزینی ظاهر گردیده. از بیماری اولیه 
جدی تر نبوده است. من با يك روان شناس به صورت مشترك این کارها را انجام می دهیم. اوهم 
بق ات ی اسان کے یات و عافد ات وی این عکش الیل قال اغا اس 

پسربچه ۱۱ ساله «ج.ل» فرزند دندانیزشکی بود که به عنوان شاگرد کلاس هیهنوتیزم با 
من آشنا شده بود. با وجود آنکه اين كودك قبلا توسط يك روان شناس مورد ارزشیابی قرار 
گرفته و از سوی پزشك معالجش برای درمان خوردن ناخنها به من ارجاع شده بود من با اکراه 
و بی‌میلی این کار را قبول کردم. من بخوبی از این موضوع آگاهی داشتم که پدر و مادر این 
کودك در زندگی خانوادگی با مشکلات زیادی مواجه هستند. من فکر می کردم شاید جویدن 
ناخنها در او نتیجه يك احساس عدم امنیت به‌شمار آید. ولی دندانپزشك و پزشك معالجش 
اصرار داشتند که من حتماً این اقدام درمانی را انجام دهم. 

این کد یك مو مسا سی یار سرخ پود و کو شراط غل تسام علا 
كلاسيك سومنامبولیسم را نشان می داد. به او به شکل عادی «آگاهی» داده شد و از او خواستیم 
که هفته بعد مراجعه کند. هفته دوم او به جای پدرش همراه با مادرش به نزد ما آمد. مادرش از 
نتیجه کار بسیار خوشحال بود و اظهار می‌داشت که فرزندش بخوبی عادت جویدن نوك 
ناخنهایش را کنار گذاشته است. او اضافه کرد: «ولی گاهی او را در وضعی مشاهده می کنم که 
به صورت عجیبی به دستهایش می نگرد.» ولی او هیچگاه دستش را به طرف دهانش نمی برد. 
البته مادرش اطلاعی درباره روشی که کودکش با آن درمان شده بود نداشت. او در بین 
حرفهایش به ما خبر داد که گاهی کودکش در زمانی که به تلویزیون نگاه می کند. بندرت 
کفش‌هایش را از پاهایش خارج کرده و در این شرایط انگشتانش را به سمت بالا می آورد. 

دراین جلسه هیپنوتیزور بار دیگر سوژه را هیپنوتیزم کرد و درباره پایش به او تلقینات 
آگاهی‌دهنده را داد و یس از آن کودك را به خانه اش فرستاد. در سومین جلسه که کودك با 
مادرش به نزد ما آمد. مادرش گفت که کودك نه دیگر ناخنهای دستش را می خورد و نه انگشتان 
پایش را بالا می‌آورد. ولی حالا عضلات صورتش را جمع و منقبض کرده و یا شکلك 
درمی آورد! ۱ 

در این مقطع از زمان من خیلی محکم به آنها اعلام کردم که کودك نیاز به درمانهای 


عمیق تری دارد و بایستی که به روان شناس مراجعه کنند. مشاهدات ما در جلسات دوم و سوم 
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نمایانگر این موضوع بود که جایگزینی علایم در او سیمایی چشمگیر و مستمر دارد. درمان 
مستمر این علایم در شرایطی که يك هیجانی در وجود بیمار جایگزین شده غیر عاقلانه به نظر 
می آمد. از سوی دیگر هیهنوتیزورهای غیر پزشك نه آموزش لازم را دیده و نه از لحاظ قانونی 
این اجازه را دارند که بدون صلاحیت علمی به بررسی و ریشه‌یابی این مضامین پنهان شده 
بپردازند. این کارها تنها در صلاحیت روان پزشکان و روان شناسان بالینی می باشد. 


شرطی شدن هیهنوتیزمی برای زایمان 

بانوی باردار «ه.ج» هیپنوتیزم شد و به او آموخته شد که چگونه با کشیدن نفس عمیق و 
شمردن به صورتی معکوس از پنج تا يك در زمان بازدم» درحالت خود هیهنوتیزم قرار بگیرد. 
سپس به او یاد داده شد که در شرایط خلسه خود هیپنوتیزمی, برای عمیق تر شدن خلسه و 
رسیدن به سطح مطلوبی برای بی‌دردی به شکلی ذهنی از پنجاه تا يك را به صورت معکوس 
پشمارد. برای بیدار شدن هم اومی بایست به صورت عادی از يك تا پنج بشمارد. پس از آن به او 
توصیه شد که این تمرین را سه‌بار در روز انجام دهد تا خودش را شرطی کند. 

به او تأکید شد در زمانی که او به صورت معکوس از پنجاه تا يك می شمارد. بتدریج در آن 
قسمت‌هایی از بدن او که در زمان زایمان تحت فشار و کشش قرار می گیرند بی دردی پدیدار 
می‌شود. به او گفته شده بود که هر زمان که برای رفتن به بیمارستان آماده شد, قبل از بیدایش 
انقباض يا درد بعدی خودش را هیپنوتیزم کند و بعد در جریان انقباضاتی که پدید می آیند. به 
صورتی معکوس از پنجاه تا يك بشمارد. شمارش به شکل معکوس یك تلقین بعد از هیهنوتیزمی 
است و بی دردی را در وی فراهم می سازد. به طوری که دیگر انقباضات رحمی برای او دردناك 
نخواهند بود بلکه در این شرایط او تنها حرکت و فشار را احساس خواهد کرد. هر زمان که 
انقباضات آزبین می‌رفت. او می‌توانست به وسیله شمردن از يك تا پنج خودش را بیدار کند. به 
او توصیه شد که با این روش وضع بی‌دردی را در خودش ادامه دهد تا زمانی که به اتاق زایمان 
برسد. در آن شرایط پزشك ماما ایتکار عمل را به دست می گیرد. در این شرایط هم براثر يك 
تلقین بعد از هیهنوتیزمی دیگر [ که قبلا در مورد آن هماهنگی لازم به عمل آمده بود] دکتر یا ماما 
با بیان جمله «چشمانت را بیند. خودت را ریلاکس کن و به خواب راحت و عمیقی فرو بروا» 
زائو در عمق بیشتری از خلسه قرار گرفته و بعد از آن دکتر به صورت عادی به کار خود ادامه 
می دهد. در اين شرایط به جای استفاده از داروهای ضد درد. می توان از تلقینات هیهنوتیزمی 
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استفاده کرد. 

برای ایجاد بی دردی در زایمان به كمك هیپنوتیزم, لا اقل بیمار باید به مرحله سوم از عمق 
خلسه دسترسی پیدا کند و در برخی از زایمانهای طبیعی حتی با خلسه‌های سبك تر و ریلاکس ` 
شدن هم می توان به مراحلی رسید که در آنها زایمان به حداقل درد و ناراحتی همراه بوده باشد. 
برای انجام اپیزیوتومی [ بخیه کردن میاندوراه] و برخی از جراحیهای دیگر به رسیدن بیمار به 
مرحله چهار نیاز است و یا اینکه همراه با هیپنوتیزم» از تزریق کمی داروی بی حس کننده 
موضعی هم بایستی بهره‌مند شد. 

نیازی به ورود هیپنوتیزور به بخش زایمان نیست و تمام کارهای لازم را انجام 
می‌دهد. حتی اگر پزشك یا مامای مسئول انجام زایمان از هیهنوتیزم اطلاعی نداشته باشد. هنوز 
زایمان بی درد با هیپنوتیزم می تواند صورت بگیرد. هرچند اگر او با هیهنوتیزم به صورت کاربردی 
آشنا باشد, کار خیلی بهتر انجام می‌شود. اگر پزشك زنان یا ماما مسئول آموزش هیهنوتیزم 
باشد. حضور چند لحظه ای او در بخش زایمان برای انتقال راپورت یا تسلط هیپنوتیزمی به يك 
همکار می تواند بسیار ثمر بخش باشد. شرطی شدن هیپنوتیزمی برای انجام زایمان را می‌توان 
به صورت مژثری به صورت گروهی و با تشکیل دوره یا کلاس انجام داد. 


شرطی کردن برای انجام کارهای دندانیزشکی 

بیمار آقایی به نام «ل.ا.ل» بود که از سوی دندانپزشکش که به اندازه کافی با هیپنوتیزم 
آشنایی نداشت, به يك تکنسین هیپنوتیزم معرفی شده بود تا او را از طریق تلقینات بعد از 
هیهنوتیزمی برای کشیدن دندان آسیای دوم فك پایین آماده کند. معمولا در این شرایط 
هیپنوتیزور به مطب دندانپزشك می رود تا همانند يك متخصص بی هوشی عمل کند. ولی در این 
مورد دوری راه از انجام این کار جلوگیری می کرد. 

در سه جلسه متوالی و در شرایطی که بیمار به مرحله چهارم از عمق خلسه رسیده بود. 
شرطی شد. به او یاد داده شد, که خودش را هیپنوتیزم کند. پس از آن در دست راستش به ایجاد 
بی حسی بپردازد و بعد با ماساژدادن فك پائینش با دست بی حس شده, آن را بی حس کند. بعد 
برای استمرار و دوام بی دردی» دستش را به صورت تکراری در طول دسته صندلی حرکت بدهد 
و ذهنش را به این عمل مشغول دارد. 

زمانی که سوژه به مطب دندانپزشك رفت» سرشار از اعتماد به نفس بود و اطمینان 
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داشت که بخوبی می تواند آموخته‌های خود را به منصه ظهور برساند. عمل جراحی در حدود 
نیم ساعت طول کشید و در طول این جراحی مشکل» بیمار بدون كمك دندانپزشك موفق گردید 
که خودش را هیپنوتیزم کند. خودش را در شرایط هیپنوتیزم نگه‌دارد و در این شرایط نامساعد به 
حفظ و استمرار بی حسی بکوشد. 

بایستی به این نکته اشاره کنیم که در شرایط بشدت دردناك بزودی بی‌دردی از بین 
می‌رود. در این شرایط اگر هیپنوتیزور حضور داشته باشد. از طریق ارائه تلقینات می تواند به 
استقرار مجدد خلسه اقدام کند. در شرایطی که هیپنوتیزور حضور نداشته باشد, بیمار یا سوژه 
بایستی بخوبی بتواند به ایجاد و استقرار خود هیپنوتیزم بپردازد ". 


شرطی کردن برای انجام عمل جراحی 

خانم «ا.ت» يك دختر چهارده ساله بود که به علت بیماری قلبی استفاده از داروهای 
هوشبر برای او خطرناك بود و او به يك عمل جراحی نیازداشت که برای خارج کردن یك تاندون 
جابه جا شده از مفصل زانوی او می‌بایستی بر روی او صورت بگیرد. او به مراحل اولیه قدم 
پنجم عمق خلسه یا سومنامبولیسم سبك رسید ودر این شرایط او نسبت به متن تلقینات ضبط 
شده در يك نوار شرطی شده بود و می بایست بعدا این تلقینات ثبت شده در اتاق عمل هم مورد 
استفاده او قرار بگیرد. هرچند این دخترخانم بآسانی می توانست خودش را هیپنوتیزم کند, ولی 
بدون حضور هیپنوتیزور نمی توانست به مدت کافی در خلسه باقی بماند. از يك سو من به عنوان 
يك تکنسین غیرپزشك حق ورود به اتاق عمل و ایجاد بی حسی از طریق هیپنوتیزم را نداشتم و 
از طرف دیگر جراح به اندازه کافی از هیپنوتیزم آگاهی نداشت تا من بتوانم «راپورت» یا ارتباط 
هیپنوتیزمی را به او منتقل سازم. بنابراین چاره کاررا در ضبط تلقینات بر روی نوار صوتی دیدیم 
که در اینجا این متن به صورت فشرده در اینجا آمده است: 

«خانم اولین. من حالا از يك تا پنج می شمارم و شما باًسانی به يك حالت هیهنوتیزمی 
عمیقی وارد می شوید. يك... دو... سه... جهار... پنج... حالا بخواب؟ يك خواب عمیق. به يك 
خواب بسیارراحت. بسیار عمیق و شیرین فرو بروا خیلی خوب... شما الان به خواب راحت و 





۳. يك جزوه کمکی با عنوان هیپنوتیزم در دندانپزشکی که گام به گام به شرح اقدامات لازم می‌پردازد. [در 
آمریکا] موجود و از طریق انتشارات «باور» پخش می شود. 
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عمیقی رسیده اید. 

شما می‌دانید که در این لحظه مفصل زانوی شما تحت يك عمل جراحی قرار می گیرد. 
شما باید پایت را ثابت و بی حرکت نگه‌داری شما کاملا به پزشك خودت اعتماد داری و من 
مطمئن هستم که شما در این جریان کمترین احساس درد و یا ناراحتی نخواهی داشت. در.این 
زمان که من با شما صحبت می کنم. عمل جراحی شروع شده است. الان آنها دارند بر روی 
مفصل زانوی چپ شما کار می کنند. ولی در این لحظه شما يك احساس عجیبی دارید و تصور 
می‌کنی که این پا به شما تعلق ندارد, بلکه به صورت موقت به فرد دیگری تعلق دارد". 

حالا کاملا توجه خودت را از پایت به جای دیگری معطوف کن و به حرفهای من گوش 
بده. به نظر می آید که حرفهای من تمام فکر وذهن شما را پر می کند. تمام آگاهی شما را مملو و 
سرشار می سازد. شما دیگر نمی توانید به چیز دیگری فکر کنید, حالا من می خواهم به صورتی 
معکوس از صد تا يك بشمارم. پس از بیان هر عددی به نظر می آید که شما به خلسه هیپنوتیزمی 
عمیق تری فرو می‌روید. هر شماره باعث می گردد تا توجه شما از پایتان کمتر و کمتر شود. زیرا 
شما کاملا بی حس شده اید و اگر هم بخواهید, نمی توانید نسبت به پایتان آگاهی پیدا کنیذ. با هر 
عددی که بیان می کنم» بای شما بی حس و بی جس تر می شود و در همان حال شما هم به خواب 
هیهنوتیزمی عمیق تری وارد می شوید. حالا در همان شرایطی که به شمردن می پردازم» شما سهء‌ی 
کنید عدد بعدی را در ذهن خودتان زنده کنید, برای مثال زمانی که من عدد ۱۰۰ را بیان داشتم, 
شما پیشاپیش به عدد ٩٩‏ بیندیشید. هر موقع که من عدد ٩٩‏ را اعلام کردم» شما به عدد ٩۸‏ فکر . 
کنید. هر موقع که من عدد ٩۷‏ را بیان داشتم شما به عدد ۹۶ بیندیشید و این روش را تعقیب و 
تکرار کنید. به عبارت دیگر در هر لحظه ای شما ضمن شنیدن يك عدد به صورت همزمان به عدد 
قبلی آن فکر می کنید. این مطالب آن چنان ذهن و فکر شما را پر و سرشار می کند که شما دیگر 
نمی توانید به پایتان یا موضوع دیگری فکر کنید. 

در این زمان بآرامی از صد تا هشتاد بشمارید. در این جریان برای لحظاتی هم درباره 
وضع پایش به تلقین بپردازید که «کاملا نسبت به درد بی حس شده است» و ذهن او کاملا با 
شمارش پر و اشغال شده است. پس از آن بار دیگر به صورت معکوس بشمارید و در ضمن آن 


خارج و یا قسمتی از بدن به فرد دیگری تعلق داشته باشد. اثری هم از درد نخواهد بود - مترجم. 
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درباره وجود. تقویت و تشدید بی دردی مطالبی را بیان دارید. در اینجا به شما خواننده گرامی 
مطلب مهمی را متذ کر می شوم. در شرایطی که سوژه یا بیمار يك عمل جراحی پردردی را تحمل 
می‌کند. ذهن او حتی برای يك لحظه هم که شده باشد. نباید به موضوع و محل عمل متوجه یا 
متمرکز شود. بلکه بایستی همیشه توجه او به جای دیگری معطوف شده باشد. بنابراین 
برای رسیدن به این هدف. جریان ممتد و مستمری از تلقینات بایستی دائماً فکر و ذهن او را به 
خود مشغول سازد. اگر شما جریا ارائه تلقینات را متوقف سازید. بزودی بی‌دردی هم ضعیف 
شده و بعد زائل می شود. 

در مورد خانم «ا.ت» پس از آنکه عمل جراحی به پایان رسید. دکتر از طریق يك تلقین. 
بعد از هیپنوتیزمی اورا از خواپ بیدار کرد و در این شرایط او به اتاقش در بیمارستان برده شد. 
در این شرایط نواردیگری برای او پخش می شد که موجبات بقا و استمرار بی دردی را از طریق 
شنیدن تلقینات مناسب و مرتبط فراهم می آورد. دو ساعت بعد زمانی که من به ملاقات او رفتم. 
مشاهده کردم که بی دردی دارد کم کم از بین می رود. بنابراین من بار دیگر اورا هیپنوتیزم کردم و 
در يك خلسه عمیق به او تلقین کردم که این بی دردی در تمام شب هم استمرار پیدا می کند ولی 
فردا صبح آثار آن از بین می‌رود". معمولا تا آن زمان جریان یا روند التیام آغاز شده و درد 
زیادی هم وجود ندارد. در این بیمار برای التیام سریع زخم و بهبود سریع تر هم تلقینات لازم داده 
شد. 


هیبنوتیزم برای از بین بردن احتباس ادراری 

این گزارش مورد بسیار جالیی را معرفی می کند که مشکل او تنها با يك جلسه هیهنوتیزم 
اصلاح شد. در حالی که ابتکارات علوم پزشکی در رویارویی با آن با شکست مواجه شده 
بودنك. 

در ساعت ۱ صبح من به صورت اورژانس به يك بیمارستان احضار شدم. بیمار خانمی 
بود که سیزده روز قبل تحت یك عمل جراحی ترمیمی (برای معالجه سیستوسل -رکتوسل) قرار 





۵. توجه همکاران محترم پزشك و دندانهزشك را به این نکته بسیار مهم جلب می کنم که هرگز بیشتر از بیست و 
چهار ساعت بعد از عمل جراحی عمومی یا دندانیزشکی از طریق تلقینات بعد از هیمنوتیزمی بی حسی و 
بی دردی ندهند. زیرا در صورت پیدایش عوارضی مانند عفونت و غیره» بیمار از طریق اعلام درد پزشك را 
نمی نواند متوجه وضع غیرعادی کند - مترجم. 


درس شانزدهم ۱۷۵ 





گرفته بود. پس از انجام عمل جراحی دیگر بیمار نمی توانست به صورت طبیعی ادرار کند. که 
این پدیده ای نادر پس از انجام این نوع جراحیها به شمار نمی آید. برخلاف معمول دوره این 
احتباس اداری به درازا کشیده شده بود و در این شرایط نیاز به سوند زدن مکرر پدید آمده بود. 
تزریق سرم نمکی و دادن قرصهای آرام کننده نتوانسته بود تغییری در وضع بیمار و بیماری بدهد. 

زمانی که پیشنهاد شد از هیپنوتیزم برای درمان این بیماری استفاده شود. جراح مر بوطه 
خندید و گفت: در شرایطی که از انواع داروها کاری ساخته نبوده. هیپنوتیزم چگونه می تواند 
موثر واقع شود. بالاخره با دعوت پزشك مقیم بیمارستان, به بیمارستان رفتم. 

بیمار «خانم ا.س.س» یك بانوی ۵۱ ساله ایرلندی بود که بسیار برازنده به نظر می رسید 
و در زمان ملاقات او, وی یك شاخه گل رز به موهایش زده بود. او با لبخندی از من استقبال کرد 
و اعلام داشت شت که من آخرین امید او هستم» زیرا اگر بزودی درمان شوم. عید مذهبی چند روز 
دیگر را می‌توانم در کنار افراد خانواده ام یگذرانم. 

زمانی که شروع به احوال‌پرسی از او نمودم. متوجه شدم که برای آخرین دفعه در بامداد 
آن روز به او سوند ادراری زده شده بود. این شرایط مناسبی نبود» زیرا اگر مثانه او بر بود. آثار 
تلقین فورا اهر می شد. در حالی که در این شرایط بعدها و به صورت تلق قینات بعد از هیهنوتیزمی 
این آثار می‌بایستی ظاهر شود. از سوی دیگر به نظر من این نکته محتمل بود که براثر تکرار 
سوند زدن» اختلالاتی در قدرت عضلانی او بدید امده باشد. هرچند افقهای امیدبخشی به چشم 
نمی خورد. ولی من احساس می کردم که موفق می شوم و امیدوار بودم که هیپنوتیزم کلید حل 
معما باشد. 

من می‌دانستم که فرصت زیادی وجود ندارد وهرکاری که بایستی انجام دهم» بایستی در 
يك جلسه صورت بگیرد. باتوجه به عدم امکان دسترسی مجدد به بیمار و برگزاری جلسه دوم. 
من تصمیم گرفتم بخوبی اوضاع را بررسی کنم و با دقت کارهای لازم را انجام دهم. 

من از او تست هیپنوتیزمٍ پذیری به عمل نیاوردم. زیرا فکر می کردم اگر نتیجه کار منفی 

باشد. اثر روانی ناگواری بر روی او خواهد داشت. در این لحظات بیمار بر روی مبل راحتی 
قرار گرفته بود و خانم نرس در جلوی در اتاق ایستاده بود تا از ورود احتمالی افراد ممانعت به 
عمل آورد. من کار را با ریلاکس شدن پیشرونده شروع کردم و این یت و۳ به 
طول کشید. 

در این زمان به نظرمی آمد که سوژه ریلاکس شده باشد و تنها شواهدی که از این عقیده 


۱۷۶ روش نوين استاد شدن در هیهنوتیزم 





حمایت می کرد. فقدان حرکات ارادی و تمایل سر بیمار به سمت جلو بود. هیچگونه آزمون 
زورآزمایی برای اثبات وجود هیپنوتیزم به عمل نیامد. شرایط هیهنوز-ا گر واقعاً وجود داشت - 
به اندازه ای سطحی بود که کوچکترین اشتباه یا بی احتیاطی می توانست بسرعت تمام کارهای 
انجام شده را با شکست مواجه سازد. 

من با تأکید شرو ع به ارائه تلقیناتی کردم که مضمون آنها برقراری مجدد اعمال طبیعی 
مثانه بود. من به او متذ کر شدم که هیهنوتیزم آثار تلقینات بعد از هیپنوتیزمی بسیار پرقدرتی را دارا 
می‌باشد. بنابراین هر زمان که مثانه او با ادرار پر شود. او خیلی راحت و بدون زور زدن می تواند 
مثانه اش را خالی کرده و یا ادرار کند. من به او تلقین کردم که پس از آنکه او احساس کرد 
مثانه اش پر شده. به توالت برود. در آنجا برای آنکه فکرش با خیالات مختلف مشغول نشود, از 
او خواستم از ۱۰۰ به پایین به صورت معکوس مشغول به شمردن گردد. به او متذ کر شدم که این 
شمردن معکوس در توالت نوعی تلقین پس از هیپنوتیزمی است و پیامی که در این شرایط به 
ضمیر ناخودآگاه فرستاده می‌شود. این است که اعمال طبیعی عضلات مثانه و لگن برای دفع 
ادرار از سرگرفته شود. پس از آنکه برای مدت پانزده دقیقه به صورتی مؤکد به بیمار در این زمینه 
تلقین داده شد. او را از خواب بیدار کردم. 

پس از آنکه بیمار از خواب بیدار شد. اولین سوال او از من این بود که: آیا من هیهنوتیزم 
شده بودم؟ من با جملاتی مؤکد و با اطمینان فراوان به او گفتم که اوواقعاًهیپنوتیزم شده بود ولی 
احساس می کردم این حرفها اورا قانع نکرده بود. من منتظر لحظه ای بودم تا آس برنده خود را 
نشان بدهم. این موقعیت براحتی پدید آمد و این در لحظه ای بود که او از من پرسید که چقدر باید 
برای این ویزیت بپردازد. 

من مبلغی را که او می بایست بهردازد بیان کردم و در ضمن اضافه کردم: «ولی... من این 
میلغ را بعداً از شما می گیرم. پس از آنکه بخوبی درمان شدید و به منزل رفتید» روز بعدش چکی 
را برای من بفرستید.» کی 

پس از آن در لحظاتی که به عنوان احترام کلاهم را از سرم برداشته و قصد داشتم از اتاق 
خارج شوم به او گفتم: 

«خانم, امیدوارم تعطیلات این عید مذهبی در خانه‌تان به شما خوش بگذرد! 
خداحافظ» ۱ ۱ 

ولی این خانم تمام «تلقینات بعد از هیپنوتیزمی» بالا را - لا اقل در مورد فرستادن چك به 


درس شانزدهم فاا 





آن صورت که من گفته بودم - مراعات نکرد و فردا صبح چك به دست من رسید! در حدود نیم 
ساعت پس از آنکه من بیمارستان را ترك کردم» پس از ۱۳ روز او برای اولین بار بدون كمك 
سوئد ادرار کرده بود. غروب آن روز پس از آنکه چندین بار به صورت ارادی ادرار کرده بود. از 
بیمارستان مرخص شده بود. همراه با چك بر روی يك کارت مطالب زیر به چشم می خورد: 

«من با تمام وجودم از شما متشکرم و برای سالها نام شما به خاطر من خواهد ماند.» 

آنچه که بیان شد. نحوه تأثیرگذاری تلقینات هیپنوتیزمی را که با تلقینات ماهرانه 
غیرمستقیم بعدی, پس از بیداری ترکیب شده, برای درمان احتباس ادرار پس از عمل نشان 
می‌ دهد. 


شب ادراری (انورزی) 

در اینجا شما با آثار شگفت انگیز درمان شب ادراری آنهم تنها پس از يك جلسه 
هیپنوتیزم و استفاده از تلقینات هیپنوتیزمی متناسب آشنا می‌شوید*. البته این موفقیت 
غیرعادی است و لازم می دانم به این موضوع تکیه کنم که نتایج بیشتر تحت تأثیر شرایطی بود 
که این جلسه درمانی منفرد در آن برگزار شده بود. در بیشتر موارد درمان شب ادراری نیاز به 
جلسات مکرر دارد و بایستی در مطب يك پزشك یا روان‌پزشك به عمل آید. 

سوژه يك پسربچه ۱۰ ساله بود که سیمایی بسیار دوست ‌داشتنی» باهوش, فعال و سالم 
را نشان می‌داد. او از ناراحتی خود اطلاع داشت و از اینکه هر شب رختخواب خودش را تر 
می کند. ناخشنود بود. مادرش اورا به يك درمانگاه مسائل رفتاری کودکان می برد تا بلکه بتواند 
علل عاطفی بنیادی را که احتمالا در وجود او هستند پیدا و درمان کند. زمانی که روان پزشاه 
هیپنوتیزم را مطرح ساخت. مادر کودك به دلیل تصورات نادرستی که از جنبه جادویی هیهنوتیزم 
داشت. از انجام این درخواست خودداری کرده بود. 

در این ميان این پسربچه که «ت.ج» نامیده می شود شانس بزرگی آورده بود که همبازی 
پسر من بود. این پسربچه برعکس مادرش از هیهنوتیزم نگرانی نداشت. فقط می‌ترسید که 
دوستش از این «عادت بد» او آگاهی پیدا کند. من برای حل این مشکل يك جلسه خانوادگی را 


۶ این گزارش در صفحه ۱۱۷ کتاب هیپنوتیزم سریع. روشهای هیپنوتیزم کود کان هم که قسمت اول آن 
تألیف هاری آرونز است» آمده است - مترجم. 


۱۷/۸ روش نوين استاد شدن در هیپنوتیزم 





برگزار کردم که در آن همسر و پسرم همراه با این پسر بچه و مادرش حضور داشتند و به عنوان يك 
برنامه جالب ترتیب يك هیهنوتیزم گروهی را دادم. در این جلسه بدون اشاره به مشکل کودك. به 
او تلقین کردم که در نوبت بعدی او سریع تر هیپنوتیزم شده و به خلسه هیپنوتیزمی عمیق‌تری 
فرومی رود. 

پس از آنکه همه از خواب بیدار شدند. در يك فرصت مناسب يك سژال کودك را بهانه 
قرار داده و او را به کتایخانه بردم. در اینجا او را بسرعت هیپنوتیزم کردم و به صوّرتی صریح و 
روشن وبا لحنی آمرانه به او تلقین کردم که شب ادراری او يك خاطره و عارضه کودکانه است و 
اودیگر باید آن را پایان یافته و فراموش شده تلقی کند. پس از آن سیلی از تلقینات در این زمینه 
به سوی او جاری کردم که «در روزهای بعد او هیچگاه بستر خود را تر نخواهد کرد... او افتخار 
خواهد کرد که هر روز صبح از يك بستر خشك بلند می‌شود... از این به بعد او کاملا مثل 
بسر بچه‌های همسالش خواهد بود... او حتی می تواند به گردشهای گروهی و پیشاهنگی برود... 
از تر شدن بسترش ترسی به دل راه نخواهد داد... روزهای آینده پس از بیدار شدن با افتخار به 
طرف مادرش خواهد رفت و به او مژده خواهد داد که بسترش خشك است...» به این ترتیب به 
صورتی مکرر در زمینه افزایش احساس اعتماد به نفس و ارتقاء سطح سلامتی به او تلقین کردم. 
در این زمان من به خاطرات متعددی در زمینه درمان شب ادراری اشاره کردم که همه آنها در 
مدت يك شب درمان شده بودند. به اومکررا گفتم که او برای درمان تنها به این یك جلسه درمان 
نیاز خواهد داشت. هیچگونه تلقین بعد از هیپنوتیزمی صورت نگرفت. فقط به او توصیه شد که 
دا ادر را دج بان این کارها راز ده 

در يك فرصت مناسب به مادر کودك برخی از این اقدامات درمانی را متذکر شدم و از او 
خواستم که از امشب به بعد نیازی به پهن کردن مشمع بر روی تشك پسرش نخواهد بود و این 
موضوع را با شور و شوق به او متذکر شود و در موقعیت‌های متعدد او را تشویق کرده و مورد 
تحسین قرار دهد. 

کوششی برای محدود کردن حجم مایعات در بعدازظهرها و شبها به عمل نیامد. زیرا 
انجام این کارها در گذشته فایده ای به بار نیاورده بود. برعکس برروی این نکته تأکید شد که 
شبها به محض آنکه مثانه او پر شد او فورا از خواب بیدار شده و بسرعت به توالت می‌رود. په 
مادرش توصیه شده که هر شب این توصیه یا تلقین را تکرار کند و به این ترتیب این بیانات نقش 
تلقینات بعد از هیهنوتیزمی را تشدید و تقویت خواهد کرد. 


درس شانزدهم ۷۱۷۹ 





به این ترتیب مهارت هینوتیزور. پرستیژ او روش غیرمستقیم انتخاب شده» سن و 
قدرت هیهنوتیزم پذیری کودك. شروع با ظرافت و هوشمندانه جریان و همکاری مادرش دست 
به دست هم دادند و موجبات درمان کودك دريك جلسه را فراهم ساختند. از آنجا که به‌صورتی 
همزمان کودك به يك كلينيك بیماریهای کود کان هم مراجعه می کرد. این موضوع هم می توانست 
به روند درمان كمك کند. 

شرح دو خاطره فوق که درهر دو مورد يك مسأله تنها با يك جلسه خاتمه پیدا کردند نباید 
مارا ازاین موضوع دور نگه‌دارد که در بیشتر موارد به صیر و ملایمت بیشتر در سیر درمان نیاز 
داریم. در این مورد به کودك تلقین شد که به محض اينکه مثانه او از ادرار پر شد, فورا بیدار 
می شود و به توالت می‌رود. در اینجا هم بار دیگر نقش «آگاه شدن» - و در اینجا آگاهی از 
پر شدن مثانه - سیمایی چشمگیر داشته است. شاید در بسیاری از موارد پرستیژ هیپنوتیزور در 
درمان نقش اصلی و اساسی را داشته باشد. 


درس هفدهم 


کاربردهای عملی هیپنوتیزم 
(ادامه) 


کاربردهای غیردرمانی ۱ 

از آنجا که کار بردهای غیردرمانی هیهنوتیزم بیشتر موضوعاتی آموزشی تلقی می شوند تا 
پزشکی بنابراین برای ارجاع این مراتب به يك تکنسین هیپنوتیزم. نیازی به معرفی نامه یك 
پزشك وجود ندارد. از سوی دیگر به این علت که يك هیپنوتیزور غیرپزشك مجاز به تشخیص 
این مسائل نیست. بنابراین در شرایطی که شك و تردیدی وجود دارد. به عنوان احتیاط بهتر 
است که برگه ارجاع يك پزشك را به دست آورد. مثالهایی که در سطور پایین به آنها برخورد 
پیدا می کنیم. نمونه‌ای از کاربردهای غیردرمانی هیپنوتیزم به حساب می‌آیند. 


تسهیل یا كمك به روند فراگیری 

سوژه موردنظر آقای «ج.م» يك قاضی ۳۷ ساله بود که دوبار در امتحانات مربوط به 
وکالت مردود شده بود. واضح است که او مایل نبود که بار دیگر در این امتحان شکست بخورد. 
بنابراین از تمام سعی و کوشش خود استفاده می کرد تا وسایل و امکانات موفقیت او فراهم آید. 
واضح است که به علت سنی که داشت. میزان فراگیری او به آن خوبی نبود که در سنین 
دبیرستانی داشته است. او به روان‌شناس مراجعه کرد تا از او آزمایشهای لازم به عمل آید تا 
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مطمئن شود که يك عارضه هیجانی جدی باعث پیدایش مانعی در جریان فراگیری او نشده 
است. روان شناس پس از بررسیهای لازم به چنین عارضه‌ای دست نیافت. 

آقای «ج.م» هرگز از مراحل هیپنوئیدال به عمق بي بیشتری از خلسه دسترسی بیدا نکرد. 
ولی بااين وجود تکنيك‌های خودهیینوتیزم به او آموخته شد و درجریان خلسه معمولی انبوهی از 
تلقینات به او ارائه شد و به وی توصیه گردید که در شرایط خودهیپنوتیزم هم از عده ای از آنها 
استفاده کند. مفاهیمی که در این تلقینات به چشم می خورد. مربوط به سه عامل مهم آموزش - 
درك. حفظ مطالب و قدرت یادآوری - می شدند. برای مثال برخی از مطالبی که در زمینه 
افزایش درك به او گفته شده بود. عبارت بودند از: 

«زمانی که برای مطالعه می نشینید نشینید. خودتان را کاملا مجذوب مطالبی احساس می کنید 
که فراروی شما قرار گرفته است. صداهای محیطی اسباب حواس‌پرتی شما را فراهم 
نمی سازند. وقایعی که در گذشته باعث می شدند تا حواس شما یرت شوند. در شرایط کنونی 
بی‌تأثیر از کنار شما عبور می کنند. همان طور که آب از روی بدن مرغابی می گذرد. در زمانی 
که شما مشغول مطالعه هستید. تسبت به کلیه حوادث و وقایعی که در کنار شما می گذرند. 
بی‌توجه خواهید شد. شما تنها مجذوب مطالبی می شوید که در برابر شما قرار گرفته و نسیت به 
چیزهای دیگر بی تفاوت و بی توجه می شوید. بنابراین شما به تمرکز مناسبی دسترسی پیدا 
می کنید. از آنجا که شما به صورتی خود به خود و بدون کوشش- به یك تمرکز دست یافته اید. 
بنابراین مطالب عمیقاً در ذهن شما جایگیر شده و برای مدتهای طولانی در حافظه شما باقی 
می مانند. هر مطلبی را که مطالعه می کنید. به صورتی عمیق و فراموش نشدنی تأثیرات خود را در 
مادون آگاهی شما به جا خواهد گذاشت. از آنجا که ادراك شما عمیق و کامل بوده. بنابراین 
قدرت حافظه و بیاد ماندن مطالب در ذهن شما کامل و طولانی خواهد بود.» 

در جملات بالا آنجه که با حروف سیاه چاپ شده» جنبه کلیدی دارند و برای افزایش 
ادراك و اطمینان از قرار گرفتن در حافظه بیان شده‌اند. برای تقویت و تسهیل قدرت به 
یاد آوری مطالب. تلقینات زیر به او داده شده: 

«هر مطلبی را که قبلا آموخته اید. زمانی که به آن احتیاج داشته باشید. پراحتی و 
بسرعت به یاد شما می آیند. در زمان دادن امتحان, مطالب» اعداد و ارقام براحتی در ذهن شما 
جریان پیدا کرده و بخوبی به خاطر شما می آیند. دراین شرایط شما به این نیازی ندارید که به 
سختی و دشواری دنبال مطالیی بگردید که قبلا آنها را یاد گرفته‌اید و بعد فراموش کرده ايده 
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بلکه برعکس گذشته براحتی به ذهن شما خطور می کنند. حالا دیگر ضمیر مادون آ گاه شما در 
اختیار شما قرار گرفته است. بنابراین مطالب خیلی راحت تر و سریع تر به خاطر شما می رسند. 
شما اصلا به این نیاز پیدا نمی کنید که زور بزنید. در مخزن بزرگ مادون آگاه شما تمام این 
مطالب و اطلاعات وجود دارند. این حقیقت که شما در شرایط ریلاکس بودن قرار گرفته‌اید. 
این روند به یادآوری تسهیل می شود.» 

درضمن برخی از نکات لازم و مفید برای آموزش به او یاد داده شد. برای مثال به او گفته 
شد که زمان درس خواندن خود را محدودتر کرده و در فواصل آن مدت بیشتری را برای 
استراحت تخصیص دهد. از سوی دیگر به او یاد داده شد که چگونه در زمان استراحت خود را 
هیهنوتیزم کند و در این شرایط ضمن رفع خستگی» قدرت تمرکز خویش را افزایش دهد. درس 
خواندن در زمان هیپنوتیزم روش مناسبی نیست» زیرا آنچه که در این شرایط آموخته شود. با 
آنچه که در خاطره وجود دارد هماهنگی پیدا نمی کند. برعکس از طریق هیپنوتیزم و به كمك 
تلقینات بعد از هیپنوتیزمی می توان به سوژه یاد داد يا كمك کرد که بعدها به صورت بهتری 
مطالب را درك کرده. به خاطر سپرده و بعد در شرایط مناسب به یاد بیاورد. 

پس از سه جلسه آقای «ج.م» متذکر گردید که قدرت تمرکز و به خاطرآوری در او 
افزایش پیدا کرده است. پس از هشت جلسه, آموزش به بایان رسید. دو ماه بعد او در امتحانات 
مربوطه شرکت کرد و قبول شد. 


افزایش قدرت در فروشندگی 

سوژه مورد نظر آقای «ر.ه» يك فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمات بیمه بود که پس از چند 
اشتباه و شکست در زمینه شغلی خویش, متوجه شد که به کمبودها و نارسائیهای زیر دچار شده 
است: فقدان اعتماد به نفس, ضعف در برنامه‌ریزی, فقدان انگیزه. درگیر شدن با مسائل 
بی نتیجه و پیدایش ضعف روحی بیشتر در شرایطی که با يك شکست يا عدم موفقیت روبرو 
می شد. به او خودهیپنوتیزم آموزش داده شد و در ضمن در یك دوره درمانی ده جلسه ای در هر 
موقعیت یکی از ضعف‌ها و ناتوانیهای وی مورد درمان قرار گرفت. 

اولین نکته ای که تحت درمان قرار گرفت. موضوع ضعف در قدرت برنامه‌ریزی بود. 
تلقینات لازم و مقتضی هم از طریق دگرهیبنوتیزمی و هم به‌صورت خودهیپنوتیزمی به او ارائه 
گردید و محتوای تمام آنها بر گرد این مفهوم بود که: «برای کارهایت برنامه‌ریزی کن و مطابق 
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برنامه کارهایت را انجام بده.» از سوی دیگر سوژه تشویق یا وادار گردید که در فواصل نزديك 
بارها به برنامه‌ریزی بپردازد و به صورت آگاهانه در روزهای آینده براساس این برنامه‌های از 
پیش تعیین شده به عمل و اقدام بهردازد. تلقیناتی که همگام با این اقدامات به او داده می‌شد. 
تنها به این خاطر بود که «برنامه‌های موردنظر را بخویی و بادقت انجام دهد.» موضوع بعدی که 
مورد توجه قرار گرفت. فقدان «انگیزه» بود. بنابراین با تجسم و تقویت برخی از آرزوها و 
آینده نگریهاء انگیزه کافی برای سخت کوششی و عشق به کار در وی پدیدار گردید. 

برای درمان فقدان اعتماد به نفس و پیدایش ضعف در روحیه او وقت زیادتری صرف 
شد. برای رسیدگی, کشف و چاره جویی در زمینه ضعف یا فقدان اعتماد به نفس در اوء از وی 
درخواست شد تا برای دو جلسه به يك روان شناس مراجعه کند تا نگرش عمیق‌تری به درون 
روحیه او صورت بگیرد. به او یاد داده شد که در روزهای آینده در برخوردهای خشن و تند 
خونسردی خود را حفظ کند و برروی این مثال تأکید شد که: «خشونتها و ناراحتیها آنچنان آرام 
و بی‌تأثیر از کنار او می گذرند که آب از کنار بدن يك مرغابی گذر می نماید. به نظر می آید که 
شبیه‌سازی فوق براحتی و با سهولت به ضمیر مادون آگاه سوژه وارد می شود. 

به همین ترتیب ساير ضعف‌ها و نارسائیهای وی مورد توجه قرار گرفت و برای هر يك از 
آنها به صورت جدا گانه راه حلهای مناسبی پیدا شد. در هر مورد تلقینات مناسبی طراحی گردید 
که در شرایط مناسب به صورت خودهیپنوتیزمی و دگرهیهنوتیزمی به سوژه ارائه گردیدند. 
تلقیناتی که از طریق دگرهیپنوتیزمی به سوژه داده می‌شد. [به علت عمق بیشتر خلسه] به 
صورت مؤثرتری بر ضمیر مادون آگاه او تأثیر می گذاشت و از تلقینات ارائه شده در شرایط 
خودهیپنوتیزمی, برای تقویت و تشدید آنها استفاده می گردید و در واقع آثار تلقینات 
دگرهیپنوتیزمی پس از ضعیف شدن یا تخلیه شدن, دوباره پریا شارژمی شدند. به این ترتیب آثار 
خوب و دلخواهی که بدید آمده بود. به این ترتیب نگهداری و حفظ گردیدند. 


هیبنوتیزم برای بهره گیری بیشتر از مطالعه 

دکترای مهندسی «ف.و» در يك موسسه بزرگ مهندسی مقام سرپرستی يك قسمت را به 
عهده داشت و برای آنکه هميشه از تمام اطلاعات روز آگاهی داشته باشد. نیاز به مطالعه مقدار 
زیادی کتاب و مجله داشت. او در مطالعه بسیار کند بود و جدیدا په فکر افتاده بود که این 
نارسایی خود را جبران کند. 
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پنج جلسه هیپنوتیزم درمانی نتوانست سرعت او را در مطالعه مطالب افزایش دهد. 
درحالی که او بخوبی به درجات متوسطی از عمق خلسه می‌رسید. ولی او متوجه شد که در این 
شرایط قدرت درك و نتیجه گیری او افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد و نه تنها سریع تر مطالب 
جدید را درك می کند. بلکه خیلی راحت‌تر آنها را هضم و جذب می نماید. 

این یکی از موارد متعددی است که سوژه خیال می کند در يك رشته یا زمینه دچار ضعف یا 
ازات مش باس ینماان کل ا ارا وای اوور نی دک ی ایت 


کاربرد هیپنوتیزم در ورزش 

آقای «ج.م» يك قهرمان حرفه‌ای بولینگ بود و در شرایط عادی و متعارف امتیازات 
زیادی در این رشته شته به دست می آورد. ولی این موفقیت‌ها ثابت و مستمر نبود. زمانی که با او 
مصاحبه به عمل آمد. اظهار داشت: «هر موقعی که تردید در ذهن من بدیدار می گردد. شدیداً 
امتیازاتی که می آورم تقلیل پیدا می کند.» 

کار با اراثةٌ این تلقینات شروع شد که هر زمانی که او برای پرتاب آماده می‌شود. 
«نسبت به همه چیز غیر از کاری که انجام می دهد کاملا بی توجه می گردد .» هدف آن بود که به 
این ترتیب حواس پرتی از وجود او رخت بربندد. برای رسیدن به این هدف همین طور به او 
تلقیناتی داده شد که محتوای آنها «مجذوب شدن در عمل پرتاب کردن» بود. به این ترتیب 
می خواستیم اعتماد به نفس و احساس آگاهی بیشتر نسبت به عملی که انجام می دهد در وجود 
او تقویت و تشدید پیدا کند. پس از آن تلقینات زیر به او ارائه گردیدند: 

«هر زمانی که E‏ کج برای لحظه ای متوقف شوید. در این 
لحظات جچشمانتان را بیندید ود ذهنتان نقطه ای را مجسم کنید که مایلید توپ پس از حرکت. به 
آنجا برخورد پیدا کند. پس از آن چشمانت را باز کن و عملا برای انجام آن تصویر ذهنی عمل 
کن.» 

نیازی به تأکید نیست که این فرمول بر روی تمام افراد جامعه نمی تواند موثر باشد. 
بنابراین به صورت فردی با هر سوژه‌ای برخورد پیدا کنید و در هر زمان باتوجه به ویژگیهای 
فردی سوژه, به طرح و بیان تلقینات مرتبط با آن بیردازید. حتی زمانی که متوجه شدید يك تلقین 
کارساز نیست, متن دیگری را مورد استفاده قرار دهید تا بالاخره موفق شوید. 

در مورد آقای «ج.م» پیدا کردن تصویر ذهنی از حرکت توپ و خوردن به نقطه ای خاص 
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بسیار پرثمر بود و پیش از آنکه در آخرین لحظات تردید و دودلی در ذهن او مستقر گردد. وضع 
ذهنی وی را به صورت دلخواهی - آن‌هم در آخرین دقایق - مرتب و میزان می کرد. 


کاربرد هیپنوتیزم در کارهأی قضایی 

امور قضایی يك رشته بکر و دست نخورده برای هیپنوتیزم است که در این زمینه کاربرد 
هیهنوتیزم می تواند منافع زیادی را به بار بیاورد. ولی از آنجا که از قدیم مقامات قضایی به این 
روش با چشم تردید و یا با قضاوت نادرست می نگریسته اند. بنابراین حمایت کافی از استفاده 
از هیپنوتیزم در کارهای قضایی به دست نیامده است. به طور کلی از هیپنوتیزم در موارد و 
زمینه‌های زیر می توان استفاده کرد: 

۱ از بین بردن عامل فراموشی 

۲ بازجویی از جنایتکاران 

۳. کشف دروغ (با یا بدون كمك دستگاههای درو غ‌سنج) 

۴ تسریع و تقویت قدرت به‌خاطرآوری 

با توجه به گزارشهایی که در صفحات بعد می آیند. خوانندگان گرامی ما بهتر و بیشتر با 
موضوع استفاده از هیینوتیزم در جهت کشف جنایات و جرایم آشنا می شوند. 


از بین بردن يك حالت فراموشی 

کارآگاه «ج.ره از شهر «اورانج کانتی» در فلوریدا یکی از شا گردان با استعداد من به نام 
آقای «جو.ب.مك کاوالی» را دعوت کرد تا به وضعی سر و سامان دهد که با آن مواجه شده بود. 
يك پسر بچه دوازده ساله روز قبل شاهد يك جریان سرقت مسلحانه یا گانگستربازی بوده و 
پس از آن در جلسات پراسترس و برهیجان بلیسی برای دادن گواهی و کشف جرم قرار گرفته 
بود کاملا گیج و مبهوت شده بود. این کارآگاه در هفته قبل با من [هاری آرونز] در يك برنامه 
مشترك تلویزیونی شر کت کرده بود ودرطی آن جلسه او با موارد استفاده از هیپنوتیزم در جرایم و 
جنایات آشنا شده بود. 

در جریان سرقت مسلحانه اخیر, کار گاه می خواست به كمك همکار جوان من از طریق 
اطلاح از شماره اتومبیلی که در جریان سرقت مورد استفاده قرار گرفته بود. به کشف هویت 
سارق پی بیرد. ۱ 
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پس از سه چهار جلسه این تکنسین هیپنوتیزم» موفق شد که حالت فراموشی یا آمتزی را 

از بين ببرد و کاملا نوجوان شاهد ماجرا را به حالت عادی برگرداند". 
۰ 

نوجوان «د.س» پسر دوازده ساله در جریان سرقت مسلحانه یا گانگستربازی که در طی 
آن سارق به يك فروشگاه فروشنده لوازم خانگی دستیرد زد و موجودی آن را به یغما برد حضور 
داشت. در جریان دادن شهادت به پلیس, او توانست تنها دو رقم از شماره اتومبیل سارق رابه یاد 
بیاورد. ولی پس از آنکه سیلی از سؤالات به سوی او جاری شد. حتی اطمینان خود را از صحت 
بیان همین دو رقم از شماره اتومییل گانگستررا هم از دست داد. در این شرایط بود که برای حل 
اين معما از من كمك خواسته شد. 

پس از آنکه هیهنوتیزور او را هیپنوتیزم کرد. این پسر بخوبی به مرحله سومنامبولیسم 
_ رسید و در این شرایط اطلاعات زیادی را درباره مشخصات اتومبیل و مشخصات فرد سارق در 
اختیار پلیس گذاشت که در شرایط قبلی نتوانسته بود آنها را به خاطر بیاورد. از آنجا که سوژه 
باکوشش آگاهانه نتوانسته بود اطلاعات زیادی درباره شماره اتومبیل این گانگستر به یاد 
بیاورد. در مراحل مقدماتی به این موضوع مهم توجهی نشد. بالاخره در مراحل نهایی این 
تلقینات مطرح گردیدند: 

«حالا من از شما می خواهم به تخته‌سیاهی توجه کنید که در مقابل شما قرار گرفته 
است. هر زمانی که این تخته‌سیاه را مشاهده کردید. با حرکت انگشت اشاره دست راستت به 
من اطلاع بده. خیلی خوب! حالا اگر با دقت بیشتری به تخته سياه نگاه کنی, متوجه می شوی 
که بر روی تخته‌سیاه یك پرده از مخمل کشیده شده است -يك پرده مخملی کاملا سیاه. اگر این 
پرده را بخوبی مشاهده می کنی, لطفاً با حرکت انگشت کوچاف دست راستت این موضوع راه 
من اطلاع بده. عالی است. در زیر این پرده مخملی چیزی پنهان شده که تو الان به صورت 
طبیعی نمی توانی آن را مشاهده کنی, زیرا يك پرده مخمل بر روی آن قرار گرفته است. ولی تا 
چند لحظه دیگر من می خواهم این پرده را به کنار بزنم. در آن شرایط شما می توانید چیزی را که 
در زیر این برده پنهان شده است. مشاهده کنی. برای مشاهده چیزی که در زیر این پرده پنهان 


۱. شرح کامل و جامع این داستان جالب در شماره ۱ از جلد چهارم مجله هایپنوزیس کوارترلی - به سردییری 
هاری آرونز - چاپ شده اشت: 
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شده بی قراری نکن» زیرا بزودی من این پرده را به کنار می‌زنم و تو همه چیز را مشاهده خواهی 
کرد و آنچه که می خواهی ببینی در برابر چشمانت قرار می گیرد. زمانی که من پرده را به کنار 
بزنم, شما مشاهده می‌کنید که يك صفحه فلزی که همان شماره ماشینی است که در جریان 
سرقت مورد استفاده قرار گرفته بود بر روی تخته‌سیاه آویزان شده است. شما براحتی و 
باوضوح کامل می توانی شماره آن را با صدای بلند بخوانی. در این لحظه شما غیر از یك پرده 
مخمل سیاه چیز دیگری را نمی بینی. ولی پس از چند لحظه دیگر و زمانی که من تا شماره ۳ 
شمردم - ناگهان من اين پرده مخمل را به کناری می‌زنم و شما به صورتی ناگهانی شماره 
اتومبیل را مشاهده می کنی و شما فورا و بدون کمترین تأمل یا تأخیری شماره آن را به صورت 
بلند می خوانی. يك... دو... سه! پرده به کنار می‌رود! الان شما بخوبى مارو زا ن بین: لظفا 
این عدد را برای ما بخوان.» 

در این لحظه نوجوان بدون تأخیر شماره ای را خواند وپس از آنکه پلیس تحقیقات لازم 
را به عمل آورد. متوجه شد که آن شماره متعلق به اتومبیلی است که در شهر مجاور در يك 
پارکینگ گذاشته شده بود. این اتومبیل توسط سارق از آن پارکینگ سرقت شده بود وپس از 
پایان ماجراء دوباره به آن پارکینگ برگردانیده شده بود. 

نکته جالب و کلیدی در این ماجرا پاك کردن ذهن نوجوان از اغتشاش و گیجی حاصله از 
تمرکز آگاهانه برای به یاد آوردن شماره اتومبیل بود. این موضوع بارها به اثبات رسیده که 
کوشش آگاهانه برای به یادأوری يك موضو ع ممکن است آثار معکوسی به بار بیاورد. حتی اگر 
سوژه در خلسه ای سبك باشد, این سعی و کوشش از طریق ایجاد برخی از توهمات ممکن 
است اطلاعات نادرستی را مطرح سازد. سیر قهقرایی در زمان, تكنيك دیگری است که در این 
نوع موارد مورد استفاده قرار می گیرد. به این گزارش توجه بفرمایید: 

آقای «ج.س» با قید ضمانت به مبلغ ۰ دلار به زندان افتاده بود. اتهام او معاونت 
در قتل بود. دوست دخترش اعتراف کرده بود که مردی را که قصد آزار و تجاوز به او را داشته 
کشته و با كمك آقای «ج.س» جسد فرد مقتول را به جایی منتقل کرده است. آقای «ج.س» خود 
را بی گناه می‌دانست و اظهار می کرد در زمان حادثه, او به عنوان مأمور آسانسور در يك معدن 
کار می کرده و در جریان قتل شرکت نداشته است. ۱ 

زمانی که بازجوییهای متعارف نتیجه‌ای را به بار نیاورد. با پلی گراف یا دستگاه 
دروغ سنج متهم تحت آزمایش قرار گرفت. ولی او آنچنان برآشفته و عصبنی بود که به نتایج این 
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آزمایش نمی توانستند متکی باشند. 

متهم حاضر شد که تحت هیپنوتیزم یا ریلاکس شدن عمیق قرار بگیرد. تا ضمن امتحان 
او با دستگاه دروغ‌سنج, سؤالات دیگری هم از او به عمل آید. در زمان خلسه پس از انجام 
آزمون دروغ‌سنجی, به صورت تلقینات بعد از هیینوتیزمی به او تلقین شد که او در بازجویی 
عادی بعدی هم به سوالات جواب درست خواهد داد. 

پس از آن در زمان بیداری و خواب هیپنوتیزمی بعدی او زیر انبوه یا رگپار پرسشهای 
متعدد قرار گرفت و کلیه شواهد و اعترافات بر بی گناهی او حکایت می کردند. جریان بعدی 
بازجویی ازمتهم اصلی هم این موضوع را به اثبات رسانید و این متهم بی گناه از زندان آزاد شد. 

۷ 4 # 

خانم «ف.ل» از هیپنوتیزوری شکایت کرده بود که در جریان هیپنونیزم به او جاوز کرده 
است. هیپنوتیزور از کلیه جلسات هیپنوتیزم بر روی این خانم نوار صوتی تهیه کرده بود. ولی با 
این وجود وکیل مدافع متهم از دادگاه درخواست کرد که از هیپنوتیزور برای حقیقت‌یابی و 
آزمون دروغ‌سنجی استفاده شود. دادگاه از من [هاری آرونز] خواست که این آزمایش را 
انجام دهم من هم از تكنيك «عکس العمل خودکار"» استفاده کردم که خود من تا حدودی در 
طراحی این روش شرکت و فغالیت داشته‌ام. ۱ 

این خانم در سطح نیمه عمیق به خلسه فرومی‌رفت. در این شرایط او به طوری شرطی 
شد که هر زمان مج دست راست او لمس می گردید. انگشت نشانه این دست به صورت خودکار 
بالا می آمد. پس از آنکه در او رفلکس به صورتی دلخواه شکل گرفت. برای بار دیگر به این 
صورت شرطی گردیدکه پس از شمردن تا عدد سه, این انگشت به طور خودکار و بدون اراده 
صاحبش بالا می آمد. بارها این دو آزمایش تکرار و تکرار شدند» تا زمانی که به محض شمردن تا 
سه يا تماس دست با مچ او به صورتی خودکار و بدون اراده این انگشت بالا می آمد. پس از آن 
تلقینات زیر در عمق خلسه به او داده شده: 

«یس از آنکه از خواپ بیدار شدی» هر زمانی که دروغ بگویی» انگشت نشانه دست 
راستت به صورتی خود کار به طرف بالا حرکت می کند. درست مانند آنکه من تا عدد سه شمرده 
ویا اینکه مج دست راست ترا لمس کرده باشم. در واقع اگر شما به صورت ارادی برای توقف 





2. AUTONOMIC RESPONSE. 
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این حرکت اقدام کنی» این حرکت با شدت و قدرت بیشتری صورت می گیرد.» 

پس از آن این خانم از خواب بیدار شد و بار دیگر قاضی سوالات مربوطه را مطرح کرد. 
او باردیگر شروع به بیان داستان ساختگی خود کرد ودر این لحظه انگشت اشاره دست راست 
او به طرف بالا حرکت کرد! این عکس العمل تقریبا نزديك به صد در صد حقیقت را نشان 
می دهد و بیشتر در سوژه هایی شکل می گیرد که در پدیده ایدئوموتور استعداد بیشتری داشته 
باشند. اگر به سوژه به صورت تلقینات بعد از هیپنوتیزمی فراموشی داده شود و او از یاد ببرد که 
تحت این آزمایش قرار گرفته. آثار و فواید آن خیلی بیشتر هم می شود. 


هیهنوتیزم برای درمان ترس از صحنه 

خانم «ف.ل» ۴۰ ساله قبلا يك خواننده موفق اپرا بود که پس از ازدواج و بچه‌دار شدنء 
کار خوانندگی را به کنار گذاشته بود. یس از ۱۸ سال و داشتن دو نوجوان که دیگر خیلی زياد به 
مراقبت مستمر نیاز نداشتند. تصمیم گرفت که باردیگر به کار مورد علاقه خود برگردد و در اپرای 
مترو پولیتن نیویورك به کار بپردازد. در این زمان او دچار این تردید شده بود که احتمال دارد پس 
از ظاهر شدن بر روی صحنه و در مواجهه با آن همه نور و صداء دچار بهت زدگی شود. او در 
اوان جوانی هم یك بار دچار این پدیده شده بود. معاینات روان شناسی عییی را نشبان نداده بود. 

با توجه به اينکه تنها دو هفته تا شروع برنامه او باقی بود. سه برنامه هیینونیزم برای او در 
نظر گرفته شد و در این مدت به او خود هیپنوتیزم آموخته شد. در این شرایط به او توصیه شد که 
این تلقین را درذهن خودش تکرارو تکرار کند که: «ورود من به صحنه با شادی و موفقیت همراه 
خواهد شد و در گذر زمان با موفقیت‌های بیشتری روبرو خواهم شد. من با اعتماد به نفس کامل 
شهرت و اعتبار گذشته ام را به دست خواهم آورد. انبوه جمعیت و تشویق آنها اعتماد به نفس 
مرا افزايیش خواهد داد.» 

همان طور که خوانندگان گرامی ملاحظه می کنند. در این جملات اثری از واژه‌ها و 
فرازهای «ترس» «بهت زدگی» و ترس از صحنه وجود ندارد. تحت تأثیر این تلقینات این خانم 
آن قدر به شادی و موفقیت فکر می کرد که دیگر توجهی به ترس از صحنه نشان نمی‌داد. 

4 ۷ ¥ 

آقای «پ.و» ۳۰ ساله یکی از اعضای يك گروه تثاتر يك شهر کوچك بود که در این 

سطح استعداد و قدرت هنری خود را بخوبی نشان داده بود. در شرایط کنونی او در يك تثاتر 
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معتبر برنامه مشکلی را به عهده گرفته بود که لازمه آن حفظ کردن يك نمایشنامه طولانی بود. 
برحسب جدول زمانی او خیلی تأخیر داشت و نتوانسته بود بخویی کار خود را در زمینه حفظ 
مطالب را انجام دهد. از سوی دیگر از آنجا که در این برنامه نقش ستاره اول برنامه به او داده 
شده بود بنابراین با اضطراب و هیجان زیادی روبرو شده بود و این موضوع خود به اشکالات 
قبلی می افزود. در این شرایط به او پیشنهاد شد که از هیپنوتیزم كمك بگیرد. 

او سوژه هیپنوتیزمی خوبی نبود و حتی به مرحله اول از عمق خلسه نمی رسید. بنابراین 
با تكنيك «خود شرطی » دکتر هورنل‌هارت تحت درمان قرار گرفت". 

پس از هفت جلسه او بخوبی بر هیجان و اضطراب خویش فائق آمد و در این شرایط 
درزمینه افرایش اعتماد به نفس, انتظار پیشرفت و موفقیت و فراگیری سریع تر متن نمایشنامه 
تلقینات مقتضی به او داده شد. نتایج این برنامه بسیار عالی بود. او نه تنها در برنامه شب اول 
درخشش خیره کننده ای داشت. بلکه در شبهای بعد هم بدون مشکل و بخوبی وظایف هنری 
خود را انجام داد. 


۳. در روش دکتر هارت. پس از ارائه تلقیناتی در زمینه «ریلاکس شدن بیشرونده» بدون توجه به وجود یا عدم 
خلسه هیپنوتیزمی تلقینات درمانی ارائه می شود. 


گامهای سه گانه در برنامه آموزشی خودهیپنوتیزم 


اینها گامهای اساسی و مهمی هستند که اینجانب هميشه و بدون استثناء برای آموزش 
خودهیپنوتیزم از آنها استفاده می کنم. البته از تکنيك‌های متفاوتی می توان برای القای خلسه 
استفاده کرد و همچنین می‌توان درمراحلی هم از تست‌های معمول برای اثبات خلسه 
هیپنوتیزمی استفاده کرد. همین طوردر گام سوم متن «خود تلقینی یا تلقین به نفس» در سوژه های 
متفاوت به صورتهای متعددی صورت می گیرد. 


گام اول 

خلسه هیپنوتیزمی از طریق روش ریلاکس شدن بیشرونده و یا هر متد دیگری ایجاد 
می شود. هرگز از روشهای عجیب و غریب استفاده نکنید. به سوژه وعده و وعیدهای زیادی 
ندهید. تنها به او متذکر شوید که خودهیپنوتیزم پدیده ای است که در وصف نمی گنجد و تنها با 
تجر به کردن عملی است که کیفیت و ماهیت آن حاصل می شود. به این ترتیب یك حالت انتظار 
همراه با اشتیاق را در او به‌وجود بیاورید. درست به همان صورتی که در پیدایش خلسه 
هیپنوتیزمی هم این موضوع مورد استفاده قرار می گیرد. پس از پیدایش خلسه هیهنوتیزمی, 
مطالب زیر را به سوژه تلقین کنید: ۱ 

«در این لحظه ضمیر ناخودا گاه شما در دسترس قرار گرفته است. او بسادگی تلقیناتی را 
که راجع به شما بیان کنم. قبول می کند. بنابراین در این لحظه من می خواهم اولین درس درباره 


۹۴ روش نوین استاد شدن در هیهنوتیزم 





خود - هیهنوتیزم را که «خود شرطی شدن» است. به شما آموزش دهم. 

زمانی که شما شیها به خواب می‌روید و این برنامه از امشب آغاز می شود - شما در 
وضعیتی قرار می گیرید که برای خوابیدن راحت‌تر و مناسب‌تر است. سعی کنید در بهترین 
وضعیت ممکن مستقر گردید. در این شرایط شمابرای ۲۰ بار متوالی این جمله را به عنوان 
تلقین به نفس تکرار می کنید. «تفکر مثبت تمام نتایج دلخواه مرا به بار می آورد.» شما این جمله 
را پیش خودتان تکرار می کنید. ولی اگر بخواهید با منافع و برکات بیشتری برخورد کنید. آن را 
خیلی آهسته و با حرکت لبهایتان نجوا کنید. برای آنکه شماره را در نظر داشته باشید. از 
انگشتان دو دستتان استفاده کنید. شمابا فشار آوردن به انگشت کوچك دست راست تلقین را 
بیان کرده و بس از آن با فشار آوردن به انگشت مجاور آن برای بار دوم این مطلب را زیر لب 
می خوانید. پس از آن با انگشت میانی, نشانه و شست این برنامه را تکرار می کنید. پس از آن 
این برنامه را با دست چپ تکرار می کنید. در این زمان شما ده بار این تلقین به تفس را انجام 
داده اید. پس از اینکه يك بار دیگر این برنامه رابا انگشتان دست راستتان انجام دادید, تعداد 
تلقینات به پانزده رسیده و پس از تکرار آن با انگشتان دست چپ. به بیست بار می رسد. 

شما این برنامه را هر شب و تا هفت شب ادامه می دهید. شما باید دقت کنید تا در این 
جریان به خواب نر وید و تمام بیست بار تلقین به نفس را انجام دهید. این موضوع برای پیدایش 
يك رفلکس شرطی لازم است. به این ترتیب بین افکار شما و حرکات فیزیکی انگشتانتان يك 
هماهنگی به وجود می آید. به این ترتیب پس از هفت شب يك ارتباط بین ضمیرآگاه شما با 
مادون آگاهتان پدید می آید. این رفلکس بتدریج با حالت نیمه هشیاری شما - که تا حدودی 
شبیه به حالت هیپنوتیزم است - هماهنگ و همزمان می شود و به این ترتیب این اطمینان را به 
وجود می آورد که پس از استقرار شما در وضعیت هیپنوز, تلقینات خیلی بهتر و به صورت 
تضمین شده‌ای به ضمیر مادون آگاه شما دسترسی بیدا می کند. 


گام دوم 

با هر روشی که دوست دارید, سوژه را هیپنوتیزم کنید و در این شرایط مطالب زیر را به او 
القاء کنید: 

«شما می توانید تمرینهایی را که در هفته قبل انجام می‌دادید. در شبهای آینده هم انجام 
داده و تکرار کنید. ولی از این به بعد شما به این نیاز ندارید که خیلی کوشش کنید که تا پایان 


میهد ۱۹۵ 


نجوای بیست بار تلقین کردن. بیدار باقی بمانید. بلکه هر زمانی که خواستید. می‌توانید 
بخوابید. در این شرایط حتی پس از آنکه شما هم بخوابید. هنوز جریان انتقال تلقینات فوق. از 
ضمیر آگاهتان به مادون آگاهتان ادامه پیدا می کند. بنابراین در شرایطی که شما بآرامی 
خوابیده اید. این مطالب به ضمیر مادون آگاه شما رسیده و بدون نیاز به كمك شماء نتایج دلخواه 
را به بار می آورد. حالا من می خواهم به شما یاد بدهم که چگونه خودتان را به يك حالت 
سوبژکتیو ‏ یا حالت خود شرطی و یا هیپنوتیزم - قرار دهید. 
" شما از این به بعد سه بار در روز-یکی در صبح» دومی در ظهر یا اوایل بعدازظهر و سومی 

در شب - خودتان را هیهنوتیزم می کنید. برای حدود سه دقیقه در شرایط هیپنوتیزم باقی می‌مانید 
و پس از آن خودتان را بیدار می کنید. در اینجا نحوه انجام این کارها را به شما نشان می‌دهم. 

شما می توانید روی صندلی بنشینید و یا بر روی زمین دراز بکشید. به روی دیوار - اگر 
دراز کشیده اید به نقطه ای در سقف که مقابل شماست توجه کنید و در این شزایط پنج نفس 
عمیق بکشید. زمانی که نفس پنجم را کشیدید, سعی کنید که بیشتر از دفعات قبل هوا را به 
ریه‌هایتان بکشید و در این شرایط لااقل برای مدت پنج دقیقه باقی بمانید. در همان حالی که 
ریه‌هایتان رابا هوا کاملا پر کرده اید. به صورت معکوس از پنج تا يك به صورت معکوس 
بشمارید. پس از آن هوا را از ریه‌هایتان خارج کرده و پس از آن در يك حالت ریلاکس بودن 
عمیق فرو روید که این شرایط را می توانید هیینونیزم هم بنامید. درواقع این يك تلقین بعد از 
هیپنوتیزمی است و شما به كمك آن و با شمردن معکوس از پنج تا يك می توانید در يك خلسه 
هیپنوتیزمی قرار بگیرید. 

شما برای حدود سه دقیقه در شرایط هیپنوز باقی می‌مانید و برای اینکه در این سطح از 
خلسه مستقر باشید. به صورت معکوس از پنجاه تا يك می شمارید. شما این کارها را به صورت 
نیمه خودکار و براحتی انجام می دهید. ضمناً این يك تلقین بعد از هیپنوتیزمی هم هست. با 
شمردن معکوس شما می توانید این شرایط و حالت ذهنی خودتان را ادامه بدهید. در غیر این 
صورت پس از مدت کوتاهی این وضعیت از بین می‌رود. پس از آن برای بیدار شدن خیلی 
راحت ازيك تا پنج بشمارید. شما به این ترتیب بیدار می شوید. ضمناً در نظر بگیرید که این يك 
تلقین بعد از هیینوتیزمی هم می‌باشد. 

شما برای هفت روز متوالی و هر روز سه بار این عمل را انجام می‌دهید. این کار هم 
بزودی به شکل يك رفلکس شرطی درمی آید و به صورت يك عمل راحت نیمه اتوماتيك انجام 


۱۹۶ روش نوین استاد شدن در هیهنوتیزم 





می پذيرد. وان شتا آماده می‌شوید تا به خودتان تلقینات لازم را بدهید. پس از آن سوژه 
را از خواب بیدار می کنید. بهتر است بلافاصله پس از بیدار شدن و در شرایطی که هنوز زمانی 
شهر ی نشدهء سوژه آنچه را که یاد گرفته برای شما بازگو کند تا از صحت کاری که او انجام 
خواهد داد مطمئن شوید. این تکرار باعث می شود تا او بهتر و خوبتر برای کاری که در پیش 


دارد آماده شود. 


گام سوم 

در جلسه سوم - یعنی يك هفته بعد - شما بار دیگر سوژه را در خلسه هیپنوتیزمی مجدد 
قرار می‌دهید و یا شما به او این امکان را می‌دهید که به نحوی که یاد گرفته, خودش را در يك 
خلسه هیپنوتیزمی قرار دهد. در این شرایط به او آموزشهای زیر را بدهید: 

«پس از آنکه من شما را از خواب بیدار کردم. به شما كمك می کنم تا تلقیناتی را که 
مایلید مورد استفاده قرار دهید. آماده کنید. برای مثال اگر مایل هستید که بعدها همیشه ریلاکس 
و آرام باشید. می توانید از این جمله استفاده کنید: «من همیشه آرام و ریلاکس باقی می مانم 
هم به صورت ذهنی و هم به شکل جسمی.» شما ممکن است که به تلقینات دیگری نیاز داشته 
باشید. در این شرایط من به شما كمك می کنم که این تلقین را آماده کنید. شما متن تلقین را بر 
روی یك کارت نوشته و به این صورت اقدام می کنید: 

درست پیش از آنکه سه بار در روز خودتان را هپینونیزم کنید. مطالبی را که بر روی 
کارت نوشته شده است. پنج بار بدقت می خوانید. به این ترتیب شما برای هیپنوتیزم شدن آماده 
می شوید. پس از آن نقطه مورد نظر خودتان را بر روی دیوار یا سقف انتخاب کرده و در این 
شرایط هم پنج بار دیگر به صورت ذهنی مطلب مربوط به تلقین را در ذهنتان مرور می کنید. در 
این شرایط عمیقاً بر روی کلمات آن تمرکز می نمایید. پس از آن بلافاصله کارت را از دستتان 
رها کرده و همگام با آن به نقطه مورد نظر نگاه کرده و نفس عمیقی می کشید و پس از آن 
نفس‌های دوم. سوم» چهارم و پنجم را هم می کشید. پس از آنکه به حالت خودهیپنوتیزم وارد 
شدید. کلمات به صورت اتوماتيك ازضمیرآگاه شما به ضمیر ناخودآگاهتان جریان پیدامی کند. 

در این لحظه شما نباید کاری انجام دهید. فقط به صورتی بی تفأوت دراز يکشید. شما 
دیگر نیازی هم به شمردن ندارید. زیرا شمارش قبلا کار خود را انجام داده است. حالا در 
شرایطی که نشسته یا خوابیده اید. احساس می کنید که کلمات کارت در ذهن شما حضور دارند 





- در ضمیر مادون آگاه شما- و اين کار به صورتی نیمه خودکار صورت می گیرد. شما احساس ‏ 
می کنید که این کلمات دارند در ضمیر شما حرکت می کنند. به صورت عجیبی انعکاس و پژواله 
پیدا می کنند. خود به خود در قسمت‌های مختلف ذهن شما حرکت می کنند و این کارها بدون 
شش آگاهانه از سوی شما صورت می گیرد. باید بگوییم که این عمل بدون کوشش, خود به 

خود و تفکری در سطح مادون آگاه است که در آن ضمیرآگاه نقشی ندارد. 

در این لحظه شما احساس می کنید که زمان به پایان رسیده است. همان زمانی که شما 
خود را نسیت به آن شرطی کرده بودید که از بنجاه تا يك به صورت معکوس بشمارید. شما 
احساس می کنید که در این لحظات حرکات واژه ها کند شده ویا اصلا متوقف شده اند. چشمان 
شما ممکن است باز شدء باشند و یا تصور کنید که چراغ اتاق روشن شده است. در وجود شما 
این احساس به صورتی گنگ شکل گرفته که گویا زمان به پایان رسیده است. در این شرایط 
ما تنم من گیرید که از بلق نا بت تشر میسن از آن کاملا پیدان شرید 

شما نیازی به این ندارید که نگران نحوه و چگونگی گذر زمان باشید. این کار را به 
عهده ضمیر مادون آگاهتان بگذارید. ضمیر مادون آگاهتان به موقع شما را از خواب بیدار 
می‌کند, این زمان با شمردن معکوس از پنجاه تا يك تنظیم شده است. البته گذر زمان موضوعی 
نسیی است و با سرعت ناظر ارتیاط داردا.» 

پس از آنکه سوژه از خواب بیدار شد. يك کارت برای او تهیه کنید و مطالبی را که تصور 
می کنید برای او مفید باشد. بر روی آن بنویسید و از او بخواهید که به كمك این کارت در برابر 
شما تمرین کند. پس از آنکه او وارد خلسه خودهیپنوتیزمی شد. بادقت زمان را اندازه گیری 
کنید. ولی در این زمینه چیزی به او نگویید. 

اندازه گیری زمان و توجه شما به این موضوع که او درست به اندازه «زمان مشخص 
شده» در شرایط خلسه باقی می‌ماند. یکی از مهم ترین دلایلی است که او به حالت 
خودهیپنوتيزم رسیده است. از سوی دیگر اگر او به شما بگوید در شرایط خلسه ضمیر 
مادون اگاه او به صورت نیمه خودکار فکر می کند. دلیل دیگری بر وجود و استقرار خودهیپنوتیزم 
است که نه تنها شماء بلکه خودش را هم قانع می کند. هرگز از طریق زورآزمایی 


قصد بررسی و تصدیق وجود خودهیپنوتیزم رانداشته باشید. زیرا در بیشتر موارد این ازمایش به 


. اشاره به فرضیه نسبیت انشتین است - مترجم. 


۱۹۸ روش وین استاد شدن در هیپنوتیزم 


شکست می انجامد. برای خود او هم وجود برخی از شواهد و علایم مانند احساس غوطه‌ور 
بودن» کرخت بودن» در برخی از موارد خلسه عمیق احساس جدایی روح از جسم یا تصور بلند 
شدن از زمین کفایت می کند. واضح است که اگر برای اثبات هیهنوتیزم از طریق مبارزه جویی 
اقدام شود - ضمن قیول خطرات آن - برای قانع شدن سوژه بسیار مفید است. 

پس از آن سوژه برای مدت سه هفته به کاربرد این تلقینات قبل از هیهنوتیزمی می پردازد. 
لا کر ان وو از زمان آثاری ظاهر می گردد که خود به قانع شدن بیشتر سوژه و دیگران 
می‌انجامد. 

درباره نحوه طراحی درست تلقینات تأکید زیادی نمی کنم. همیشه تلقینات بایستی در 
شکل و محتوا مثبت بوده باشند. 


آلبوم تصاویر 





آقای هرمان لبش تی برژ بدنت باك انستیتوی غپپنوتیزم در واشینگتن باك لرحه افتخار را به آقای 
غاری آررئز افردی که عینكت دارد] تقدیم می کند تا از زحسات و فعالیت‌های او در زمینه 
عیپئوئیزم قدره انی کند. 





آفای هاری آرونز در یکی از کنوانسبونهای هیینوتیزم؛ آقای 
ساروین ری تنرر را هیپنونیزم سی گند تا تکنيكه شف درو غ را که در ستن 
کتاپ په بیان آن پرداخته ایم به فسکاران خود نان ده 






عراز 
¬ 





ی 
اہن تصویر درست هشت دقیقه بس از کشیدن دندان آسیای دوم فاك بابین به 


کمكك هیینونیزم گرفده شده و فقدان هر نو ع خونریزی را نشان می دهد معاینه با 
دندالپزشات پس از بیست و دو «قیقه شراهد اولیه التیام زخم محل آن را نشان 
داد و تأید کرد. این آزمایش در بگی از جلسات کنرانسیون ادوانس انیکال 
غیینوزیس در لیویورل به عمل آمد. 





آقای هاری آر ونز در یکی از جلسات کتوانسیرن ادوانس اتیکال هییترزیس در دیترویت درباره 





سرهنگ ژوزف زیگ لینسکی که دقابقی قبل توسط د کتر لستر سیلی کین 
هپت تپزم شده بود. قایلیت خود را در نشان دادن خودهیپنونیزم در شرایط 
پیداری به معرض نمایش می گذارد. همان طرر که در عکس بزرگ شده 
پایین تعصریر آسد سرهنگ پراحشی عبور بلك سورزن زیر جلدی را در برست 
ساعد خود تسل گرد است:. 





تصویری از چهره ص فیپئوتپز ور فیر پزشاد. مشهرر در آم رینگا: سراگ 
زرزف‌زیگ لینکسی ابا سبیلا. ملوین‌بارز هپپنولیزور و بژ رگترین تاشر 
کتابهای هیینوتیزم و علوم باطتی (وسط و بالاخره جوماك گاولی. 





